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بزرگداشت  محافل  از  مختصری  گزارشات 

یاری اکرم  پیشاپیش آنها رفیق  ما و در  به خون خفتۀ  رفقای 

تمامی  از  یادبود  روز  عنوان  به  یاری  اکرم  رفیق  جانباختن  روز  قوس   7
انقلابی کشور بصورت همآهنگ و طی چهار محفل در  جانباختگان جنبش 
به  قوس"   7 برگذاری  "کمیتۀ  گردید. اینک،  برگذار  کشور  مختلف  نقاط 
عنوان کمیتۀ همآهنگ کنندۀ محافل یادبود، افتخار دارد که گزارشات مفصل 

محافل متذکره را تقدیم می نماید. 
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گـزارش اول:
روز جمعه، 8 قوس 1392، محفل یاد بود رفقای جانباختۀ جنبش دموکراتیک 
نوین افغانستان، با حضور تقریبا صد نفر در .... در حالی تدویر یافت که در و 
دیوار مـحـل برگـزاری محـفل با فوتوهای جانباختـگان و شـعارهای انقلابی 

مزین گردیده بود. 

قبل از آغاز محفل، دو تصویر بزرگ رنگۀ به قاب گرفته شده با طول و عرض یک 
و نیم متر در یک متر از رفقای زنده یاد اکرم یاری و زنده یاد عبدالاله رستاخیز، 
به قسمت ورودی محل برگزاری محفل، توسط چهار تن از جوانان حمل گردید 
و سپس هنگام شروع محفل با ادب و احترام انتقال داده شد و پیش روی لوژ 

قرار گرفت.

توسط  جانباخته،  رفقای  از  تصویر  و  تیتراژ صوت  کلیپ  دو  ابتدای محفل،  در 
که  رفقای جانباخته  اول، تصاویر  کلیپ  نمایش گذاشته شد. در  به  پروجکتور 
و سپس  آمد  در  نمایش  به  بود  یاری   اکرم  یاد  زنده  رفیق  آنها  پیشاپیش  در 
افغانستان، که شمع زندگی  لیست تقریباً 300 نفری جانباختگان جنبش چپ 
شان توسط کودتاچیان هفت ثوری به نام "مائوئیست" یا "شعله یی" خاموش 

گردیده بود، در معرض دید حاضرین در محفل قرار گرفت. 

پس از ختم نمایش کلیپ های تصویری، انانسری برنامه توسط یک تن از زنان 
فعال منطقه به پیش رفت. انانسر پس از عرض ادب و خوش آمد گوئی به حاضرین 
در تالار، هدف برگذاری محفل را اعلام نموده و از حاضرین در تالار خواست تا به 
احترام خون رفقای به خاک افتادۀ شامل در لیست و سایر جانباختگان جنبش 
دموکراتیک نوین کشور ایستاد شده و یک دقیقه سکوت اختیار کنند. حاضرین 

همه بپا خاستند و با ادای احترام به جانباختگان یک دقیقه سکوت کردند.

سپس سخنرانی ها در محفل شروع شد. مجموعا چهار نفر در محفل سخنرانی  
کردند. متن این سخنرانی ها بعدا منتشر خواهد شد. در آخر برنامه، قطعنامۀ 
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محفل به خوانش گرفته شد و متن آن در میان حاضرین در محفل توزیع گردید. 

در پایان محفل اعلام گردید که بعد ازین همه ساله، محفل یادبود از جانباختگان 
جنبش دموکراتیک نوین افغانستان، در روز هفتم قوس که روز جانباختن رفیق 

زنده یاد استاد اکرم یاری است، برگذار می  گردد.

محفل با پخش آهنگ انقلابی در ساعت 4 و نیم عصر به کار خود پایان داد. 

گزارش دوم:
محفل یادبود رفقای جانباخته به تاریخ 8 قوس در ... برگذار گردید. در محفل ده 
ها تن از زنان و مردان مرتبط به جنبش انقلابی افغانستان شرکت کرده بودند. 

رفقای  سایر  و  یاری  اکرم  یاد  زنده  رفیق  تصاویر  با  آن  اطراف  و  محفل  ستیژ 
جانباخته مزین شده بود. 

نمایش گذاشته شد.  به  ابتدای محفل دو کلیپ تصویری توسط پروجکتور  در 
یکی از کلیپ ها شامل لیست تقریباً سه صد نفری جانباختگان جنبش انقلابی 

کشور بود و کلیپ دیگر شامل تصاویر تعدادی از رفقای جانباخته.

محفل  ختم  در  دکلمه شد.  دو شعر  و  کردند  رفقا سخنرانی  از  تن  سپس سه 
قطعنامۀ " کمیتۀ برگذاری 7 قوس" قرائت گردید. برگذاری محفل مجموعاً دو 

و نیم ساعت را در بر گرفت.  

گزارش سوم:
محفل یادبود از جانباختگان جنبش به روز جمعه 8 قوس در ... برگذار گردید. 
با  محفل  استیج  بودند.  کرده  منسوبین جنبش شرکت  از  تن  ها  ده  محفل  در 
رفقای جانباخته  از  تعداد دیگری  و تصاویر  یاری  اکرم  یاد  زنده  رفیق  تصاویر 

تزئین گردیده بود. 
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محفل ساعت 10 صبح شروع شد و ساعت 12 ظهر به پایان رسید. در ابتدای 
محفل لیست و تصاویر جانباختگان توسط پروجکتور به نمایش گذاشته شد که 

تمامی حضار را شدیداً متاثر ساخت. 

یادبود  به خاطر  برای دو دقیقه  تا  از حاضرین خواست  سپس گردانندۀ محفل 
از جانباختگان سکوت اختیار نمایند. بعداً بیوگرافی رفیق زنده یاد اکرم یاری 
توسط یکی از رفقا قرائت گردید. دو نفر از رفقا سخنرانی های کوتاه نمودند. 

قطعنامۀ محفل توسط رفیق دیگری به خوانش گرفته شد. 

با وجودی که محفل از نظر تعداد وسیع نبود، ولی تاثیر گزاری آن بالای جوانان 
حاضر در محفل خیلی مثبت بود. 

رفیقی که برنامه را گردانندگی می کرد، در یک قسمت محفل وقتی از رفقای 
جانباخته یادآوری کرد چشمانش پر اشک شد و بی اراده به گریه افتاد. گریه 

رفیق همۀ رفقای حاضر در محفل را به گریه انداخت.

گزارش چهارم:
محفل یادبود از جانباختگان جنبش انقلابی در سال های 57 و 58 و در پیشاپیش 
همه رفیق زنده یاد اکرم یاری در زادگاهش برگزار شد. در این محفل ده ها تن از 

منسوبین جنبش انقلابی کشور شرکت نموده بودند. 

این مسئله  ابتدا روی  او در  به سخنرانی پرداخت.  از رفقا  این محفل یکی  در 
و  عمال  توسط  که   58 و   57 های  سال  جانباختگان  لیست  که  کرد  صحبت 
توسط  قبل  چندی  بودند،  شده  شهید  شوروی  امپریالیزم  سوسیال  مزدوران 
سفارت هالند در کابل منتشر شد. رژیم و اشغالگران از این قضیه بهره برداری 
سیاسی و ابزاری نمودند و اشک تمساح ریختند. آنها مذبوحانه تلاش نمودند 
جنایت  شوروی  های  امپریالیست  سوسیال  و  پرچم  و  خلق  رژیم  تقبیح  با  تا 
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احساسات  از  و  نمایند  پنهان  را  شان  ملی  خیانت  و  گی  برده  و  تجاوزگری  و 
خانوادگی جانباختگان استفاده نموده و از آن در خدمت به مقاصد شوم شان 

کار بگیرند. 

رفیق توضیح داد که چرا ما در این پروسه شرکت نکردیم، پروسه ای که بصورت 
دقیق و آگاهانه توسط امپریالیست های اشغالگر و مزدوران شان طراحی شده 
از  یاددهانی  ضمن  ما  که  داد  توضیح  رفیق  گرفت.  قرار  استفاده  سوء  مورد  و 
جانباختگان بخصوص اولین خط گزار جنبش مائوئیستی کشور رفیق اکرم یاری، 
باید تحریفات شخصیتی رفقا را که توسط رژیم و منسوبین رژیم انجام یافته بود 
بصورت همه جانبه افشا نماییم و چهرۀ حقیقی جانباختگان عزیز مان را بصورت 
دقیق معرفی نماییم. در واقع به همین دلیل بود که برای برگذاری روز 7 قوس 
یعنی روز جانباختن رفیق زنـده یـاد اکـرم یـاری، به عـنوان روز یـادبـود 
از تمامی جـانـبـاخـتـگـان جنبش انقـلابـی کشـور، یک فراخوان عمومی 

داده شد تا رفقا در مناطق مختلف این روز را برگذار نمایند. 

بعداً صحبت کوتاهی در مورد زندگی رفیق اکرم یاری به عمل آمده و روی نقش 
تاریخی این رفیق به عنوان خط گزار سازمان جوانان مترقی تاکید به عمل آمد. 
در آخر صحبت ها به پرسش های رفقا و مهمانان جواب گفته شد. در ختم محفل 

قطعنامه برگذاری 7 قوس خوانده شد.

محفل ساعت 2 بعد از ظهر پنجشنبه 7 قوس آغاز شد و ساعت چهارونیم عصر 
اختتام یافت. 

"کمیتۀ برگذاری 7 قوس"
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لیست جانباختگان مائوئیست و شعله یی
بیرون کشیده  نفری،   4500 تقریباً  منتشر شدۀ  لیست  میان  از  لیست  این   
جنبش  و  مائوئیستی  جنبش  جانباختگان  از  کوچکی  بسیار  بخش  و  شده 
سوسیال  مزدور  های  رویزیونیست  حاکمیت  زمان  در  را  نوین  دموکراتیک 
مهاجم سوسیال  قوت های  توسط  اشغال کشور  زمان  و  امپریالیزم شوروی 

امپریالیستی نشان می دهد.   
11 شجاع الدین ولد برهان الدین، متعلم صنف یازدهم، پنجشیر، شعله..

22 جلال الدین ولد غلام محی الدین، مامور، مسکونه کابل، شعله..

33 عبدالغفار ولد عبدالشکور، کارگر، مسکونه کابل شعله. .

44 عسکر حسین ولد نور محمد حسین، مسکونه ده خدایداد، شعله..

55 سردار محمد ولد صالح محمد، کارمند مرکز، کابل، شعله..

66 نور محمد ولد آقا محمد، کارگر، مسکونه کارته نو، شعله..

77 عبدالهادی ولد عبدالغفور، داکتر، مسکونه واصل آباد، شعله..

88 اسلام الدین ولد محمد افضل، بیکار، مسکونه سالنگ، شعله..

99 اسماعیل ولد محمد عثمان، کارگر، مسکونه ده خدایداد، شعله..

1010 خلیل الله ولد محمد یوسف، جگرن، مسکونه واصل آباد، شعله.

1111 عبدالصبور ولد عبدالرسول، جگرن، مسکونه واصل آباد، شعله.

1212 غلام جیلانی ولد محمد انور، جگتورن، مسکونه واصل آباد، شعله.

1313 سید زمان الدین ولد سید امان الدین، تورن، مسکونه واصل آباد، شعله.

1414 محمد انور ولد محمد عمر، جگرن، مسکونه واصل آباد، شعله.

1515 سلیمان ولد گل آقا، جگتورن، مسکونه واصل آباد، شعله.
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1616 گل محمد ولد یار محمد، جگرن، مسکونه واصل آباد، شعله.

1717 عبدالرحیم ولد فقیر محمد، جگرن، مسکونه واصل آباد، شعله.

1818 محمد حسن ولد دولت محمد، مامور گمرک، مسکونه واصل آباد، شعله.

1919 غلام محی الدین ولد جمال الدین، مامور احصاییه مرکزی، مسکونه واصل 
آباد، شعله 

2020 حفیظ الله ولد عبدالله، تورن، مسکونه واصل آباد، شعله.

2121 نجیب الله ولد عبدالله، دوهم بریدمن، مسکونه واصل آباد شعله.

2222 محمد نعیم ولد بازگل، مامور، مسکونه واصل اباد شعله.

2323 محمد علی ولد خوشحال، مسکونه واصل آباد، شعله.

2424 شفیع الله ولد عبدالله، دوهم بریدمن، مسکونه واصل آباد، شعله.

2525 ببرک، مامور شرکت برق کابل، مسکونه واصل آباد، شعله.

2626 محمد نعیم، مامور تعلیم و تربیه، مسکونه واصل آباد، شعله. 

2727 سید عبدالمناف، مامور ریاست ارزاق، مسکونه واصل آباد، شعله.

2828 غلام حیدر، مامور تعلیم و تربیه، مسکونه واصل اباد، شعله.

2929 بسم الله، محصل صنف سوم پوهنزی حقوق، مسکونه واصل آباد، شعله.

3030 سید داوود، معلم مکتب علاوالدین، مسکونه واصل آباد، شعله.

3131 حمیدالله، مامور وزارت مالیه، مسکونه واصل آباد، شعله. 

3232 عبدالاحد ولد ولی محمد، مسکونه واصل آباد، شعله.

3333 علی خان ولد محمد سردار، مامور وزارت مالیه، مسکونه واصل آباد، شعله.

3434 شاه آغا ولد شیرآغا، مسکونه ناحیه 5 کوته سنگی، مامور مرغداری پغمان، 
شعلهای
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3535 شجاع الدین ولد برهان الدین، متعلم صنف یازدهم، پنجشیر، شعله.

3636 زمری ولد محمد علی، مسکونه میربچه کوت، مایوییست.

3737 چهاردهی،  مسکونه  تربیه،  و  تعلیم  مامور  عبدالله،  حاجی  ولد  الله  حبیب 
مایوییست.

3838 عبد الاحد ولد جلاد خان، معلم، مسکونه لوگر، مایوییست.

3939 سید احمد ولد فقیر محمد، آمر مالی قطعه 234، ساکن خیرخانه، مایوییست.

4040 عبدالهادی ولد عبداللطیف، داکتر، مسکونه قندهار، مایوییست.

4141 فضل محمد ولد یار محمد، دکاندار، مسکونه کندهار، مایوییست.

4242 محمدحکیم ولدآقا محمد، معلم، مسکونه چهارآسیاب، مایوییست.

4343 محمدخلیل ولد محمدناصر، معلم، چهاردهی ، مایوییست. 

4444 آقا خان ولد عبدالحبیب، ساکن سمنت خانه، مایوییست

4545 نیازالله ولد عبدالله ،مسکونه جبل السراج، مامور احصاییه مرکزی، مایوییست.

4646 ضد  مایوییست،  جوزجان،  مسکونه  دواساز،  عبدالکریم،  ولد  عبدالودود 
انقلاب.

4747 غلام سرور ولد غلام دستگیر، مسکونه شبرغان، دکتور، مایوییست.

4848 بانک،  تجارتی  رییس  سابق  پکتیا،  مسکونه  حیدر،  میر  ولد  قاسم  محمد 
مایوییست.

4949 محمد یونس ولد محمد ایوب، مسکونه لغمان، معلم، مایوییست.

5050 حشمت الله ولد تاج محمد، مسکونه لغمان، ضابط متقاعد، مایویست.

5151 امان الله ولد بازگل، دوهم برید من، مسکونه خیرخانه، مایوییست.

5252 شیر احمد ولد محمد علی، جگرن، مسکونه کابل، مایوییست، ضد انقلاب.
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		        یادبود جانباختگان جنبش دموکراتیک نوین افغانستان     ویژه نامه ۷ قوس ۱۳۹۲ 

صفحه 

5353 عین الدین ولد محراب الدین، مامور متقاعد زارعت، مسکونه رحمانه مینه، 
ماوییست، ضد انقلاب.

5454 نیک محمد ولد نیاز محمد، مامور بیهقی، مسکونه کارته سه، مایوییست، ضد 
انقلاب.

5555 عبدالخاق ولد حبیب الله، مسکونه ارزگان، مامور ریاست مبارزه با بی سوادی، 
مایوییست.

5656 اسدالله ولد محمد آصف، مسکونه وردک، مامور نساجی کندهار، مایوییست 
ضدانقلاب.

5757 شیرزمان ولد نیازگل، مسکونه لوگر، مسوول محکمه تجارتی، مایوییست.

5858 غلام فاروق ولد غلام نبی، داکتر شفاخانه جمهوریت، مسکونه بلخ، مایوییست.

5959 داکترمیراحمد ولد محمد اکبر، مسکونه خیرخانه، مایوییست.

6060 خواجه گل ولد خواجه دوست محمد، کابل، محصل، مایوییست.

6161 گل محمد ولد آقا محمد، مسکونه میدان، محصل صنف سوم پلی تخنیک، 
مایوییست.

6262 بیکار،  فعلا  دواساز  سابق  وزیرآباد،  مسکونه  حیدرعلی،  ولد  علی  یقین 
مایوییست.

6363 محمدشفیع ولد یقیینعلی، مسکونه وزیرآباد، شاگرد مستری، مایوییست.

6464 محمد قاسم ولد محمد، محصل اقتصاد، مایوییست.

6565 عبدالوکیل، استاد پوهنزی اقتصاد، مایوییست.

6666 عبدالغنی ولد محمد افضل، محصل صنف اول طب، مایوییست.

6767 حضرت گل ولد نیاز گل محصل صنف پنجم طب،مایوییست.

6868 عبدالطیف ولد نورمحمد، محصل صنف پنجم طب، مایوییست.

6969 میرحسین شاه ولد سید منورشاه، محصل صنف پنجم طب، مایوییست.
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		        یادبود جانباختگان جنبش دموکراتیک نوین افغانستان     ویژه نامه ۷ قوس ۱۳۹۲ 

صفحه 

7070 علیاحمد ولد فضلاحمد، مسکونه چرمگیری، داکتر، مایوییست.

7171 محمدنعیم ولد محمدسرور، سابق قوماندان فعلا متقاعد، مایوییست.

7272 محمدملا ولد عبدالخالق، مسکونه چیگل، معلم، مایوییست.

7373 سلطانمحمد ولد نظرمحمد، مسکونه چیگل، مامور، مایوییست.

7474 عبدالمالک ولد عبدالخالق، مسکونه چاریکار، معلم، مایوییست.

7575 بقیتالله، مسکونه قلعه بلند، معلم، مایوییست.

7676 جمشید ولد سیدان؟، مسکونه سپاهگرد، معلم، مایوییست.

7777 نورمحمد ولد امیرمحمد، مسکونه سپاهگرد غوربند، معلم، مایوییست.

7878 عبدالرحیم ولد اخترمحمد، مسکونه دولتشاهی، زمیندار، مایوییست.

7979 حسین ولد اخترمحمد، مسکونه دولتشاهی، زمیندار، مایوییست.

8080 حاجی صالح ولد غلاممحمد، مسکونه لغمان، زمیندار، مایوییست.

8181 سید داوود ولد حاجی صالح، مسکونه لغمان، زمیندار، مایوییست.

8282 عبدالجمیل ولد محمدرفیق، مسکونه چیگل، معلم، مایوییست.

8383 ضد  مایوییست  متعلم،  پشییان،  مسکونه  غلامبهاالدین،  ولد  غلامیحیی 
انقلاب.

8484 آقاگل ولد غلامحضرت، مسکونه پشییان، معلم، مایوییست ضد انقلاب.

8585 دلآقا ولد ملاغلامعلی، مسکونه چیگل، متعلم، مایوییست ضد انقلاب.

8686 عبدالرشید ولد محمدنور، مسکونه نجراب، محصل زراعت، مایوییست ضد 
انقلاب.

8787 محمداصغر ولد احمدجان، مسکونه پنجشیر، دریور، مایوییست ضد انقلاب.

8888 شیراحمد ولد سلطانمحمد، مسکونه سیدخیل، معلم، مایوییست.
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		        یادبود جانباختگان جنبش دموکراتیک نوین افغانستان     ویژه نامه ۷ قوس ۱۳۹۲ 

صفحه 

8989 یوسف ولد خیرالله، مسکونه گلبهار، معلم، مایوییست.

9090 محمدعلم ولد محمدکبیر، مسکونه گلبهار، متعلم، مایوییست.

9191 علیمجان ولد عبدالاحمد، مسکونه سیدخیل، متعلم، مایوییست.

9292 غلامصفدر ولد غلاممحمد، مسکونه گلبهار، معلم، مایوییست.

9393 غلامایشان ولد افغان، مسکونه کوهدامن، دکاندار، مایوییست.

9494 انارگل ولد سیدامیر، مسکونه غوربند، طالب، مایوییست.

9595 محمود ولد محمدبرات، مسکونه بدخشان، مایوییست.

9696 طلاگل ولد عبدالحسن، مسکونه سروبی، مایوییست.

9797 شیراحمد ولد محمدسرور، مسکونه مرکز غزنی، محصل دوم طب، مایوییست.

9898 پروان،  کارته  مسکونه  جیولوجی،  انجنیر  امان،  محمد  ولد  عثمان  محمد 
مایوییست.

9999 تیمور شاه ولد محمد ایوب، مسکونه فراه، مایوییست.

10010 داکتر پاینده محمد ولد شیر محمد، مسکونه کابل، داکتر داخله، مایوییست.

10110 بشیر احمد ولد امیر محمد، مسکونه تیمنی، استاد پوهنزی طب، مایوییست.

10210 تخنیک،  پولی  استاد  پروان،  کارته  مسکونه  حسین،  غلام  ولد  حسن  غلام 
مایوییست.

10310 عبدالله ولد شیر علی، مسکونه خیرخانه، مامور، مایوییست.

10410 شناسی،  هوا  مامور  میوند،  جاده  مسکونه  صدیق،  محمد  ولد  وکیل  محمد 
مایوییست.

10510 عبدالعلی ولد عبدالله، مسکونه سرای غزنی، مامور هواشناسی، مایوییست.

10610 میر محمد حسن ولد میر محمد اسلم، مسکونه خیرخانه، مایوییست.

10710 عبدالصبور ولد عبدالشکور، مسکونه خیرخانه، مایوییست.
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		        یادبود جانباختگان جنبش دموکراتیک نوین افغانستان     ویژه نامه ۷ قوس ۱۳۹۲ 

صفحه 

10810 فرید ولد محمد عمر، بیکار، شهر نو، مایوییست.

10910 عبدالروف ولد برکت، محصل پولی تخنیک، مایوییست.

11011 ترجمه،  و  تالیف  عضو  خیرخانه،  مسکونه  عبدالرسول،  ولد  عبدالغفور 
مایوییست.

11111 و  معادن  وزارت  مامور  پروان،  کارته  مسکونه  انور،  محمد  ولد  ظاهر  محمد 
صنایع، مایویست

11211 عبدالله ولد عبدالغنی، کارمند میدان هوایی، مسکونه باغ بالا، مایویست

11311 پروان،  کارته  مسکونه  کابل،  رادیو  کارمند  الدین،  قطب  ولد  الدین  جمال 
مایویست

11411 چنداول،  مسکونه  مترولوژی،  اداره  کارمند  یعقوب،  محمد  ولد  شاه  علی 
مایویست

11511 افشار،  مسکونه  سینا،  ابن  شفاخانه  پیاده  عثمان،  محمد  ولد  محمد  آقا 
مایوییست. 

11611 خیرخانه،  مسکونه  سمون،  فابریکه  کارگر  عبدالحکیم،  ولد  عبدالحبیب 
مایوییست.

11711 میر سمیع الدین ولد میر سلام الدین، مسکونه گل دره، نرسینگ، مایوییست. 

11811 بیلار سینگ ولد رام سینگ، لغمان، صنف دوازده تخنیکم، مایوییست. 

11911 انجنیری سروی جیولوژی،  عبدالجعفر ولد محمد نبی، مسکونه واصل آباد، 
مایوییست.

12012 جیولوژی،  سروی  انجنیری  چاردهی،  مسکونه  نبی،  محمد  ولد  عبدالحی 
مایوییست.

12112 جیولوژی،  سروی  انجنیری  کابل،  مسکونه  عبدالمحمد،  ولد  الدین  امان 
مایوییست.

12212 عبدالرزاق ولد عبدالغنی، مسکونه کابل، مامور کارتوگرافی جیولوژی، مایوییست.
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		        یادبود جانباختگان جنبش دموکراتیک نوین افغانستان     ویژه نامه ۷ قوس ۱۳۹۲ 

صفحه 

12312 عبدالغفار ولد محمد حسین، مسکونه قندهار، انجنیر جیولوژی، مایوییست. 

12412 غلام حسین ولد محمد قاسم، مسکونه جمال مینه، صنف دوم پلیتخنیک، 
مایوییست. 

12512 پلیتخنیک،  دوم  صنف  غزنی،  سرای  مسکونه  احمد،  عزیز  ولد  احمد  نثار 
مایوییست.

12612 امان الله ولد نورالله، مسکونه کارته سه، صنف دوم پلیتخنیک، مایوییست.

12712 پلیتخنیک،  دوم  صنف  غزنی،  سرای  مسکونه  احمد،  عزیز  ولد  احمد  نصیر 
مایوییست.

12812 پلیتخنیک،  دوم  صنف  مشرقی،  مسکونه  عبدالرحمان،  ولد  محمد  لعل 
مایوییست.

12912 پلیتخنیک،  دوم  صنف  پروان،  کارته  مسکونه  نعیم،  محمد  ولد  الله  نجیب 
مایوییست.

13013 پلیتخنیک،  دوم  صنف  هرات،  مسکونه  سرور،  محمد  ولد  عبدالسلام 
مایوییست.

13113 پلیتخنیک،  بازار، صنف دوم  رام سینگ، مسکونه غور  ولد  جگندر سینگ 
مایوییست.

13213 شفیع الله ولد نعمت الله، مسکونه قره باغ، صنف دوم پلیتخنیک، مایوییست.

13313 فیض احمد ولد نثار احمد، محصل پل تخنیک، مسکونه هرات، مایوییست. 

13413 عبدالبصیر ولد محمد کبیر، محصل پل تخنیک، مسکونه هرات، مایوییست. 

13513 محمد هاشم ولد محمد کریم، محصل پل تخنیک، مسکونه فراه، مایوییست. 

13613 عبدالرحمان ولد عودل محصل پل تخنیک، مسکونه بلخ، مایوییست. 

13713 محمد نعیم ولد محمد علم، محصل پل تخنیک، مسکونه پروان مایوییست. 

13813 بایقرا ولد محمد طاهر، محصل پل تخنیک، مسکونه بدخشان، مایوییست. 
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صفحه 

13913 حاجت الله ولد امین الله، محصل پل تخنیک، مسکونه لغمان، مایوییست. 

14014 عین الدین ولد ملا جان، معلم، مسکونه قلعه آخند، مایوییست. 

14114 عبدالرسول ولد محمد حسن، محصل ادبیات، مسکونه فاریاب، مایوییست. 

14214 محمد علم ولد قربان علی، محصل پل تخنیک، مسکونه غزنی، مایوییست. 

14314 الله،  فتح  قلعه  مسکونه  تجارت،  وزارت  مامور  رسول،  غلام  ولد  ضیا  محمد 
مایوییست. 

14414 سه،  کارته  مسکونه  تجارت،  وزارت  کارمند  عبدالقادر،  ولد  عبدالصبور 
مایوییست. 

14514 پرویز ولد غلام علی، معلم، مسکونه افشار، مایوییست. 

14614 حیدر علی ولد امیر محمد، بیکار، مسکونه بهسود، مایوییست. 

14714 سلام الدین ولد محمد نبی، نماینده شرکت امنیتی، مسکونه چارآسیاب، 

14814 مایوییست. 

14914 خادم حسین ولد دولت حسین، بخاری فروش، مسکونه وردک، مایوییست. 

15015 محمد یونس ولد محمد مهدی، کارمند متقاعد، مسکونه کابل مایوییست. 

15115 نجیب الله ولد عبدالله، متعلم ابوحنیفه، مسکونه شاه شهید، مایوییست. 

15215 محمد قسیم ولد محمد امین، متعلم دیپارتمنت عربی، مسکونه رباط پروان، 
مایوییست. 

15315 غزنی،  مسکونه  جیولوژی،  دیپارتمنت  مامور  عبدالله،  ولد  عبدالوهاب 
مایوییست. 

15415 فضل محمد ولد سردار، کارگر )خوست(، مسکونه وردک، مایوییست. 

15515 کلکان،  مسکونه  معادن،  وزارت  انجنیر  فاروق،  غلام  سید  ولد  عمر  سید 
مایوییست. 
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صفحه 

15615 بمان علی ولد بنیاد علی، محصل، مسکونه کابل، مایوییست. 

15715 محمد جعفر ولد غلام علی، معلم، مسکونه چاردهی، مایوییست. 

15815 سخیداد ولد سرور، محصل انجنیری، مسکونه قره باغ، مایوییست. 

15915 احمد وحید ولد صالح محمد، مسکونه چنداول، انجنیر، مایوییست. 

16016 سید محمد ولد سید محمد حیدر، مسکونه جاغوری، فارغ شده، مایوییست. 

16116 شیر احمد ولد احمد علی، مسکونه غزنی، معلم، مایوییست. 

16216 محمد داوود ولد محمد حسن، مسکونه جاغوری، مایوییست. 

16316 خادم حسین اکبری ولد حسن علی، مسکونه جاغوری، مایوییست. 

16416 خادم حسین ولد غلام حسین، مسکونه جاغوری مایوییست. 

16516 عبدالرحیم ولد غلام علی، مسکونه جاغوری، مستری، مایوییست. 

16616 اسدالله ولد یعقوب علی، مسکونه جاغوری، عضو سارنوالی، مایوییست. 

16716 محمد امان ولد جان علی، مسکونه جلال آباد، محصل وترنری، مایوییست. 

16816 سلمان علی ولد طلا، مسکونه افشار، کارگر هوتل انترکانتیننتل، مایوییست. 

16916 غلام علی ولد سلطان علی، مسکونه جاغوری، محصل وترنری، مایوییست. 

17017 دارالمعلمین،  محصل  جاغوری،  مسکونه  صادق،  محمد  ولد  حسین   غریب 
مایوییست. 

17117 محمد اسحاق ولد میرزا حسین، مسکونه جاغوری، مامور، مایوییست. 

17217 داود شاه ولد یعقوب علی، مسکونه جاغوری، خیاط مایوییست. 

17317 عبدالشکور ولد حیدر علی، مسکونه جاغوری، بیکار، مایوییست. 

17417 زوارشاه ولد یعقوب علی، خیاط، باشنده جاغوری، مایوییست. 

17517 عبدالشکور ولد حیدر علی، مسکونه جاغوری، مایوییست. 
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صفحه 

17617 محمد اسحاق ولد میرزا حسین، مامور سیلو، مسکونه جاغوری مایوییست. 

17717 محمد خان ولد محمد رضا، ملا، مسکونه سرای خواجه، مایوییست. 

17817 محمد حفیظ ولد عبدالرحیم، مامور وزارت زراعت، مایوییست. 

17917 نیازمحمد ولد لعل محمد، مسکونه خان آباد، متعلم، مایوییست

18018 علی اصغر ولد علی بخش، مسکونه جمال مینه، انجنیر وزارت فواید عامه، 
مایوییست

18118 خلیلالله ولد عبدالله، مسکونه شیرپور، انجنیر وزارت فواید عامه، مایوییست

18218 نصرالله ولد شیرالله، مسکونه تایمنی، مامور، مایوییست

18318 اسدالله ولد صاحب خان، مسکونه تایمنی، مامور ریاست میخانیک، مایوییست

18418 ارضی،  اصلاحات  فنی  مدیر  رود،  سرخ  مسکونه  میرآجان،  ولد  اسدالله 
مایوییست

18518 مزارشریف،  ولد محمد رحیم، مدیر کنترول تحفضات پطرول  محمداسحاق 
مایوییست محمدهاشیم ولد عبدالعزیز، مسکونه پنجشیر، مامور فواید عامه، 

مایوییست

18618 عبدالجلیل ولد عبدالخلیل، مسکونه پنجشیر، مامور، مایوییست

18718 محمداکرم ولد دولت خان، مسکونه پنجشیر، محصل، مایوییست

18818 داود سرمد ولد محمد شریف، مسکونه قرهباغ، بیکار، مایوییست

18918 فقیرکلکانی ولد فدامحمد، مسکونه کلکان، بیکار، مایوییست

19019 محمدعزیز ولد حفیظالله مسکونه پغمان، معلم، مایوییست

19119 عبدالکبیر ولد محمدآصف، مسکونه واصل آباد، معلم، مایوییست

19219 غلام صفدر ولد غلام حیدر، مسکونه پنجشیر، کارمند، مایوییست

19319 عبدالقدوس ولد عبدالسلام، مسکونه کلکان، بیکار، مایوییست
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19419 مهردل ولد عبدالقدوس، مسکونه سرای خواجه، دکاندار، مایوییست

19519 خواجه ولد غلام حیدر، مسکونه شوربازار، کارمند، مایوییست ضد انقلاب

19619 عبدالله ولد غلام حیدر، کارمند، مایوییست

19719 محمدظفر ولد غلام حیدر، مدیر قطعه 21 غند محافظ، مایوییست

19819 محمد کبیر ولد محمد یوسف، مسکونه بهسود، معلم، مایوییست

19919 نظرمحمد ولد عطا محمد، مسکونه چهلستون، محصل، مایوییست

20020 احمدضیا ولد عطامحمد، مسکونه چهلستون، محصل، مایوییست

20120 عطامحمد ولد خوشدل، مسکونه چهل ستون، مامور متقاعد، مایوییست

20220 محمدطاهر ولد محمد ابراهیم، محصل دانشکده علوم، مایوییست

20320 جاندل ولد رحم دل، مسکونه سرای خواجه، مایوییست

20420 محمدحسین ولد محمدحسن، مسکونه لغمان، مامور وزارت عدلیه، 
مایوییست

20520 عبدالمجید ولد جمعهخان، مسکونه سرایخواجه، بیکار، مایوییست

20620 محمد بشیر ولد محمد قاسم، مسکونه لوگر، معلم، مایوییست

20720 ناظرحسین ولد سید محمدحسن، مسکونه جمال مینه، مامور دستگاه خانه 
سازی، مایوییست

20820 شریکالله ولد دین محمد، مسکونه خیرخانه، مامور دستگاه خانهسازی، 
مایوییست

20920 محمدکاظم ولد محمد طالب، مسکونه بدخشان، زمیندار، مایوییست

21021 شیرخان ولد محمد مراد، مسکونه خان آباد، متعلم، مایوییست

21121 عبدالصمد ولد عبدالله، مسکونه خان آباد، متعلم، مایوییست

21221 عبدالستار ولد غلام رسول، مسکونه خان آباد، متعلم، مایوییست
 19



		        یادبود جانباختگان جنبش دموکراتیک نوین افغانستان     ویژه نامه ۷ قوس ۱۳۹۲ 
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21321 عبدالسلام ولد عبدالغیاث، مسکونه خوست، مامور، مایوییست

21421 اعظم ولد محمد امیر، مسکونه خواهان، متعلم، مایوییست

21521 محمدظاهر ولد قربان، مسکونه بدخشان، متعلم، مایوییست

21621 محمد داوود ولد عبدالروف، مسکونه لغمان، انجنیر وزارت معادن، 
مایوییست

21721 برهانالله ولد حفیظالله، مسکونه کلوله پشته، متعلم، مایوییست

21821 شیرپادشاه ولد خان، مسکونه لوگر، پولیس، مایوییست

21921 محمدهاشم ولد عبدالقدوس، مسکونه سمنگان، مایوییست

22022 محمدعثمان ولد موسی، مسکونه ایبک، مایوییست

22122 عبدالفتاح ولد فضل الدین، مسکونه ایبک، عضو نظارت خانه سمنگان، 
مایوییست

22222 عبدالعزیز ولد عبدالعظیم، مسکونه ایبک، معاون اداری تعلیم و تربیه، 
مایوییست

22322 انجنیر غلام سخی ولد عبدالجبار، مسکونه قلعه چه، بیکار، مایوییست

22422 شیرپادشاه ولد لاک خان، مسکونه لوگر، سارندوی شهر قدیم، مایوییست 
ضد انقلاب

22522 عبدالفتاح ولد محمد اسحق، مسکونه پروان، مامور نساجی بگرامی، 
مایوییست

22622 عبدالحفیظ ولد عبدالواحید، مسکونه پروان، مامور، مایوییست

22722 سیدامانالله ولد سید نعیم، مسکونه چاریکار، مساعد سارنوالی، مایوییست

22822 ظهیرالدین ولد غلام مصفطی، مسکونه پنجشیر، متعلم، مایوییست 
ضدانقلاب

22922 محمد موسی ولد یعقوب علی، مسکونه غزنی، مایوییست ضد انقلاب
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23023 غلام محمد ولد غلام مصطفی، مسکونه پنجشیر، متعلم، مایوییست

23123 داوود سرمد ولد محمد شریف، مسکونه خیرخانه، معلم، مایوییست

23223 عبدالحی ولد محمد عالم، مسکونه پروان، مایوییست

23323 محمدحسین ولد محمدحسن، مسکونه پغمان، مایوییست

23423 محمدسرور ولد محمد ایوب، کارمند آریانا، مایوییست

23523 نجیب الرحمان ولد عبدالرحمان، مسکونه کابل، متعلم صنف دوازده، 
مایوییست

23623 میرآجان ولد عبدالله، مسکونه پروان، زمیندار، مایوییست

23723 زرجان ولد خواضک، مسکونه لوگر، مایوییست

23823 دین محمد ولد پیرمحمد، مامور ترانسپورت کابل، مایوییست

23923 حیاتالله ولد حکیمالله، مسکونه کلکان، دکاندار، مایوییست

24024 حبیبالله ولد عبدالله، مسکونه هرات، محصل ادبیات، مایوییست

24124 محمدکاظم ولد محمدهاشم، مسکونه هرات، محصل ادبیات، مایوییست

24224 محمدعلم ولد محمد اسحق، مسکونه افشار، مامور تلویزیون، مایوییست

24324 عبدالجبار ولد مقصود، مسکونه میربچه کوت، مامور وزارت عدلیه، 
مایوییست

24424 اقبال شاه ولد اکبرشاه، مسکونه میربچه کوت، متعلم، مایوییست

24524 محمد انور ولد محمدعمر، مسکونه بی بی مهرو، مدیر تعلیمات عالی، 

24624 ولی محمد ولد صالح محمد، مسکونه کارته پروان، دستفروش، مایوییست

24724 عزیزالله ولد حفیظ الله، مسکونه پغمان، مایوییست

24824 اول خان ولد عجب گل، متعلم صنف یازده، مایوییست
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24924 عبدالجبار ولد عجب گل، فارغ دوازدهم، مایوییست

25025 شاولی ولد عنایت الله، مسکونه کابل، مایوییست

25125 عجب گل ولد حلیم خان، مسکونه کابل، مایوییست

25225 سید احمد ولد سید شریف، مامور تفتیش شهرداری مزار، مایوییست

25325 آغامحمد ولد حاجی نازکبیر، مسکونه قلعه فتحالله، مایوییست 

25425 عبدالقدوس ولد محمد سرور، مسکونه هرات، مامور جیولوجی، مایوییست

25525 عبدالجبار ولد محمد اشرف، مسکونه نورستان، مایوییست

25625 لعلمحمد ولد ناصرخان، مسکونه کاپیسا، محصل دارالمعلمین پروان، 
مائوئیست

25725 خلیل الرحمان ولد غلام محمد، معلم تخنیک، مسکونه سمنگان، مایویست

25825 غلام علی ولد خلیل الرحمان، مامور تعمیرات وزارت فواید عامه، مسکونه 
شاه 

25925 شهید، مایویست

26026 محمدرحیم ولد بیک مراد، مامور وزارت معادن، مسکونه سیلو، مایویست

26126 محمد جان ولد سلطان محمد، داکتر شفاخانه دوصد بستر، مسکونه کارته 
پروان، مایویست

26226 عبدالشکور ولد عبدالسلام، فروشنده لاجورد ریاست استخراج، مایویست

26326 محمدکریم ولد علی شفا، معلم، مسکونه غور، مایویست

26426 عبدالکریم ولد خادم بیک، معلم، مسکونه غور، مایویست

26526 لیاقت علی ولد نجف علی، معلم، مسکونه لوگر، مایویست

26626 خادم علی ولد علی شفا، معلم، مسکونه غور، مایویست
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26726 محمد جعفر ولد محمدسرور، مسکونه پل سوخته، مامور ریاست کوپراتیف، 
مایویست

26826 فضل احمد ولد حاجی رمضان، انجنیر جیولوژی، مسکونه کارته پروان، 
مایویست

26926 محمدیوسف ولد حاجی رمضان، محصل پل تخنیک، مسکونه فراه، 
مایویست

27027 محمدنادر ولد غلام سرور، معلم سفیدسنگ، مسکونه فراه، مایویست

27127 غلام یحیی ولد غلام سخی، معلم شاه شهید، مسکونه رحمان مینه، 
مایویست

27227 محمد زبیر ولد محمد عیسی، کارمند تعلیمات عالی، مسکونه کوهستان، 

27327 زلمی ولد محمد جواد، کارمند کارتیوگرافی، مسکونه دارالامان، مایویست

27427 محمدسلیمان ولد محمدیاسین، کارمند بانک ملی، مسکونه شهرنو، 
مایویست

27527 عبدالاحمد ولد خانگل، کارمند وزارت آب و برق، مسکونه ننگرهار، 
مایویست

27627 غلام فاروق ولد غلام حیدر، تخنیکر رادیو، مسکونه جدیدآباد، مایویست

27727 سیدپادشاه ولد سید باقرشاه، کارمند بانک ملی، مسکونه مکروریان، 
مایویست

27827 محمدآصف ولد عبدالطیف، مسکونه ننگرهار، محصل پلیتخنیک، 
مائوئیست

27927 عبدالرب ولد حیدرعلی، مسکونه جاغوری، محصل فارمسی، مائوئیست.

28028 عبدالرحمان ولد محمدحلیم، معلم، مسکونه نیمروز، مائوئیست

28128 عبدالرشید ولد محمدرستم، مسکونه پنجشیر، معلم مائوئیست، توطئه 12 
اسد
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28228 نورعلی ولد حضرتقول، مسکونه تخار، معلم، فعلا بیکار، مائوئیست

28328 میرعتیقالله ولد میرآقا، محصل پولیتخنیک، مائوئیست

28428 محمد داوود ولد محمدآصف، مسکونه ننگرهار، معلم لیسه انصاری، 
مائوئیست

28528 محمدحسن ولد محمدعزیز، مسکونه بدخشان، محصل در پلیتخنیک، 
مائوئیست

28628 داکتر محمدطاهر، ولد سیدعلم، مائوئیست

28728 سیدعلم ولد حمیدالله، کارمند وزارت فواید عامه، مسکونه پروان، 
مائوئیست

28828 صادق علی یاری، ولد عبدالله، مسکونۀ جاغوری غزنی، داکتر

28928 محمد اکرم یاری، ولد عبدالله، مسکونۀ جاغوری، معلم

29029 محمد علی ولد غلام رضا، مسکونۀ جاغوری، معلم

29129 علی دریاب، ولید محسن علی، مسکونۀ جاغوری، معلم

29229 عبدالله، ولد محمد حسین مسکونۀ قره باغ غزنی، محصل صنف دوم 
فاکولتۀ انجینیری، مائوئیست، به ناحق بنام اخوانی کشته شده.

دارد  وجود  احتمال  این   
که تعداد دیگری از شعله 
یی ها و مائوئیست ها   نیز 
کشته  دیگری  های  بنام 

شده باشند.   
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مـحـفـل شـمـاره اول
محفل با نمایش لیست و تصاویر تعدادی از جانباختگان آغاز گردید. سپس 
گردانندۀ محفل به سخنرانی افتتاحیه پرداخت و بعد از آن یکایک سخنرانان 
را به حاضرین در محفل معرفی کرد و در اخیر با یک صحبت مختصر ختم 

محفل را اعلام نمود. 

سخنرانی افتتاحیه توسط گردانندۀ محفل 
	 سـلامت گـرمی دلهاسـت ای دوســـت           	

پـیامــت مــژدۀ زیــبــاسـت ای دوسـت

فـــرســتـادی پــیــام و مـــا نـبـودیـــم           	

درود و احـتـرام از مـاسـت ای دوسـت

درود مــــا بــــه آن یــــار گـــرامــــی           	

کـه قـلـبش پهـنـۀ دریاســت ای دوست

	 	 به آن “اخگر “ که گرمای حضورش           	

شکسـت موسـم سـرمـاست ای دوست

		 سـلام مــا بـه “ فـانـوس فــــروزان”            

که مشعل در دل شب هاست ای دوست

	 “ شـمـامـه “افـتـخــار تـک تـک مــا           	

وقـار سخـرۀ “ بـابـا “سـت ای دوست

	 	 “شمیم “خـوشـگـوار “بوستان “ات          	

چو عطر لاله روح افزاست ای دوسـت
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حضار نهایت گرامی، مهمانان عزیز و حاضرین در تالار!

نخست از همه مقدم یکایک شما عزیزان را در مراسم یادبود جانباختگان آزادی و 
برابری را خیرمقدم گفته  و آرزومندیم تا آخر محفل ما را همراهی نمایید. 

سازمان  توسط  را  شان  فرزندان  بیرحمانه  کشتار  افغانستان  زحمتکش  مردم 
استخباراتی رژیم دست نشانده سالهای 1357 و 1358 به شدت محکوم میکنند. 
بدین مناسبت محفل ویژه یادبود جانباختگان جنبش دموکراتیک نوین کشور را 
تدارک دیدیم تا بتوانیم صدای در گلو خفتۀ هزاران انسان مظلوم و ستمدیده این 

دیار را با نوای هرچه رساتر و فراتر به گوش جهانیان برسانیم. 

بیایید درد جانکاه نبودن پیش قراولان دنیای نوین آزادی و برابری، همچون استاد 
برجسته  کادر  صدها  و  سرمد  مجید،  پویا،  رستاخیز،  عبدالاله  استاد  یاری،  اکرم 
جنبش چپ و هزاران مبارز جانباختۀ جنبش چپ را با تداوم راه سرخ و انسانی 

آنان، متحدانه به انرژی مبارزاتی تبدیل نماییم.

 بدین اساس، از تمامی شما عزیزان تقاضامندیم تا به احترام خون شهدای گلگون 
انحرافات  انواع  و  امپریالیزم شوروی  علیه سوسیال  افغانستان که شجاعانه  کفن 
ایدئولوژیک – سیاسی رزمیدند و درین راه جان های شیرین شان را قربانی کردند، 

به پا خاسته و یک دقیقه سکوت اختیار کنیم.

با تشکر ! 

سکوت سرد را بشکن، نه با اشک و نه با شیون        	

بسان شعله بایـد شـد کـه تسلیمت شـود آهــن 	 	 	 
اگـر خوابی، اگـر خاموش وگر حرفی نمی گویی        	

چه چشـم انتظار از کس، چـه سود از ناسزا گفتن؟ 	 	 	 
	 بپاخیز و بپا خیزان تمام درد مندان را        	

حساب درد هایت را نمـا با این جهـان روشــن 	 	 	

بسان موج طوفانی، بسان شعله ها سرکش         	

سلاح رزم در دستان، لباس رزم کن بـر تـن 	 	 	 
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هدف والاست همسنگر، حصول و کسب آزادی        	

برای کـسب آزادی نـترس از مردن و کشتن 	 	 	 
ستم نابود کی گردد فـقـط با کـشتن ظالم         	

ولی نابود میگردد سـتم با ریشه کن کردن 	 	 	 
	 بله ای دختر میهن، بله همراه، همسنگر         	

نظام پول و سرمایه بود با خلق ها دشمن 	 	 	 
برای درد و غمهایت دیگر درمان نمی یابی         	

هدف ما را فقط باید نظام ظلم برچیدن  	 	 	 
سکوت سرد را بشکن، نه با اشک و نه با شیون         	

بسان شعله باید شد که تسلیمت شود آهن 	 	 	

مـتـن  بـخـوانـش گـرفـتـه شـده تـوسـط آقـای "ی"
چند سال پیش در سرزمین ما زنگ آزادی به صدا در آمد. این زنگها را کی می 
نوازد؟ آدمهای از جان گذشته، وجدانهای بیدار و پرتلاش و فداکار و مسئول که 
زندگی را در بستر آرام نمی جویند. توقف و سکون را مرگ می پندارند و زندگی 

را در حرکت می جویند. 

اکرم یاری و دوستان شهید شان از همین مردانی بودند که به جاودانگی و ابدیت 
این  از  که  سیمایی  خوبترین  هستند.  خود  ملت  راستین  ندای  آنها  پیوستند. 
شهیدان راه آزادی به ما رسیده است؛ آنها بنیانگذاران مکتب توده های زحمتکش 
و فداکار بودند. کمتر کسی مثل او توانست چنین بر دلها و روانها حکمروائی کند. 
با وجود سالهای بیشماری که از جانبازی تلخ او گذتشه است هرجا که شورست و 
عشق و هرجا که خشم است و عصیان و ستیز او هست. تا توانست از اندیشه و قلم 
خویشتن دفاع کرد. عزم جزم این قهرمان زمان به مبارزه در راه محرومان، او را به 
شهادت رساند. مرگ او حماسه است. او چکامه های اندیشه و هنر را تسخیر کرد 
و بسیار به سادگی زیست. با مردم صمیمی بود و در هم آمیخته و نخستین رفیق 
و آموزگار او رنج و اندوه دیگران بود. اکرم یاری در طوفانی از اندوه و اوقیانوسی از 
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رنج پرورش یافت. او هیچگاه برای منافع فردی مبارزه و تلاش ننمود و با طبقه خود 
متحد و وفادار ماند. در برابر بیداد و استبداد ایستاد و سکوت نکرد. هیچگاه تن به 
تسلیم نداد و مانند بسیاری از انقلابی نماها با نوشتن چند شعار و مقاله و چند تا 
سخنرانی کار خود را انجام یافته تلقی نکرد و به مردم افاده و فضل نفروخت و هیچ 
وقت نگفت که ما چنان بودیم و چنان کردیم. اکرم یاری مبارز پرشور و با وجدان 
بود. او با عشقی که به مردم و مبارزه و انقلاب آزادیبخش داشت همۀ روزها و شب 
های زندگی خویش را با مبارزه و پیکار سپری کرد. همیشه مدافع حقیقت و آزادی 
و برابری و عدالت اجتماعی بود. ذره ذره وجود او در سراسر وطن ما پراگنده است. 
مزدوران سوسیال امپریالیزم روز، آنهائی که برای ادامه حکومت خویش بر اساس 
سیاستهای جابرانه خود اقدام به کارهای غیر انسانی کردند، مرد بزرگ رفیق اکرم 
یاری را که چون خورشید می درخشید به خاموشی کشاندند تا برای رسیدن به 
به  رهاییبخش  انقلاب  کاروان  اما  کنند،  استفاده  از ظلمت سوء  پلید خود  اهداف 

منزل میرسد. 

زندگی و حیات ملت بستگی کامل به وجود مردان راه آزادی، از جان گذشته، مبارز، 
فداکار و پرتلاش دارد. این افراد گنجینه های معنوی جامعۀ ما هستند و چراغ راه 
دیکتاتوری  و  ظلمت  و  تاریکی  به  روشنی خویش  با  که  فروزان  و خورشید  ملت 
خاتمه میدهند و با خون خود گلستان آزادی را آبیاری می کنند، قدم در میدان 

مبارزه گذاشته اند و تا پای جان ایستادگی میکنند. 

عمر شب به پایان آمده است، مردم بیدار شده اند و دیگر فریب دغلکاران و نیرنگ 
بازان را نمی خورند. وقتی نو نطفه می بندد و از بطن کهن سر بر می آورد، کهنه 
که تجربه دارد نمیخواهد به آسانی حضور نو را بپذیرد؛ لجاجت میکند و مقاومت و 
ایستادگی و سرسختی نشان میدهد، به رنگ ها و نیرنگ ها متوصل میگردد تا مگر 
بتواند چند روزی بیشتر به زندگی خویش ادامه دهد. اما این مسیر ممکن نیست و 

این قانون بسیار ساده دیالکتیک است که باید نو جای کهنه را بگیرد. 

امروز  میرسد.  پیروزی  به  راستین  انقلاب  که  است  کارگران  و  دهقانان  اتحاد  در 
رودها به راه افتاده اند، سرود میخوانند، سرود آزادی و سرود یگانگی و اتحاد را، 
سرود رسیدن به افق های روشن زندگی را. آدمهایی انقلابی، از جان گذشته، فدائی 
و پیشتاز اند که توقف را نمی شناسند و شاید آنرا ننگ میدانند و دلبستۀ حرکت، 
رفتن و پویائی اند. آنها شوق رسیدن به دریا را در سر دارند و با هرچه دشواری و 
ناهمواری هست به مبارزه و ستیز بر میخیزند. زنده باد روح آزاد مردانی که در راه 

آزادی افغانستان عزیز در قربانگاه وطن قربانی شده اند. 
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شــعــلـۀ جـاویـــد
ای رهـگـــذر درنـگ کـــن ایـنـجـا و یــاد کــن        زان آتـشـی کـه در دل خـاک آشـیـان گـرفـت

او خـون خـویش بـر سـر پیمـان خویش ریخت        جان داد و رادمردی ازین مرگ جـان گـرفت

پنداشت خصم، با خس و خاشاک و ظلم و جور       هـمـواره مـی تــوان رۀ سـیـل دمـان گـرفــت

غـافـل کـه شـعــلـه هـاش بـســوزاند کـاخ ظـلـم        گــر آتـشـی بــه خـــرمـــن آزادگــان گـرفـت

اکـــرم بـه خـون پــاک تـــو ســوگـنــد، یـاد تــو        شـد شعـله ای و در دل پـیـرو جـوان گـرفت

یــاری بـــه آن ســپـیـدۀ خـونـیـن قـســم تــو را        نـــام بـــلـــنـــد زنـدگـی جــاویــدان گــرفــت

یـــاران پـس از تـــو، بـــه راه تـــو مـیـرونــــد        شــرمنده آنکه راه بر ایــن کاروان گــرفــت

***********************

مـتـن بـخـوانـش گـرفـتـه شـده تـوسـط آقـای م
بار دیگر نام همیشه ماندگاران تاریخ سیاسی افغانستان، بخصوص روشنفکران و 
آزادیخواهان، که تن به ذلت و اسارت ندادند، در یاد و خاطر بازماندگان شان زنده 
گردید. بازماندگانی که از نبود عزیزان خود بنا به شناختی که از ماهیت سیاسی، 
عملکرد اداری و وابستگی و مزدوری حزب نام نهاد "خلق" و سوسیال امپریالیزم 
شوروی آگاه و مطلع بودند و از وضعیت سیاسی و موقف اجتماعی مردم و کشور 
خود، که مورد تجاوز و چپاول متجاوزین قرار گرفته واقف؛ اما بنا به داشتن یک 
انتشار  که  بودند  بسته  بودشان  به  امید  انسانی،  عواطف  تسلسل  و  خونی  پیوند 

لیست اخیر نقطۀ پایانی بر امید شان گذاشت. 

من و خیلی زیاده از من ها، جزء همین ماندگاران و داغ دیده گانیم که سی و پنج 
سال است با سوال بی پاسخ مواجه هستیم. سوالی که همیشه ذهن ما را می آزارد، 
قلب ما را می خراشد و وجدان ما را نا آرام می سازد، روح ما را خدشه دار ساخته، 
اما احساسات و پیوند خونی ما را ناچار به انتظار ساخته است. که ایشان کی بودند؟ 
به کدامین گناه به چنین سرنوشتی دچار شدند؟ که می توان در یک کلام گفت: 
انسان هایی بودند پاک نهاد و رهایی طلب که به جرم داشتن انسانیت و روحیۀ 
و  مرگ  میدان  به  گر   اسارت  انسانهای  نا  توسط  ناپذیری  تسلیم  و  آزادیخواهی 
نابودی کشانیده شدند. نا انسانهایی که حق کرامت انسانی را به ایشان قائل نشدند 
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و وقت و مجال سوال را نداشتند که مرتکب چنین اعمال وحشیانه، ددمنشانه و 
غیر انسانی که نمایانگر شقاوت فکری و سقاوت ذاتی شان بود، شدند. 

نگاهی  "خلق"  نامنـهاد  حزب  جـمعی  کشـتار  یافتۀ  انتشـار  لیسـت  به  اگر 
که  دید  خواهیم  باشیم،  داشته  انسـانی  وجدان  و  فهم  مبنای  بر  دقیق  و  عمیق 
حزب نامنهاد "خلق" بدون سوال و جواب و محاکمه، ایشان را قربانی هوس های 
غیر انسانی و خودکامگی های سیاسی خود نمودند تا به قدرت و سلطه گری خود 
استحکام بخشند و مجری اهداف توسعه طلبانۀ روسها در منطقه گردند. هیچ عقل 
سلیم و بدن سالمی حکم نمی کند که چنین طبقه بندی سیاسی را سرهم نمایند، 
اتهامی  ازینکه  غیر  و  نداشته  سیاسی  های  چهره  و  معیارها  که  ای  بندی  طبقه 
باشد علیه ایشان که ایشان را نیست و نابود کنند تا گره گشای عقده ها و عقده 
مندی های خود در منطقه از نگاه سیاسی شوند. ناکاراترین، ضایع ترین، فاشیست 
اعمال  به چنین  تاریخ عمدتا دست  ترین، غدارترین حکمروایان  ترین، خونخوار 
جنایتکارانه میزنند و حزب نامنهاد " خلق" بخشی ازین نوع حکومت های دست 

نشانده  و مزدور را در تاریخ کشور رقم زد، و تاریخ گواه برین مدعاست.

یاد و خاطره جانباختگان مان گرامی و راه شان پر رهرو باد!

***********************

مـتـن سـخـنـرانـی آقای ب.
بسم الله الرحمن الرحیم

مردم  همه  سعادت  امید  به  و  یکپارچه  و  باثبات  افغانستان  سربلندی  آرزوی  به 
مظلوم و رنج دیدۀ این سرزمین. 

و  بزرگواران  و  عزیزان  شما  دارم خدمت جمع  احترامات صمیمانه  و  عرض سلام 
نهایت سپاس دارم از کمیتۀ برگذاری 7 قوس که این محفل را تدارک دیده است.

از  پر  ها  باید خیابان  ایم  بلند شده  فریاد مظلومیت مردم خود  برای  امروز وقتی 
انسان می بود. ولی متاسفانه همان شور و شعف و عشق درونی ای که در درون 
مردم ما بوده از بس سالیان طولانی کسی به فریاد آنها لبیک نگفته آهسته آهسته 
رو به سرد شدن رفته. این وضع برای مان بسیار ناگوار است. اما جمع عزیزانی که 
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تحصیل  روشنفکران،  جوانان،  از  عظیمی  کدرهای  بزرگ  صدای  بینیم  می  اینجا 
داخل  در  نفر هم  روزی یک  اگر  ما هستند.  مردم  اجتماعی  گان  نخبه  و  کردگان 

افغانستان بمانیم، فریاد عدالت خواهی و فریاد حقانیت مردم را سر خواهیم داد. 

قبل از هر صحبتی من این را میخواهم بگویم که ارزش قایل شدن به فریاد های 
به معنی کم  به هیچ وجه  این محفل  انعکاس آن در  و  ما  مظلومانۀ شهدای عزیز 
اندیشیدند و نیک عمل کردند  انسانهایی که درین دوران نیک  به آن  بهاء دادن 
نیست. همچنان به هیچ وجه به معنی نادیده گرفتن دست آوردهایی که در داخل 
افغانستان حاصل گردیده است نیز نمی باشد. اما شکی نیست که کشتار بیرحمانه 
هنوز  که  ای  خانه  هزاران  ویرانی  این سرزمین،  دفاع  بی  و  مظلوم  انسان  هزاران 
از  بعد  امروز هنوز  پیداست و هزاران درختی که  و ده  اثار تخریب شان در شهر 
سی و چند سال بوی سوختگی میدهد و هنوز بوی باروتی که از مشام جمع ما و 
شما پیداست، قبرستانهایی که از اطراف این شهر فراتر رفته است و هزاران هزار 
جنایت نابخشودنی دیگر و جفاهای بیش از حد گذشته، همه تراژیدی های بزرگی 

است که در دل تاریخ خونبار افغانستان هرگز به فراموشی سپرده نخواهد شد. 

من گلویم بغض گرفته، چون پیش روی خود دو نفر از عزیزانی را می بینم که خیلی 
وقت است به ایشان سر نخورده ام و اگر اشتباه نکنم یکی جناب ... صاحب است 
ایام جوانی بودیم و اینها دو  ... هستند. من بسیار به یادم است که در  و دیگری 
برادر داشتند که یکی راشد جان نام داشت و یکی بسم الله جان، من دقیقا فکر 
میکنم که بین صنوف هشتم و دهم بودیم که اینها به دست جلادان رژیم گرفتار 
شدند و من شاهدم که سالیان سال پدر و مادر به داغ آنها گریه کردند و تا امروز 
شاید آثاری از آنها به دست اینها نیفتاده باشد. هیچوقت آن چهره و سیمایشان را 
فراموش نمیکنم. من دوستان زیادی را به یاد دارم که سیمای آنها، عملکرد آنها، 
صداقت آنها، متانت آنها، همیشه و همیشه در میموری های ذهن من خطور میکند 
جرم  بدون  آمدند  انسانهائی  چطور  که  نمیتوانم  کرده  قانع  را  خودم  هیچوقت  و 
اینها را به قربانگاه بردند و در زیر خاک ها مدفون کردند. من دقیقا یادم است که 
سرپرست پروژۀ فامیلی های نساجی بودم نزدیک دارالمعلمین، آنوقت پوهنتونی 
در این شهر نبود. آنجا نشسته بودم که یک بچه که از زنده جان بود، از سر امتحان 
در آنجا دویده آمد و گفت که چندین تن از دوستان ما را از سر امتحان گرفتند 
آنها در دل خاک ها  نکردیم.  پیدا  را که گرفتیم  و ما سراغ هریک شان  بردند  و 
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پوسیدند و هیچ کس فریاد عدالت خواهی آنها را در درون مملکت بلند نکرد. 

ما رنج های روحی و زخم های قلبی نهایت فراوانی داریم که من فکر می کنم بحث 
در مورد آن ها در درون این جلسات گنجایش نخواهد داشت. 

شهدای ما سند افتخار افغانستان هستند. شهدا همیشه زنده اند. مقوله ای است 
به ذهنم خطور می کند که  تاریخ است" من همیشه  که میگوید: " شهید قلب 
عمیق شدم  که  یکمقدار  باشد؟  قلبش  که  کجاست  به  اش  تنه  پا  و  تاریخ دست 
ببیند،  انسان ممکن ضربات مغزی  انسان چی وقت می میرد، یک  دیدم که یک 
ممکن است فلج شود، ممکن است دست خود را از دست بدهد، چشم خود را از 
دست بدهد، اما هیچوقت ما او را مرده تلقی نمیکنیم. ولی وقتی که قلبش  ایستاد 

میگوییم که فلانی مرد! 

و  ایستاد میشود  تاریخ  فراموش شود قلب  تاریخ است. وقتی شهید  شهید قلب 
برده  نام  ما  از جمع عزیزان شهید  نخواهد داشت. درینجا  تاریخ رمقی  دیگر آن 
می شود. درینمورد من هم خاطرات زیادی دارم. واقعیت این است که هویت ما در 

درون افغانستان همانند رمان لشکری از شهدا است.

من گاهی شنیده بودم که مجید کلکانی را وقتی که کشته بودند گفته بود :

			  » عقاب زخمی ام و میتوانی ام کشتن 

ولی محال بود لحظه ای کنی رامم «

این است سند آزادگی! این است فریاد آزادمنشی! 

من با رستاخیز بزرگ از نزدیک معرفی نبودم. شنیدم در عید قربان وقتی برای او 
عیدی میبرند پرزۀ کاغذی نوشته میکند و چنین مینویسد: 

 این نه عیدی است، عزاست مرا

این نه عید قربان است

که گوسفند وطن زیر تیغ خصمان است!
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هلا که عید من امروز نیست چون قربان

شوم پی وطن، آن روز عید قربان است

مرا به جامه عیدی مبین دلم خون است

درون خانه عزا و بیرون چه آرام است 

را،  خود  هویت  آنهائیکه  است  این  افغانستان!  راستین  شهدای  فریاد  است  این 
اندیشه خود را به قدرت نفروختند! به پول نفروختند! و به پای  آزادگی خود را، 

زورمندان نیفتادند. 

امروز هر قلبی که برای افغانستان می تپد، با قلب ما پیوند ناگسستنی دارد. امروز 
هر صدا، از هر انسان، از هر گوشه ای ازین مملکت که برای وحدت و یکپارچگی، 
ما  صدای  با  شود،  بلند  افغانستان  مردم  سعادت  برای  و  اجتماعی،  عدالت  برای 
یکی است. امروز هر حرکتی از هر تیپ و تبار و هر تفکری که برای آرامش مردم 
افغانستان و برای آسایش فقیر مردان و فقیر زنان رنج دیده افغانستان در هر گوشه 
افغانستان شروع شود با ما همخوانی و هم سوئی دارد. این است امروز شعار ما. ما 
باید بدانیم آنهائیکه به مردم خویش و به سرزمین خویش مصدر خدماتی گردیده 
اند و افتخاراتی آفریده اند، هیچوقت دنبال زراندوزی نرفتند، دنبال رفاه و آسایش 

شخصی نرفتند. بیداد و ستم نکردند و دست به معامله گری نردند. 

مردم افغانستان در چندین دهه، در درون مناسبات پر فراز و نشیب و پر از رنج 
رهبران  ترسو،  و  بزدل  رهبران  این  اما  اند.  کرده  اداء  را  خود  رسالت  افغانستان 
را  ما  بودند که عزت و شرف و حیثیت و وقار مردم  وابسته و رهبران معامله گر 
صدمه زدند. مردم ما را از یک بحران به بحران دیگر بردند و دایم فقر، وقاحت و 
بدبختی به مردمان ما به ارمغان آورده اند. بدبختی ما این است که ما امروز بعد از 
سالیان سال با تمام صدماتی که افغانستان دیده هنوز شخصیت های برخاسته از 
دوران بحران، هنوز کسانی که نطفه های تشکیلاتی آنها در سر میز استخبارات 
بیرون  استخبارات  از  شان  تشکیلاتی  و  وجودی  منابع  تمام  و  بسته شده  بیرون 
تامین میشود، خمیر مایۀ سیاست و اداره افغانستان هستند. هنوز اینها در ویترین 
استخبارات جهان و منطقه چیده شده اند و در هر شرایط بیرون میشوند، باز رنگ 
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آمیزی میشوند و باز شکل و قیافه اینها عوض میشود و باز بر ما حکمروائی میکنند. 
این بدبختی ما مردم افغانسـتان اسـت. کسـانیکه هـرکدام ده ها چهره و ده ها 
رنگ و روی دارند. مافیای قدرت در افغانستان امروز نه دین می شناسد نه قوم 

میشناسد و نه وطن! 

اینها هر کدام هفت تا چپن در پس خانه ها قایم دارند. منافع قدرت و ثروت شان 
انگیزه های  را  و مردم  به دور خود میکنند،  ایجاب کرد چپن قومی  که در جائی 
ایجاب  منافع شان  که  باز  میکنند.  ایجاد  قومی  افتراق  و  انشقاق  میدهند،  قومی 
کرد، چپن منطقوی به دورشان است و باز مردم را به نوع دیگری در رویاروئی به 
جان هم می اندازند. باز که منافع شان صدمه دید، یکدم چپن مذهبی می پوشند، 
یکدم چپن لسانی می پوشند. اینها هستند که دایماًعامل بدبختی مردم افغانستان 

هستند. 

از هر  تباری که هستیم،  و  از هر طیف  ما  که  بدانند،  باید  افغانستان  امروز مردم 
که  تفکری  با هر  میکنیم،  لسانی که صحبت  به هر  که هستیم،  ملیتی  و هر  قوم 
هستیم، نیاکان ما در یک روند طولانی تاریخی بنابه هر علت یا بالاجبار یا بالاختیار 
وارثین  ما  شدند.  گزین  سکنا  دارد  نام  افغانستان  امروز  که  بزرگی  جغرافیای  در 
آنهاییم، امروز این جغرافیا مربوط به همۀ ماست. ما در درون این جغرافیا تاریخ 
مشترک داریم، ما فرهنگ مشترک داریم، ما افتخارات مشترک داریم، ما فراز و 
نشیب های مشترک داریم، ما پیوندهای مشترک داریم، اعتقادات مشترک داریم 
و پیوندها و اعتقاداتی داریم که میخواهیم پایدار بماند. امروز مردم افغانستان باید 
فریب مافیای قدرت و مافیای استخبارات منطقه و جهان را نخورند. امروز ما در 
داخل افغانستان منافع مادی و معنوی مشترک داریم، برای کسب این منافع باید 
ما صدای مشترک داشته باشیم، باید حرکت مشترک داشته باشیم، باید دیدگاه 
باید در عذر و زاری در پشت تلویزیون ها نگاه  مشترک داشته باشیم، تا کی ما 
کنیم که فلان قدرت می آید و فلان قدرت میرود. این سند را امضاء کنید بسیار 

خوب است، اگر این سند امضا نشود من قهر میکنم، من مهاجر میشوم!!! 

تا وقتیکه ما اقتدار ملی ایجاد نکنیم و تا جاییکه ملت افغانستان جایگاه ملی خود 
را پیدا نکند، همین آش است و همین کاسه! از پایگاه ها که صحبت به عمل می 
آید کسی نیست پرسان کند که وقتی پایگاه به فلان جا میزنند حجم این پایگاه 
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چند است؟ صد متر مربع، هزار متر مربع؟ یا این پایگاه برابر به جغرافیای منطقه 
است؟ درین پایگاه چقدر عسکر جایگزین می شود؟ چه نوع سلاح ها و تجهیزاتی 
میخواهند جابجا کنند؟ چند متر در زیر زمین و چند متر در روی زمین؟ بخاطر 
اینکه ما اقتداری از خود نداریم. امریکا نه به خواست ما آمده و نه صرفاً به خواست 

ما میرود. 

امروز روز گرامیداشت از شهدای بزرگ افغانستان و گرامی داشت از آرمان شان 
و  وحدت  یک  که  میشود  وقتی خوشنود  افغانستان  داخل  در  ارواح شهدا  است. 
همبستگی واقعی داشته باشیم. دایم شکست و بدبختی ما در افتراق و چندگانگی 
ماست و این زنگ خطری است که امروز هر لحظه در داخل افغانستان صدا میکند. 

اگر منتظرید که ارباب قدرت، زر و زور برای ما کاری بکند چیزی بدست نمی آید. 
دایم می بینیم که رژیم ها تغییر میکند یک جلاد، جلاد دیگری را که خون هزاران 
نفر را ریخته مورد عفو قرار می دهد. مگر از وارثین شهدا در مورد این عفو کردن 
تمام  قوانین است؟  و  اصول  ها طبق کدام  این عفو کردن  پرسان شده است؟  ها 
کسانیکه سالیان سال در داخل افغانستان دست به انواع رذالت و آدم کشی و قتل 
وقتال و بی عدالتی زدند همانها امروز پشت تریبون ها ایستاده اند و داد از عدالت 
اجتماعی می زنند. فساد پیشه گانی که سرمایه های ملی را چپاول کردند، امروز 
می آیند، پشت تریبون ها ایستاد میشوند و صحبت از اصلاحات میزنند. اما مردم 
بدبخت و بیچاره و محروم افغانستان از پشت شیشه تلویزیون ها صدای اینها را 

گوش میدهند و اشک میریزند. 

وطن  مادر  ای   « میگوید:  گیرم. شاعر  نمی  ازین  بیشتر  را  عزیزان  وقت شما  من 
داخل  در  اند.  زنده  ها  وجدان  هنوز  افغانستان  داخل  در  اند.«  نمرده  پسرانت 
آن  روزی  افغانستان  که  امیدواریم  میزند.  موج  شهامت  و  غرور  هنوز  افغانستان 
با  را که در آن هم وحدت ملی و هم عدالت اجتماعی و هم فردای  مسیر واقعی 
سعادت مردم افغانستان تامین گردد، به همت شما بزرگواران و عزیزان و جوانان 

غیور و آگاه امروز افغانستان بدست بیاورد و به پیش برود. 

درود مجدد بر شهدا، سلام مجدد بر شما عزیزان! 

السلام و علیکم
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مـتـن سـخـنـرانـی اسـتـاد ص.
نخست از جوانان عزیزانی که با همت خود این روز تاریخی را، روز 7 قوس 
باشد،  بقاء داشته  تاریخی  روز  به عنوان یک  امیدوار هستم همیشه  را، که 
برگذار کرده اند تشکر می نمایم. امیدوارم کمیتۀ 7 قوس بتواند همه ساله 
این روز را هرچه با شکوه تر برگذار نماید. در ضمن از دوستان و عزیزانی که 
درین محفل شرکت دارند تقاضا می نمایم که اگر حرفهایم طولانی شد مرا به 

بزرگواری خویش ببخشند. 

دوستان عزیز! 

چرا 7 قوس؟ بخاطر اینکه حقانیت روز 7 قوس را تثبیت نموده باشیم، ناگزیر 
هستیم کمی به عقب برگردیم. تاریخ جامعۀ ما واقعیت های تاریخی را ثبت 

کتیبه های خارائین خود کرده است. از کجا باید آغاز کنم؟ 

میخواهم از یک دورۀ سیاه و استبداد حاکم بر جامعه خود، که نظام سیاسی 
حاکم بر کشور کاملا مطلقه بود و با پشتیبانی استعمار همه دهان ها را می 
دوخت و همه سرها را می برید و کسی جرات نمییکرد که حرفی بر ضد این 
نظام استبدادی به زبان بیاورد. نظامی که انسانها را شقه شقه می کرد، شکم 
های شان را پاره می کرد و تیل داغ می نمود، شروع نمایم. این دوره، زمان 
استبداد عبدالرحمن خانی بود. چرا چنین بود؟ این بخاطری بود که واقعیت 
را  ای  چهره  چنین  اجتماعی  و  سیاسی    – اقتصادی  رهگذر  از  نظام  عینی 
طلب میکرد. این چهره باید قهار می بود و چنین هم بود. اما اینچنین نظام 
استبدادی متکی به استعمار دیر نمی پاید. حتی فرزندش که حتما با خواسته 
های پدر همنوائی ها و همسوئی هایی داشت، نتوانست جلوی افکار و اندیشه 
های آزاد منشانه را بگیرد. به یاد دارند دوستان عزیز ما که اینجا حضور دارند 
که در زمان حبیب الله خان فرزند عبدالرحمن خان جنبش مشروطه خواهان پا 
به عرصه وجود گذاشت و توده های مردم خواستار استقلال کشورشان شدند. 
و بالاخره روزی در تاریخ ما فرار رسید که سلطانی که از وارثین عبدالرحمن 
مستبد و حبیب الله خواست مردم را تا حدی لبیک گفت، خواست استقلال 
از چنگال استعمار را. ولی آیا این استقلال یک استقلال واقعی بود؟ نه هرگز 
کامل  استقلال  یک  نمیتواند  اقتصادی  استقلال  بدون  سیاسی  استقلال  نه. 
و واقعی باشد و طول عمرش تثبیت شود. در واقع امان الله خان که موجود 
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دربار بود و فاصله وسیعی با مردم و با توده ها و زحمتکشان داشت، جرئت 
و شهامت آنرا نمی توانست داشته باشد که بینش و راه پیشروی علمی را از 

خود کند و در عمل پیاده نماید. 

توطئه های استعماری استعمار انگلیس و نیروهای مزدور آن مردم و سرنوشت 
مردم را به بازی گرفتند و بجای امان الله خان چهره دیگری قدرت سیاسی 
را غصب کرد.  آن چهرۀ واقعا خیلی خشن و دارای تعهداتی با استعمار، نادر 
نادر  نادر غدار می شناسند. طول عمر  به حیث  را  نادر شاه  بود. مردم  شاه 
غدار خیلی کم بود و علتش هم این بود او قابل تحمل نبود. یک پسر جوان 
سر  پشت  متاسفانه  ولی  برد.  می  بین  از  را  او  و  نمیکند  تحمل  را  او  وجود 
آن جوان کدام آمادگی لازم سیاسی وجود نداشت که از آن عمل شجاهانۀ 
جوان استفادۀ لازم ببرد. نظام سلطنتی موروثی ادامه پیدا کرد. طفلکی قایم 
مقام سلطنت شد، ولی کسانی که حکومت می کردند و واقعاً حاکمیت را در 
خان.  هاشم  مستبدش  کاکاهای  جمله  از  بودند،  کاکاهایش  داشتند،  دست 
یکبار دیگر مردم ما و کشور ما، در یک تاریکی وحشت بار یک نظام ستمکار 
و بیدادگر قرون وسطایی قرار گرفت. اما باز هم می ببینیم تاریخ در حرکت 
است، همه چیز در حرکت است هیچ چیزی در حالت سکون نمیتواند باشد. 
ناگزیر میشوند شخص دیگری بنام شاه محمود خان را به حیث گماشته دربار 
علم نمایند و تحفه ای ررا بنام دموکراسی برای مردم پیشکش نمایند. ولی 
آیا چنین چیزهایی می تواند حیثیت یک تحفۀ واقعی را داشته باشد و سبب 
این دموکراسی ظاهری چه مدتی  نه.  نه، هرگز  و مردم شود؟  نجات جامعه 

دوام می نماید؟ 

شورا  هفت  دورۀ  دموکراتیک  جنبش  افتادن  براه  با  که  است  گواه  تاریخ 
بالاخره سلطنت و همه سیاسیون وابسته به آن تصمیم می گیرند که گلیم 
این دموکراسی ظاهری را جمع کنند. به عوض شاه محمود "دموکرات" یک 
شخصیت مستبد دیگر توظیف می گردد. نام او قبلا سردار دیوانه گذاشته 
شده بود، سردار داود دیوانه. اما کارنامه های سردار داود دیوانه در بر گیرندۀ 
را  اقتصادی  نظام  این پلان گذاری ها یک  بود.  پنج ساله  پلان گذاری های 

رشد داد، نظام بورژوازی کمپرادور را. 

استعماری  و  فئودالی  نظام  یک  دارای  خان  عبدالرحمن  زمان  در  ما  جامعۀ 
بود و در زمان امان الله خان به مرحلۀ دیگری وارد گردید، یعنی مرحلۀ نیمه 
مستعمره – نیمه فئودالی . اما در زمان سردار داود این پدیده به آن حدی 
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مستعمره  نیمه   - فئودالی  نیمه  جامعۀ  یک  واقعاً  دیگر  ما  جامعه  که  رسید 
از عمر استبداد  گردید. از طرف دیگر پس از سپری شدن تقریباً یک دهه 
داود خانی بار دیگر ساز دموکراسی به صدا در آمد و دورۀ دموکراسی کذایی 
ظاهر خانی از راه رسید. درین زمان از یک طرف حاکمیت استبدادی فئودالی 
مقداری گلیم خود را جمع کرد و از طرف دیگر بورژوازی کمپرادور وابسته 
به سوسیال امپریالیزم گسترش یافت که خود زمینه ساز کودتای داود خان 

گردید و در پی آن کودتای 7 ثور، کودتای ننگین 7 ثور به وقوع پیوست. 

ولی در طول این مدت، از زمان امان الله خان تا کودتای هفت ثور، همانطوری 
برای نخستین  ادامه داد.  به حیات خود  که صحبت کردیم، جنبش کماکان 
بار یک شخصیت، که البته یک شخص منفرد بود و از خود کدام تشکیلات 
هفت  شورا،  دوره  در  بعد  نمود.  علم  قد  لودین  عبدالرحمن  یعنی  نداشت، 
محمودی  عبدالرحمن  فقید  کردند.  اندام  عرض  دیگر  انقلابی  شخصیت 
تدریس  و  بسازد  ای  کمیته  و  آورد  گرد  دور خود  به  را  بود جمعی  توانسته 
کند. اما عبدالرحمن محمودی از زندان نیمه جان به خانه فرستاده شد، یعنی 
نتوانستند تحملش کنند و وقتی به خانه رسید با زندگی وداع کرد. او کسی 
بود که در حقیقت توسط دربار کشته شد. وقتی دربار درک کرد که دیگر نمی 

تواند زنده بماند اجازه داد که به خانه اش بمیرد. 

مقطع تاریخی دیگری، دهۀ چهل است. بسیاری از عزیزان و دوستان به یاد 
دارند که در دهۀ چهل، جنبش وسیع در طیف های گوناگون با افکار و اندیشه 
های مختلف پا به عرصه وجود گذاشت و سلطنت هم با ارائۀ یک دموکراسی 
کذائی این جنبش ها را تا حدی مجاز دانست و میدان داد ولی از جانب دیگر 
نخواست که عناصر واقعی انقلابی تا آخر رشد نمایند و تا آن حدی بین مردم 
اولین  برای  دوره  درین  باشد.  دربار خطرناک  برای  که  کنند  پیدا  پای  جای 
بار حزبی پا به عرصه وجود گذاشت. حزب دموکراتیک "خلق". فریبکاری 
این  مرکزی  عناصر  از جملل  گذاری وجود داشت.  نام  این  در پشت  بزرگی 
حزب یکی آقای کارمل بود. این شخص از جملل کسانی بود جمله کسانی که 
در دورۀ هفت شورا عامل دولت بود و برای بدام انداختن انقلابیون کار می 
کرد. اما توده ها، مردم و روشنفکران انقلابی ما هوشیار بودند و آماده بودند 
که در مقابل حزب مذکور یک خط انقلابی واقعی را ارائه نمایند. در راس همه 

آنها شخصیت بزرگی قرار داشت. زنده یاد اکرم یاری.

ایجاد  قوس   7 کمیتۀ  امروز  چرا  دوستان!  میکنیم.  افتخار  او  نام  به  امروز 
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این  و  کسوت  پیش  این  مرد،  راد  این  وجود  شمع  اینکه  خاطر  به  میشود؟ 
شخصی که به جز مردم خود و به توده ها، هیچ وابستگی ای به هیچ قدرتی 
استعماری جهانی نداشت، در چنین روزی توسط کودتا چیان هفت ثوری، در 

زمان حاکمیت حفیظ الله امین جلاد، خاموش گردیده است.  

این جانباختل راه انقلاب و مردم در نوشته های خود از غرض پرولتاریا سخن 
می گوید، غرضی که بی غرضی شخصی و عین غرض اجتماعی است، نه تنها 

برای  مردم افغانستان بلکه برای تمامی بشریت.

او شخصی بود که همیشه علیه غرض شخصی قرار داشت. و خواستش این 
بود که در اصل، غرض شخصی باید نابود شود. اکرم یاری از لحاظ خانوادگی به 
یک خانوادۀ متنفذ محلی تعلق داشت ولی افکار و اندیشه ها و عملکردهای 
اجتماعیش کاملا در تخالف با آن تعلق خانوادگی قرار داشت. اما اکرم یاری 
انسان  و  انقلابی  انسان  هزاران  نیست.  مردم  و  انقلاب  راه  جانباختۀ  یگانه 
واقعی آزادی طلب توسط رژیم دست پرورده و مزدور سوسیال امپریالیست 
ها که محصول کودتای 7 ثور بود، به کشتارگاه ها برده شدند و زنده زنده به 
گور شدند. یک لیست 12 هزار نفری در زمانی که امین غدار به قدرت رسید 
به وزارت داخله آویزان شد ولی رژیم تحمل نداشت که مردم لیست مذکور 

را ببینند. به همبن جهت این لیست به سرعت جمع گردید. 

یک تعداد از کسانی که امروز در لیست نام شان بیرون شده است، در آن 
زمان هنوز زنده بوده اند. آنها در زمان حفیظ الله امین به کشتارگاه برده می 
شوند. اکرم یاری هم از جملۀ کسانی است که تا 7 قوس 1358 زنده بوده اند 

و در آن روز از بین برده شده اند. 

زمانی که لیست 4500 نفری توسط سفارت هالند، که به وسیلۀ یکی از افراد 
شبکه جاسوسی آن زمان "اکسا" ترتیب شده بود، افشاء میگردد، نام اکرم 
یاری نیز بیرون داده میشود. اما او را صرفا به نام اکرم یاری معلم می کشند. 
چرا؟ بخاطر اینکه جرئت نمی کنند او را با هویت سیاسی اش معرفی نمایند؟ 
این  اکرم یاری،  بیرون شد، روز جانباختن  این لیست  اما در هر حال وقتی 
شخصیت انقلابی کشور ما، که در تخالف خونین با کودتای هفت ثور و باداران 
قرار داشت، مشخص گردید.  ثوری  امپریالیست کودتاچیان هفت  سوسیال 
بنابرین روز 7 قوس یعنی روز جانباختن اکرم یاری به عنوان روز جانباختگان 

جنبش انقلابی افغانستان معین گردید.
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حالی ببینیم این روز را در چه روزگاری تجلیل میکنیم؟ آیا آنچه که از آنها 
برای ما مانده و شعارهای شان که همۀ دیوارها را گرفته می تواند برای ما 
اینکه  به  خاطر  آور است،  ما خیلی درد  امروزی  واقعیت  باشد؟  قابل حمل 
روزو روزگاری یک لک و پنجاه هزار نفر بخاطر تایید این خط و رهبری بیرون 
آنهم در یک مکان  و  بزرگذاشت میکنیم،  آنها  از  که  امروز  ولی  می شدند، 
سربسته، چند نفریم؟ آیا از صد نفر یک نفر هم می شویم؟ این را به خاطری 
ما  برای  که  ولی چیزی  است.  و خیلی درد  تاسف  که جای خیلی  گویم  می 
احساس شهامت و احساس نفرت و انزجار در مقابل دشمنان این کشور واین 
مردم زجر دیده برای ما می دهد و ما از آن احساس غرور می  کنیم این است 
که ما کماکان خط را نگه داری می کنیم و هرگز فراموش نمیکنیم. این بدان 
مفهوم است که شعلۀ برافروخته شده را نباید گذاشت که خاموش شود و ما 

کاملا امیدوار هستیم که می توانیم این کار را انجام دهیم. 

برای  که  گردد  می  دایر  هایی  جرگه  لویه  بریم  می  بسر  ما  که  روزگاری  در 
فروش استقلال و آزادی کشور دعوت می گردند. عزیزان من! ما یک وقت 
شاگرد مکتب بودیم و تاریخ می خواندیم. می خواندیم که یک صفحه سیاه و 
نفرت انگیز در تاریخ ما وجود داشت، صفحۀ حاکمیت یک مزدور بیگانه . شاه 
شجاع! اما بعد از کودتای 7 ثور تعداد این شاه شجاع های نفرت انگیز، بیگانه 
پرست و مزدور به چه حد رسیده؟ برای ما، ریش سفیدان ما و پدران ما می 
گفتند که چند پادشاه گردشی را دیده اند. زمانی به اصطلاح امیر شهید بود، 
بعد از او امان الله خان بود و بعد از او هم نادر خان. یعنی سه پادشاه گردشی. 
حالا فکر کنید تعداد این پادشاه گردشی ها به چه حدی رسیده؟ چه تعدادی 
ازین پادشاهان خون آشام بر این ملک و مردم ستم کرده و این وضعیت تا 
چه زمانی ادامه خواهد داشت؟ جالب این که امروز همین ها برای ملک و ملت 

اشک تمساح می ریزند. 
من یکبار دیگر از شما دوستان معذرت میخواهم که اگر حرف هایم طولانی 
شد خسته نشوید. چند کلمه دیگر هم میخواهم عرض کنم. خیلی درد آور 
توسط  بکنیم؟  نگهبانی  ها  کی  توسط  را  خود  خانۀ  میخواهیم  ما  که  است 
امروزی  دشمن  توسط  و  خود  تاریخی  دشمن  توسط  خود،  دیروزی  دشمن 
این سند  اگر  وای  که های   میکند  بلند  فریاد  و  داد  امروز شخصیتی  خود. 
بردگی امضاء نشود، اگر شما آنها را در کشور خود با ارتش خون آشام شان 
تا  تاریخ گذشته هم دارد؟  این کشور  نپذیرید سرنوشت شما چی میشود؟ 
حال هیچ سلطانی، هیچ شاه مستبدی، چنین عمل زننده، چنین عمل شرم 
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آور مرتکب نشده بود. آنکه که سیاهی تاریخ بود، شاه شجاع بود، ولی یک 
بود که جز یک مزدور چیزی  اعتراف کرده  و  بود  او گفته  مردانگی داشت. 
دیگری نیست. گفته بود که من کسی نیستیم که حیثیت داشته باشم و در 
رابطه به مردم خود و کشور خود صحبت داشته باشم. مردم افغانستان شما 
از میهن تان، از هستی تان و از تاریخ تان دفاع کنید. ولی آیا این مزدوران 
کنونی هیچکدام شان چنین شهامتی از خود نشان داده اند که برای مردم 
بگویند از یک مزدور توقع نداشته باشند و برای شان بگوید که خودتان از 

مردم تان و از میهن تان دفاع کنید؟ 
آن شخصیت های نام نهاد منفور ذلیل که برای یک قدرت اشغالگر میگویند 
که شما به لحاظ خدا نروید که ما تباه میشویم و نابود میشویم، چه شخصیتی 
می توانند داشته باشند؟ من از عزیزان یک سوال میکنم. اگر شما خانه ای 
دارید و فامیلی دارید و برای حفاظت از آن نه از دشمن تان، بلکه حتی از 
برادر کلان تان تقاضا می کنید که من توانائی حفاظت از خانه ام را ندارم، شما 
این  مسئولیت را به عهده بگیرید، باید برای جوابش برایتان چی باشد؟ حتما 
جوابش این است که تو حق داشتن این خانه و این فامیل را نداری. وقتی که 
کسی از خانه و فامیل خود حفاظت کرده نتواند، چطور به خود اجازه میدهد 

که بگوید من خانه و فامیل دارم؟! 
ما واقعا از چنین وضعیت دردآوری خیلی نفرت داریم. ولی امروز برای ما یک 
خوشی دست میدهد. امروز درین جا کسانی حضور دارند که در قبال کشور 
خود و مردم خود تعهد دارند. یک حرف دیگر را هم می خواهم بزنم. جامعه 
ای که دران همۀ مردم درد دیده و رنچ دیده اعم از زن و مرد دست همدیگر 
را نگیرند و یک مشت محکم نشوند، ممکن نیست که آن جامعه روی خوشی 

و راحتی و روی استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی را ببیند.  
پس تقاضای ما از همۀ مشترکین، از همه کسانیکه درین محفل شرکت کرده 
اند، از خواهران، از مادران، از پدران، از فرزندان و از همه تقاضای ما این است 
که تلاش کنیم یک مشت محکم شویم و به دهان آن موجوداتی که یک لحظه 
هم به فکر خانه خود، میهن خود و مردم خود نیستند، بکوبیم.  ) کف زدن 

های پر شور( 
با تشکر از شما حاضرین ، از شما عزیزان ، از شما دوستانی که ثابت کردید 

که وطن خود را و مردم خود را دوست دارید. 

تشکر ) کف زدن های پر شور( 
 41



		        یادبود جانباختگان جنبش دموکراتیک نوین افغانستان     ویژه نامه ۷ قوس ۱۳۹۲ 

صفحه 

***********************
اشـعـار دکلمه شده توسط گردانندۀ محفل

تو اى ستارۀ خونين

غروب زندگى تو

طلوع روشن خورشيد در دل فرداست

غريونعرۀ تو مصرع رهايى را

براى فردا خواند

و عاشقانه ترين نغمه هاى آزادى -

كه از لبت بر خاست

چه چامه ها كه بر انگيخت در دل دوران

به نيش خنجرفرياد و زخم كارى تو

دل دريده و خونبار مرگ گلگون است

صداى رزم تو در جاودانگى پيوست

تو اى ستاره ء خونين ز اوجگاه غرور

درين كرانه نگه كن

شفق بياد تو گل كرده در نگاه سحر

گل اميد تو بشگفته در طلوع فجر

بر آن درخت تناور ، به جنگل تاريخ

كه زخم هاى تنت خوشه خوشه گلبارست

پرنده ها همه آوازه خوان رزم تو اند

هنوز مى شنوم از باد نعرهء هاى ترا

كه عاشقانه ترين مصرع شهادت را

سرود مى خوانى
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بگوش حادثه ها ،

در گذاشتن و رفتن

تو اى شهيد وفا !

صداى گرم تو در بيکرانگى جاريست

صفاىي اد تو در جاودانگى جاريست

بسوگ تلخ تو خون گريه ميكند توفان

نواى داد تو فرياد جاودان زمان

تو اى ستارۀ خونين !

كه رسته در تن تو خوشه هاى تازه زخم

غروب زندگى تو طلوع خورشيد ست .

*********************

ای خـفـتـگان گــور سـیــاه فـرامـشـی         ای مـردگـآن بـسـتـر مـتـروک خــامــشی

خـاکسـتـر فـــتـاده بــه دامــان انـــزوا          سـرکـن شـراره ای و بـرافـروز آتـشـــی

ای مــوج هـای خـفـتـۀ دریــای انقـــلاب    وی آسـمــان تــیــرۀ تـآریـخ را شــهــــاب

ای خواهر و برادرزحمتکش ای رفــیـق    برخیز هموطن که دگر نیست وقت خــواب

ای ملت بخون تپیدۀ  دیر فـغـــــان و درد    شـاهیـن پرشکستۀ کوهپـایـه های ســـرد

بــار دیـگـر بـه رسـم نـیـاکـان نـامـــــدار    پـرکـن فـضـای شـهر ز هـنـگامۀ  نــبــرد

ساقی ز بسکه ریخت بساغر شراب صبر    مـا را بسـر هوای دگر زین شراب نیست

زانو زدن بپای ستمــگر ثـواب نــیـســت    راهـی بـجـز اعادۀ یـک انـقـلآب نیـسـت

*******************

پدر بر کشته من گریه کمتر کن

که من با خون خود شستم ز خود گرد حقارت را
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که من در سنگر پیکار هستی ساز دشمن سوز

برای آنکه مظلومم

برای آنکه صد قرن است کز محصول و رنج خویش محرومم

شکستم بند و زنجیر اسارت را

پدر بر کشته من گریه کمتر کن

که چون من صد چمن نورسته گلبن را

سرانگشت پلید دشمنان توده پرپر کرد

چو صدها

پسر را بی پدر،و

پسرها را جدا از دامن پر مهر مادر کرد

به مرگ مادرم سوگند

به پیروزی بی تردید خلق یاورم سوگند

که من فرزند خوش نام تو بودم مرد و مردمخواه

به درد و رنج زحمت پیشه گان آگاه

به خون خویش پروردم، هزاران لاله در صحرا

پدر، ای زندۀ افتاده در مرداب

به پاس انتقام کشته گانت سر بگیر از خواب

بیا، با موج پیش آهنگ فرزندان خود

این همسنگران من

به سوی مرز دشمن حمله فرما شو

مرا دریاب به دریا شو

نمیدانی که دیگر عصر جنبش هاست

و خورشید سیاه عمر خونخواران
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سراشیب زوال خویشتن پویا است

نمیدانی درفش سرخ آزادی

ز خون سرخ مردم رنگ میگیرد

چه باک!

ای هم نبردان من

ای هم سنگران خلق

که از جمع شما رفتم!!

که اگر پرده های گوشم

از غرنده آوازی که میگفتند

"خروشان باد رزم خلق

نگون بادا لوای دشمنان تودۀ مظلوم تهی گشته "

ولی از گور غمناکم

همیش این گفته برخیزد

چه فخر افزاست مرگی کو برای توده خونین شد

نمردم ، زنده ام من

زنده جاوید

درخشان در سپهر خاطر خلق کبیر خویش

چون خورشید

*******************

هرگز از مرگ نهراسیده ام

اگرچه دستانش از ابتذال شکننده تر بود.

هراس من باری همه از مردن در سرزمینی ست

که مزد گورکن
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از آزادی آدمی

افزون باشد.

جستن

یافتن

و آنگاه به اختیار برگزیدن

و از خویشتن خویش بارویی پی افکندن

اگر مرگ را از این همه ارزشی بیش تر باشد

حاشا حاشا که هرگز از مرگ هراسیده باشم

*******************

شـعـر ارسـالـی یـکـی از رفـقـا بـرای مـحـفـل
فـــرهـــنـــگ یــــاری

دسـتـت بــده ای کـارگـــر در دســت دهــقــان           

بشـکـن طـلســم ظـلـم و این زنـجـیـر و زنـدان

چــون مــا یـقـیـــن داریـم، مـی آیـد بــهــاری           

بگـذار تـا خـوش خـوش خـرامـد این زمسـتان

بـــا دشـمـنـان خـلـق گـویـیـد، آی دشـــمـــن!           

مــا یــک وطــن داریـــم، امـــا ســـر فـــراوان

سـر مـی دهـیـم و تــرس ســر دادن نـداریـــم           

از روز اول بـسـتـه ایــم ایــن عـهـد و پـیـمـان

تـــا خــــلــــق را از بـنـدهـا آزاد ســــازیـــــم           

هـسـتـیـم با ظـــلــم و سـتـــم دسـت و گـریـبـان

گــویـیـد بـــا چـوب و طــنـاب دار، از مـــــــا           

هــرگــز نــمــی مــیــرد مــرام ســـرفـــروشـان
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آزادی و آزادگـــــــــــی را پــــاســــداریـــــــم           

در راه آزادی فــــدا گـــــردد بــســـی جـــــــان

**********
گـفـتـم کــــه هــرگـــز تـرس سـر دادن نــداریـــم         

ما عادت آقا بله گفتن نداریم 	 	 	

مــا را بــجـــز آزادگــی انــدیـشـه ای نـیـســـــت          

جز رزم، ما را کار و کسب و پیشه ای نیست 	 	 	

مــا ســر بـه کـف داریـم تـا وقـت رهــــــایــــــی          

هرگز ندارد این هدف از ما جدایی 	 	 	

تـا وقـتـی ایـن مـیـهـن اسـیـر دشـمـنـان اســــت         

این مشعل و این شعله و این کاروان است 	 	 	

هرگز نشد این شعله و این شمع خاموش       

تاریخ میداند، نخواهد شد فراموش 	 	 	

ما ظلم را، تبعیض را مردود گوییم               

ترفند را، تسلیم را مردود گوییم 	 	 	

باور بجز آزادگی با رزم مان نیست        

میهن به اهریمن سپردن عزم مان نیست 	 	 	

ما مرزهای این وطن را پاسبانیم               

ما خارِ چشم هرکدام از دشمنانیم 	 	 	

در جوی خون سرخ، یاران آرمیدند           

با خون شان عزت برای ما خریدند 	 	 	

ما وارثان راه آن آزادگانیم               
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مسئول راه سرخ رنگ کاروانیم 	 	 	

این کاروان عشق را راه دراز است        

اما همیشه جانفشانی ها نیاز است 	 	 	

   	******** 	

دیدیم ما یک عمر درد و بیقراری          

اشک و فغان و ناله ها و آه و زاری 	 	

خوردند خلق خسته خون و غم همیشه      

جاریست تا امروز هم این درد جاری 	 	

اینک پر پرواز باید مثل شاهین             

سخت است بودن چون  کبوتر یا قناری 	 	

اصلن چرا وقتی شغالان داره جولان         

هر فرد این میهن نمیگردد شکاری؟ 	 	

باید بپا خیزیم با طرح نوینی       

باید شغالان را دهیم اینک فراری 	 	

با طرح نو، فکر نو و دنیای بی درد       

هر فرد این میهن شود مانند یاری 	 	

دنیای بی درد و ستم، دنیای آزاد         

برپا شود تا خلق یابد رستگاری 	 	

دستت بده ای کارگر در دست دهقان          

فرهنگ یاری، راه یاری، عشق یاری 	 	
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صحبت کوتاه اختتامیۀ توسط گردانندۀ محفل
هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد بعشق

ثبت اســت در جـریـدۀ عـالـم دوام مـا

یاد جانباختگان آزادی وبرابری گرامی وراهشان پررهروباد!

در پایان باز هم تاکید می کنیم که بیایید درد جانکاه نبودن پیش قراولان 
عبدالاله  استاد  یاری،  اکرم  استاد  همچون  برابری  و  آزادی  نوین  دنیای 
و هزاران  برجسته جنبش چپ  کادر  پویا، مجید، سرمد و صدها  رستاخیز، 
مبارز جانباختۀ جنبش چپ را با تداوم راه سرخ و انسانی آنان، متحدانه به 

انرژی مبارزاتی تبدیل نماییم.
به امید چنین روزی! ختم محفل امروزی را اعلام میکنیم.

شعارها و اشعاری که در پارچه های محفل به رشته تحریر در آمده بود.
 محفل ویژه یادمان جانباختگان جنبش دموکراتیک نوین کشور	

 یاد و نام تمامی به خون خفتگان راه آزادی گرامی باد!	

 توسط 	 شانرا  فرزندان  بیرحمانه  کشتار  افغانستان  زحمتکش  مردم 
سازمان استخباراتی )اگسا( }1357 و 1358{ به شدت محکوم میکنند!

 دیگر 	 فرزند  هزاران  که  ازین  غافل  اما  کشتند،  را  خطه  این  فرزندان 
اجتماعی  عدالت  و  آزادی   - استقلال  تحقق  شان  راه  و  گشته  متولد 

است!

 گور خونین عزیزان به تو آواز دهد ---- شعله ائی را که فروزان شده 	
خاموش مکن!

 باش یکدم روز تجلیل 	 تابوت فرزندت منال ----  بر مرگ بی  مادرم 
شهیدان میرسد!

 49



		        یادبود جانباختگان جنبش دموکراتیک نوین افغانستان     ویژه نامه ۷ قوس ۱۳۹۲ 

صفحه 

مــحــفــل شــمــاره دوم
گردید.  آغاز  جانباختگان  از  تعدادی  تصاویر  و  لیست  نمایش  با  محفل 
یکایک  آن  از  بعد  و  پرداخت  افتتاحیه  سخنرانی  به  محفل  گردانندۀ  سپس 
اشعاری  محفل  جریان  در  کرد.  معرفی  محفل  در  حاضرین  به  را  سخنرانان 
شد. دکلمه  محفل  در  کنندگان  شرکت  از  یکی  و  محفل  گردانندل  توسط 

سخنرانی افتتاحیه توسط گردانندۀ محفل
دوستان ارجمند وگرامی سلام!

قبل ازهمه به یاد جانباختگان عزیز و در پیشاپیش شان زنده یاد استاداکرم  یاری، همۀ 
ما به پا می خیزیم و یک دقیقه سکوت می نمائیم.

یک دقیقه سکوت .....

جنبش  جانباختگان  یادبود  محفل  در  را  شما  آوری  تشریف  سپاس،  و  تشکر  اظهار  با 
دموکراتیک نوین افغانستان خیرمقدم می گوئیم.
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ما این روز را به خاطر یادبود از جانباختگان راه آزادی واستقلال کشور و در پیشاپیش آنها 
زنده یاد استاد اکر م یاری برگزار نموده ایم.

از طرف  آزادی کشور  راه  از جانباختگان  تجلیل  میداریم که  اعلام  با صراحت  ما 
شده  ساخته  بشر  حقوق  کمیسون  نشانده،  دست  رژیم  جمهوری  ریاست  قصر 
توسط اشغالگران امپریالیست و افراد و گروهک های خاین میهن فروش، عناصر 
تسلیم شده و تسلیم طلب سابقا چپ به منظور به بازی گرفتن احساسات و عواطف 
بوده و می  افغانستان  بازمانددگان جانباختگان جنبش چپ  شخصی و خانوادگی 
باشد. در حقیقت امر آنها خواستند تا دست در دست هم داده و این حرکت را به 
نفع اشغالگران امپریالیست و رژیم پوشالی سمت و سو دهند و توانستند این کار 
را اجام دهند. این حرکت بزرگترین جفای تاریخی در حق جانباختگان گرامی ما 

می باشد.

ما به صراحت اعلام می داریم که چنین سمت و سو دادن ها زیر هر نامی که باشد 
خلاف موازین انقلابی و خلاف روحیه انقلابی آن جانباختگان بوده و یک حرکت 

تسلیم طلبانه در قبال امپریالیست های اشغالگر و رژیم پوشالی بوده و هست.

ما یاد جانباختگان عزیز مان را گرامی میداریم و هرگز فراموش نمی کنیم که آنها 
نوین و مشخصاً بخاطر مبارزه و مقاومت علیه مزدوران  بخاطر تحقق دموکراسی 
فدا  را  خود  های  جان  امپریالیست  سوسیال  اشغالگران  و  امپریالیزم  سوسیال 

ساختند.

ما به صراحت اعلام میداریم که میراث دار خون جانباختگان و در پیشاپیش آنها 
استاداکرم یاری می باشیم، زیرا ادامه دهندۀ راه شان ماهستیم، نه تسلیم شده ها 
و تسلیم طلبان سابقا چپ که تا دیروز سایۀ استاد اکرم یاری را به سنگ می زدند.

اشغالگران  از  جانباختگان  خونبهای  استغاثۀ  که  داریم  می  اعلام  صراحت  به  ما 
امپریالیست و رژیم دست نشانده، عزت و حیثیت تاریخی خونبهای سنگین آنها 
را مورد تحقیر و توهین قرار می دهد. ما کسانی را که این خونبها را مورد تحقیر 
و توهین قرار میدهند بعنوان خاین ملی شناخته و چهرۀ خائنانۀ شان را افشا می 

کنیم.

ما امروز گردهم جمع شده ایم تا برای حفظ پاکیزگی تاریخی و پاکی و صفای گذشته، 
کنونی و آینده جنبش انقلابی کشور و جریان دموکراتیک نوین و جانباختگان آن 
ازآلوده سازی های اشغالگران امپریالیست، رژیم دست نشانده و نیروهای تسلیم 
شده و تسلیم طلب سابقاً چپ به صورت یک پارچه و همآهنگ کاروپیکار نمائیم و 

رسالت و مسئولیت تاریخی خویش را ادا سازیم.
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های  از عکس  تعدادی  نمایش  و  ها  دکلمه  ها،  ما شامل سخنرانی  امروزی  محفل 
را  ما  محفل  آخر  تا  که  امیدواریم  باشد.  می  شان  های  نام  لیست  و  جانباختگان 

همراهی نمائید.
بهر یاران است یاری، یاد تو حرف مدام        ای رفــیــق راه آزادی خــلــق نــیــک نـــام
بـر تو ای بنیانگـذار شـعــلۀ جـاویـد بـاد         از همه همسنگرانت صد درود و صد سلام
تو بـه کـشـور مـشـعـل آزادگی افروختی         سـوختی گـرچه خود ای رزمندۀ عالی مقام
پـیـروانـت بــیـــرق رزم تـرا افــراشـتـه         از پـی احـیـای خـطـت مـی کـننـد جهد مدام

غـیـرآزادی انسان نـیـسـت حافظ  را مرام غیر محو ظلم و استبداد و بیداد از جهان	

***********************
د مـلـگـری جـاویـد د ویـنـا مـتـن

   ډیر دی حلال کړل ګوره زه حلالیدلی نشم

سـتا د پښو لاندی ځپلی ژوند کـولی نشم

ښیندونکی  ځان  د  دموکراټیک خوزښت  نوی  د  اغلو  او  ښاغلو  قدرمنو  درنو 
دلمانځنی غونډی  ته ښه راغلاست!

عزتمنو! 

په دی وروستیو کی د هالنډ د پولیسو له خواه یو لیست تهیه او وروسته د هالند 
د سفارت له لاری د بشر د حقوقو کمیسیون او )۸ صبح( ورځ پاڼی له خواه 
چی تر ډیره بریده د نوموړی کمیسیون له خواه تمویلیږی یو ۴۵۰۰ کسیزه 
لیست خپور شو چی په دغه لیست کی د هغو وګړو نومونه دی چی په ۱۳۵۷او 
۱۳۵۸کلونو تر مینځ د کودتایی نظام له خواه وژل شوی دی؛ چی یوازی ۳۰۰ 

کسان یی د نوی دموکراټیک خوزښت غړی وه.

د نوموړی نوملړ د خپراوی څخه وروسته لاس پوڅی رژیم او په ځانګری بڼه 
د دریم شاه شجاع مطبوعاتی دفتر دا پیښه یوه ستره غمیزه و بلله او د تمساح 
اوښکی یی پری تویی کړی. ځینی پخوانی جهادی ډلو ټپلو د فاتحی مراسم پر 
نامه یوه مذهبی ډلګی چی په حقیقت کی د  په  ځای کړل. د )جمعیت اصلاح( 
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امریکا استخباراتی کړی ده او د طالبانو پر وړاندی زهرجن تبلیغات کویُ او 
د کرزی لاس پوڅی رژیم ته دینی مشروعیت ورکوی او همدا رنګه د محافظه 
کارانه سلفی نظریاتو په خپراوی مذهبی شخړو او ناندریو ته لمن وهی، یوه 
غایبانه جنازه ادا کړه. د نوموړی بنسټ مشر ملا عبدالسلام عابد په هغه غونډه 
کی وویل: » که تاسی دغه لعینان )د خلق ګوند غړی( و وژنی الله ج به تاسی 
ته ستر اجر درکړی.« خو نوموړی ملا و نه ویل چی هغه امریکایی او د لاس 
پوڅی رژیم پوځیان چی هره ورځ د افغانستان د بیګناه پرګنی په بی رحمانه 
توګه وژنی  که  تاسی له خوا و وژل شی نو د شرعیت په رڼا کی به ستاسی 

اجر څه وی.

همدا ډول د اسلامی اخوت شورا مشر مولوی حسام ګډونوالو ته و ویل: چی 
کرزی ډیر بی خاصیته انسان دی ځکه هغه د خلق ګوند غړی چی حسام یی 
کمونیستان بولی چی په حقیقت کی هغوی بربڼد رویژیونیستان وه ولی محاکمه 
نه کړل. خو زما پوښتنه له ښاغلی حسام څخه دا ده چی د اسلامی دولت مشر 
صبغت الله مجددی د افغانستان د خلکو قاتلان )د خلق مزدور ګوند غړی(  او 
ستا د خپل ګوند، اوهمدا رنګه) اسلامی جمعیت( مشر ربانی روسانو ته د افغان 
پرګنو وینی او د جګړی خساره وبخښله، هغه وخت تا ولی دا غږ راپورته نکړ 
او اوس هم چی د امریکا تر یرغل لاندی ژوند کوی او د کرزی فاسد او ګوډاګی 
شورا کی دنده لری او د امریکا له دالرو څخه خوند اخلی، ولی جهاد نه کوی، 
او ولی فقط د روسانو د ګوډاګیانو د محاکمی غوښتونکی ئی نه دی امریکائی 
یرغلګرو. آیا امریکائی یرغلګرو اوس افغانی پرګنی په وینوکی نه لمبوی؟ 

همدا رنګه د بشر د حقوقو کمیسیون او راجستر شوی د همبستګی ګوند او 
ځینی تسلیم شوی ډلګی  د دارالامان قصر تر شا د قربانیانو د وارثانو په را بللو 
سره د نوموړو قربانیانو په یاد یی ډیوی بلی کړی او د یرغلګرو هیوادونو په 
خاصه توګه امریکا او د کرزی مزدور رژیم څخه ئی د نوموړی جنایت د عاملینو 

د محاکمی غوښتنه وکړه .

لکه څنګه چی د لیست په سر کی لیدل کیږی د قوس په اومه د نوی دموکراټیک 
خوزښت بنسټ ایښودونکی استاد محمد اکرم یاری هم قربانی شوی دی. نو د 
افغانستان انقلابی غورځنګ، دا د استاد او د هغه د ملګرو اصلی وارثان، له خوا 

پس له دی څخه به هر کال دغه ورځ په شانداره توګه لمانځل کیګی.

53



		        یادبود جانباختگان جنبش دموکراتیک نوین افغانستان     ویژه نامه ۷ قوس ۱۳۹۲ 

صفحه 

اجتماعی  د  لاره چی  او  ارمانونه  استاد  د  باید  ده چی  دا  موخه  اصلی  زمونږ 
عدالت تامین او د بزګرانو او کارګرانو د لاسونو څخه د غلامی زنځیرونو لری 

کول دی په حقیقت بدل کړو.

زمونږ په نظر د لاس پوڅی رژیم څخه د استاد د قاتلانو محاکمه غوښتل د استاد 
د ارمانونو سره جفا او د هغه د ځان ښیندنی سپکاوی دی. ځکه چی استاد په 

خپل ټول ژوند کی د هر یرغلګر پر وړاندی یو واضح انقلابی دریځ درلوده.

په اوسنی شرایطو کی ځینی تسلیم شوی څیری لکه سپنتا، سیما سمر، نجفی،... 
او... ځانونه د استاد د لاری پیروان بولی، حال دا چی نوموړی کرغیړنی څیری 
د استاد د لاری او ارمانونو سره جفا کړی دیږ سپنتا څنګه ځان د استاد د لاری 
لاروی ګڼلی شی چی د کرزی په لاس پوڅی رژیم کی وزیر پاتی شوی او همدا 

اوس پر امریکائی یرغلګرو د افغانستان د خرڅلاو په سند بوخت دی.

کله چی ښاغلی وحید مژده دا سند د غلامی سند بولی، نو سپنتا په ډیره بی 
وحید  کی ښاغلی  پارلمان  په غلامی  په لاس جورشوی  امریکائیانو  د  شرمی 
مژده ته ملی خاین وایی. سپنتا چی هیواد پر امریکاییانو باندی پلوری، ځان 
رښتینی هیواد پال ګڼی، خو مژده چی دا قرارداد د غلامی قرارداد بولی د سپنتا 
له نظره هغه پردی پال او ملی خاین دی. یعنی هر هغه څوک چی د افغانستان د 

اشغال سره مخالف وی، سپنتا هغه ته ملی خاین بولی؟!!

ملی خائی څوک دی، سپنتا او که وحید مژده؟ ملی خائن هغه څوک دی چی د 
امپریالستی یرغلګرو په خدمت کی وی او هیواد په امپریالستی یرغلګرو باندی 

پلوری، دی کسانوته ملی خاین ویل کیږی.

 نو ځکه د افغانستان انقلابی غورځنګ په ډاګه وایی چی سپنتا، سیما سمر، 
نجفی،... او... نه دا چی د استاد د لاری لارویان نه دی، بلکه د ملی خاینینو په 

ډ لګی پوری اره لری.  

ستاسی د پاملرنی څخه ډیره مننه.

په وړاندی د هیواد د استفلال او آزادی په لور!

مړه دی وی امپریالیستی یرغلګر او لاسپوڅی رژیم!
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***********************

مـتـن سـخـنـرانـی رفـیـق "اخـگـر"
بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم

فلک را سقف بشکافیم و طرح نو در ندازیم
حضار گرامی سلام بر شما!

یاد تمامی شهدای راه استقلال، آزادی وعدالت اجتماعی کشور ما را از هر نحله و 
فکری که بودند   مخصوصا جانباختگان جنبش دموکراتیک نوین و در پیشاپیش 
آنها زنده یاد استاداکرم یاری را گرامی میداریم و جانباختن شان را به پیشگاه ملت 

افغانستان تسلیت عرض می نمایم.

می خواهم با این سوال آغاز کنم که جانباختگان جنبش دموکراتیک نوین به خاطر 
چه اهدافی جان شانرا از دست دادند؟

در جواب باید گفت که آنها برای کشور و مردم، استقلال، آزدی و عدالت اجتماعی 
می خواستند.آنها با مطالعه و بررسی دقیق از اوضاع و شرایط جامعۀ آنروز به این 
و  بحران  است،  جدی  های  چالش  و  بحران  دچار  جامعه  که  بودند  رسیده  نتیجه 
چالش عمیقی که نیاز به حل و فصل دارند و حل وفصل این چالش های جدی با 
تحول عظیم، اساسی و بنیادی در جامعه امکان پذیراست. و تا زمانیکه در جامعه 
تحول بزرگ و بنیادی رقم نخورد، رسیدن به استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی 

برای مردم آن یک رویا خواهد بود و در حد یک شعار زیبا باقی خواهد ماند.

استاد اکرم یاری و سازمان جوانان مترقی برای رسیدن به استقلال، آزادی و عدالت 
اجتماعی و رقم زدن آن تحول بزرگ و بنیادی عیار شده با استفاده از مطالعات، 
تجارب علمی و عملی و دیدگاه روشن و منسجم را ارائه دادند و در جهت عملی 

ساختن آن تلاش ورزیدند، تا اینکه جان شان را از دست دادند. 

و اما مسئولیت جوانان امروز چیست؟ عمده ترین وظیفۀ ما این است که جامعه مان 
را در زمان کنونی بشناسیم و نیازهای آنرا درک کنیم. ما باید درک کنیم که جامعۀ 
جمله  از  متعدد  عوامل  و  نرسیده  اجتماعی  وعدالت  آزادی  استقلال،  به  هنوز  ما 
در شرایط  و  ها  امپریالست  غیرمستقیم  و  مستقیم  مداخلات  و  ها  اندازی  دست 
آنها  به  رسیدن  از  را  ما  جامعۀ  امریکا  امپریالیزم  رهبری  به  کشور  اشغال  کنونی 
باز داشته است. همچنان باید درک کرده باشیم که رسیدن به آنچه متذکر شدیم 
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بدون تحول عظیم و بنیادی یعنی بیرون راندن اشغالگران و سرنگونی رژیم دست 
نشانده و استقرار جامعۀ دموکراتیک نوین در جامعه ناممکن است.

برای رقم زدن به تحول عظیم و بنیادی در جامعه و دست یافتن به استقلال، آزادی 
وعدالت اجتماعی به یک دیدگاه روشن و منسجم و تلاش در جهت عملی کردن 

آن نیاز داریم.

این دیدگاه منسجم و روشن در سال 1344 توسط زنده یاد استاد اکرم یاری ارائه 
گردید و ما که امروز وارث این خط بوده و می باشیم بصورت دقیق تر و همه جانبه 
تر نظر به شرایط کنونی آن دیدگاه را به شکل متکامل تر آن طرح نموده ایم باید 

با جدیت و فعالانه آنرا بکاربندیم.

جنبش انقلابی افغانستان این دیدگاه روشن را با استفاده از تجربیات گذشتگان 
مخصوصا جنبش دموکراتیک نوین و اندیشه های استاد اکرم یاری در اسناد خود 

جمعبندی و ارائه نموده است.

به باور ما افغانستان فعلی یک کشور اشغال شده است، که نیروهای نظامی بیش از 
51 کشور جهان به رهبری اشغالگران امریکائی به بهانۀ مبارزه با تروریزم و آوردن 
دموکراسی، حقوق بشر، حقوق زنان و غیره در آن حضور دارند و کشور را اشغال 
نیروهای نظامی خارجی در این کشورحضور داشته باشند  تا زمانی که  اند.  کرده 
جنگ نیز دوام دارد و رسیدن به استقلال، آزادی وعدالت اجتماعی یک رویا و آرزو 
و شعار زیبا خواهد بود. ما از جوانان کشور می طلبیم تا به این جنبش بپیوندند و 
در راه رقم زدن به تحول عظیم و بنیادی در کشور شان برای رسیدن به استقلال، 

آزادی وعدالت اجتماعی با ما همگام شوند.

تجلیل شایسته از جانباختگان جنبش دموکراتیک نوین و در پیشاپیش شان زنده 
یاد استاداکرم  یاری زمانی به عمل می آید که از خط فکری آنها پیروی کنیم و 
اهداف والای شان را فراموش نکنیم و برای رسیدن به اهداف شان بکوشیم، در 
غیرآن گرفتن محفل و سخنرانی و "فاتحه خوانی" و تبدیل کردن آنها به اشخاص 
"مقدس"، بی غرض و بیطرف جفای بزرگی در حق جانباختگان، جامعه و تاریخ می 

باشد و اهانت به آنها به حساب می آید.

چنانچه این جفای تاریخی را خاینین ملی، تسلیم شده ها و تسلیم طلبان سابقا 
چپ در حق جانباختگان جنبش دموکراتیک نوین نمودند و همه دست در دست 
هم داده، احساسات و عواطف شخصی و فامیلی بازماندگان خانوادگی جانباختگان 
از این حرکت به نفع اشغالگران و  جنبش دموکراتیک نوین را به بازی گرفتند و 
رژیم پوشالی استفاده نمودند. ما این حرکت را نه تنها یک جفای تاریخی در حق 
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جانباختگان، بلکه یک خیانت تاریخی می دانیم و به این علت در آن گردهمآئی ها 
شرکت ننموده ایم.

ما این روز را بخاطر ادای دین جانباختگان و اعلان ادامۀ خط شان علیه اشغالگران و 
رژیم دست نشانده تجلیل نموده ایم و اعلان می کنیم که پاسدار خون جانباختگان 
و ادامه دهندۀ راه شان ما هستیم، نه تسلیم شده ها و تسلیم طلبان سابقا چپ.   

سرفراز باشید!

********************

مـتـن سـخـنـرانـی رفـیـق مـلـیـار
حضار گرامی سلام! من زیاد وقت شما را نمی گیرم.

من از طرف خودم از زحمات برگزار کنندگان این محفل تشکر می کنم. تا جایی که 
من به یاد دارم این اولین محفل در نوع خود در افغانستان است. تا همین چندی 
پیشگامان  دیگر  و  یاری  اکرم  استاد  جانباختن  تاریخ  که  نداشتیم  خبر  ما  پیش 
جریان دموکراتیک نوین کی بوده است؛ اما اکنون که خبر شدیم باید سعی و تلاش 

نماییم که سالروز جانباختن استاد اکرم یاری را هرچه با شکوه تر تجلیل نماییم. 

از حوادث  آموختن  و درس  تاریخی  با حوادث  برخورد  گرامی! چگونگی  دوستان 
تاریخی خودش عرصۀ مهمی از مبارزه است. ما شاهد بوده ایم که تسلیم طلبان 
چپ نما چگونه کوشش نمودند یاد شهدای جنبش دموکراتیک نوین را در خدمت 
نمایند. آنها تلاش کردند که پیام سیاسی  نظام حاکم و نیروهای اشغالگر تفسیر 
و خط سیاسی را که جانباختگان ما نمایندگی می کردند پنهان نمایند و آن را به 
قسمی تفسیر نمایند که مطابق میل آنها و در خدمت رژیم دست نشانده تمام شود، 
اما ما دقیقا باید بر عکس آن را انجام دهیم. ما باید فراموش نکنیم که جانباختگان 
بر سر چه خط  و  آرمانی  با چه  نوین  دموکراتیک  یا  جریان  جریان شعلۀ جاوید 
سیاسی ای جان های خود را از دست داده اند. آنها در روزگارشان ممثل مبارزه 
علیه فیودالیزم، سرمایه داری بروکرات، امپریالیزم و سوسیال امپریالیزم بوده اند 

و به پای چنین خط سیاسی ای جان های شان را قربان کرده اند.

دوستان عزیز! در دهۀ چهل شمسی سه جریان سیاسی بزرگ در افغانستان قد 
برافراشت: 

جوانان  سازمان  بنام  مذهبی  گرای  بنیاد  نیروهای  با  مرتبط  سیاسی  جریان  یک 
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مسلمان تحت رهبری عبدالرحیم نیازی عرض اندام نمود که رهروان آن بعدا در 
افغانستان به قدرت سیاسی هم دست یافتند؛ مانند برهان الدین ربانی، عبدالرب 
رسول سیاف، گلبدین حکمتیار، احمدشاه مسعود و... . این جریان سیاسی که به 
نیابت از طبقات فیودال و بورژوا کمپرادور با گرایشات سیاسی فوق العاده ارتجاعی، 
ضد دموکراتیک و با شوونیزم مردسالاری بسیار غلیظ با تکیه بر دربار و حمایت 
ارتجاعی  آله دست کشورهای  بعداً  به عرصه سیاست گذاشت،  پا  عناصر درباری 

منطقه و امپریالیزم غرب گردید. 

جریان سیاسی دیگر که بر پایۀ طبقاتی بروژوازی بروکرات کمبرادور و با وابستگی 
به سوسیال امپریالیزم شوروی وارد کارزار سیاسی شد، حزب دموکراتیک خلق نام 
داشت. حزب موصوف در 7 ثور 1357 با اجرای یک کودتای خاینانۀ ضد دموکراتیک 
توسط سوسیال امپریالیزم"شوروی" به قدرت رسید و رژیم فاشیستی و استبداد 
سیاسی بی مانندی را بر پا نمود که صدها هزار از هموطنان ما را به خاک و خون 
کشاند که قتل عام رهبران و رهروان جریان دموکراتیک نوین در پیشاپیش آنها 

استاد اکرم یاری، یکی از جنایت های مهم آنها به شمار می رود.

اما جریان سیاسی دیگر عبارت از جریان دموکراتیک نوین یا جریان شعلۀ جاوید بود. 
در سال 1344، سازمان جوانان مترقی بر پایۀ طبقاتی طبقۀ کارگر جوان افغانستان 
امپریالیزم،  ارتجاع،  علیه  قاطع  مبارزه  نمایندۀ  و  گذاشت  سیاسی  عرصه  به  پا 
سوسیال امپریالیزم و دربار ظاهر شاهی گردید. این سازمان با راه اندازی جریان 
دموکراتیک نوین، جریدۀ شعلۀ جاوید ) ناشراندیشه های دموکراتیک نوین( را به 
دست نشرسپرد و موضع قاطع و جدی علیه امپریالیزم و سوسیال امپریالیزم در 

جهت منافع خلق های افغانستان گرفت.

رهروان  و  رهبران  از  زیادی  تعداد  که  باشیم  داشته  یاد  به  باید  عزیز!  دوستان 
جریان دموکراتیک نوین، با این اهداف سیاسی، جان های شان را قربان کرده اند. 
باید نگذاریم که تسلیم طلبان، خط سیاسی آنها را در جهت تسلیم طلبی ملی و 

طبقاتی مورد استفاده قرار دهند.

و در  نوین  بنیانگذاران جریان دموکراتیک  که  را  ای  دوستان عزیز! خط سیاسی 
پیشاپیش آنها استاد اکرم یاری ترسیم نمودند، امروز از همه بیشتر در افغانستان و 
جهان موضوعیت دارد. نظام سرمایه داری حاکم بر جهان، جهان را به طرف جنگ، 
فقر و تخریب محیط زیست می کشاند. امروز نابرابری اقتصادی، که در حال افزایش 
است، در سطح جهان بی داد می کند. حضور نیروهای اشغالگر در افغانستان به 
خاطر تعمیق و گسترش سلطۀ سرمایه داری امپریالیستی بر جهان بوده است. به 
این خاطر در افغانستان هم اکنون استثمار و ستم طبقاتی، ملیتی و جنسیتی بی 
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داد می کند. یک اقلیت محدود که در خدمت نیروهای اشغالگر قرار دارد و صفوف 
بالایی رژیم دست نشانده را تشکیل می دهند، ثروت های عظیمی اندوخته اند؛ اما 

اکثریت مطلق مردم افغانستان از فقر و بیکاری رنج می برند.

دوستان عزیز! در دهه های اخیر ما شاهد گسترش مقاومت خلق های جهان علیه 
انقلابی  جنبش  شود  می  نمونه  طور  به  ایم.  بوده  امپریالیستی  انسانی  ضد  نظام 
دهقانان جنوب آسیا را و شورش های پی در پی کارگران و دانشجویان در غرب 
و  حال شگوفایی  در  جهان  در سراسر  داری  مبارزات ضد سرمایه  آورد.  مثال  را 
است.  جهانی  مبارزات  این  از  بخشی  افغانستان  در  ما  مبارزات  است.  گسترش 
از  باید  ما  افغانستان  مبارزات مردم  اندازی  راه  تر  پیگیر  و  تر  برای هر چه جدی 
مبارزه توده های انقلابی در جهان و از گذشتۀ مبارزاتی انقلابیون خود افغانستان 
بیاموزیم. ما ادامه دهندۀ راه جریان دموکراتیک نوین در افغانستان هستیم. باید 

تجارب مبارزاتی این جریان را ارج بگذاریم و از آن بیاموزیم.

بهترین تجلیل از جانباختگان جنبش دموکراتیک نوین افغانستان، ادامه دادن به 
راه آنهاست.

اشـعـار دکلـمـه شـده در مـحـفـل 
میهن در انتظـار مـن و تـو نشسته اسـت         دشمن به جروبحث و یک و دو نشسته است

از خـون سـرخ رنگ دلـیـران هـنوز هــم         بـرلاله هـای سـرخ چـه خوشبونشسته است

دلال و دیو هر دو نشسته است پشت میز         خـونـهای خـلـق روی تـرازو نـشـسته است

امـا بـیـاد دار کـــه پـیــغـــام زنـدگـیـســت         پـیـروزی روی هـمـت بازو نـشـسـتـه است

هـرجـا کـه خـون سـرخ شـده ضـامن بقـا         خـفـاش شـب هـمیـشـه به زانونشسته است

********************

گـرکـنـم مـردانه یکبار زندگی           بهتر از صد سال با شرمندگی

در رهی مردانگی سر بر کفم           مـن کـجـا و داغ نـنگ بردگی

اگـرمشـت ستـم کوبـد دهـانـم            سرود نـاامـیـدی را نـخـوانم

کزین ظلمت بزاید روشـنـائی            شـبـم آبستـن فرداسـت دانـم

عـقـاب زخـمـی ام و می تـوانیـم کشتـن        مگر محال بود لحظه ای کنی رامم

توئی که پشت می لرزد از تصور مرگ        منم کـه زنـدگـی دیگـراست اعدامم
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*******************

آسـمـان لـبـریـز از پـــرواز و دود           کاش می شد دودها را مـتی سرود

دود های قــلــب مــادر پـــرزنــان           مردمان را خیره در خود می نمود

شـاعـری یک چنـد بیتی رانوشـت           لـیـک یک خـوانـنـده هم آنجا نبود

میگذشت اینسان دقایق درسکوت           تـا خـروش رعـد احساسش گشود

درقـیـام اسـت آنـچـه ما داریم نیاز           تـا بـیـایــیــم از الاغ غـــم فـــرود

مـردن ایـسـتـاده هـر کس یـاد داد            از هـــمـــه آزادگـان بـــر او درود

*****************

زندگی اگراسب است من سواره خواهم شد          آسمان اگرتاراست من ستاره خواهم شــد

هـر نفس شـوم یـاری، هـرقـدم کـنـم یاری          در رهی دفاع از خلق تکه پاره خواهم شد

شعله وجودم نیز بر زمین نخـواهـد خـفت         بلکه بر سر ظالم سنگ خـاره خواهم شـد

مـی کـنـم بـپـا روزی ریـسـمان دوشــم را         گـردن ستمگر را چـون گراره خواهم شـد

*******************
جیرگه جیرگه یـه و کورکـورکـلـویـه    وطــن ســوداگــر و مــزدورکــلــویـــــه
مو چاری کار ره از جیرگه بـیتـلـبی؟     از چند اغـبـدی بـی جـیـرگه بـیـتـلـبـی؟
الیگـو بل شـیـد از خـاوغـبـدی کـاره     بـلـدی سـودا کــــدون مـو بـیـروبــــاره
چیمای خـو واز کنی که خـوغـدر شد    مـردومـی بـیـچـاره جـوجـوغـدر شـــد
بی غـم شـشـتو اکــو بـلـدی مو ننگه     آر کس قولوخ میزنه جواب شی سنگه
بایـیـد کـه جـور کـنـی تقـدیر خو الـی     مـونـتـی  مـونـت کـنـی زنجـیـرخو الی
کـس و نـاکس ره مو واگدار نمیگری    بلـدی تـئـی پئی شودو آشـار نمیـگـری
کـالای رزم ره ده تــــن کـــنـــی مــــو    درگـی گـوبـنـد ره بـایـد بـنـد کـنـی مـو
آلاف و آوره سـرشـی قـوی کـنـی مـو    وآزادی وطـــن ره تـــوی کــنــی مــو
فـکــر تـازه بـلـدی مـردوم کـنـی مــــو    شـاغـال و گـرگـه زده گـــم کـنـی مـــو
دوشموره گور کنی از دیستی خود خو   وطـن ره جور کنی از دیستی خود خـو
وطـــن ره جـــور کــنــی آبـــاد آبــــاد    وطـــــنـــــدارا شــــــونـــــــه آزاد آزاد
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******************
خان زاد است و خودش دشمن هر خان یاری
حــــامــــل بـــیـــرق آزادی دهـــقــــان یــــاری

شـعـلـه کی خـوابـد به زیـر تـل خـاکستر مدام                  
چـون بـود شعـله ورو شعـله فـروزان یــــاری

در دل چــرک و خـــرافــات نــظــام فــــاســـد                  
سـر بـیـرون کـرد چـویـک خـنـجـر بران یاری

سـوخت چون مشعل و ره روشن جاوید نمود                  
زنــده بـادا هــمــه دم شـــعـلـۀ خـنـدان یــاری

از دل و دامـن شـب خـیـسـت و شـبگیر نـشد                   
چـون درخـشـیـد چو خورشید درخشان یـاری

خفقان بود در این وادی شـب پـرور و گــیـچ                   
شعـله افـروخت به شب از سـرعصیان یـاری

*********************
خیز ای خلق کبیر

خیز ای موج خروشنده پیکارسترگ!
که اجیران ستم

پاسبانان دژ و استبداد
دشنه وحشت و کین آغشتند

آزمندانه به خون
خون فرزند وطن

خون فرزند ستمدیده این مرز کهن،
خیز ای خلق کبیر

خیز ای خالق رزمندۀ دوران نوین!
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که جوانان ستیزندۀ تو
بیرق سرخ نبرد اندر کف
حمله ور بر صف بیدادگران
می ستیزند به فرمان زمان

صحن پیکار جوان
شده آغشته به خون

خون گلرنگ شهیدان دلیر
کشتگان ستم مکر امیر
خیز ای خلق کبیر

خیز ای شعلۀ قهر و عصیان
کاخ ضحاک زمان آتش زن
نیک بنگر که جوانان غیور

جامه رزم به بر
باز در دفتر حماسۀ تو

با خطی سرخ به خون بنوشتند
"مرگ بر اهریمن استبداد
دیر پا نیست شب تیرۀ غم
می رسد نوبت فردای سپید
ننگ بر خنجر خونبار ستم!"

) رستاخیز  -   ثور1348خورشیدی   -    قلعه کرنیل  -  زندان دهمزنگ  -   کابل (
***********************

از بن هر صخره صد گلشن گلاب آید بیرون            

زین کوهـستان گر درفش انقـلاب آیـد بیــرون

روستا این سنگر پیکار دشمن سـوز خـلـق             

در کـنـار"شرق"هـمچون آفتاب آیـد بـیـرون
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نکته سنج مـعـنـی رزم گشت تـوفـان عـمـل             

انـقـلابـی بـایـدا هـمـچـون شـهـاب آید بیرون

زنــدگانــی جــلـــوۀ پــیـکار بــا دیــو سـتـم             

غـیـر از آن از هیبتش نقش حباب آید بیـرون

بـزم زحمت مـظـهـرجـوشـان عشـق و آرزو            

زین خمستان تا ابــد جوش شراب آید بیـرون

غـیـرتـم مـی آورد تا سـر نهـم در راه  خلق             

جلوه گاه هر امل، جـز این شـراب آید بیـرون

صـبـح رستاخیز باشد شـام مـرگ دژخیمـان             

کزهمه نیرنگ شان نقشی بر آب آید بـیـرون

از شـگاف رمز آهـنـگ تـحـول در جـــهــان             

انـقـلاب و انـقـلاب و انـقـلاب آیـــد بــیـــرون

********************

پدر بر کشتۀ من گریه کمتر کن

که من با خون خود شستم ز خود گرد حقارت را

که من در سنگر پیکار هستی ساز دشمن سوز

برای آنکه مظلومم

برای آنکه صد قرن است کز محصول رنج خویش محرومم

شکستم بند و زنجیر اسارت را

***

پدر بر کشتۀ من گریه کمتر کن

که چون من صد چمن نورسته گلبن را

سر انگشت پلید دشمنان توده پرپر کرد

چو صدها پسر را بی پدر و پسرها را جدا از دامن پر مهر مادر کرد

به مرگ مادرم سوگند
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به پیروزی بی تردید خلق یاورم سوگند

که من فرزند خوشنام تو بودم مرد ومردمخواه

به درد و رنج و زحمت پیشگان آگاه

به خون خویش پروردم هزاران لاله در صحرا

***

پدر ای زندۀ افتاده در مرداب

به پاس انتقام کشتگانت سر بگیر از خواب

بیا با موج پیشآهنگ فرزندان خود این همسنگران من

به سوی مرز دشمن حمله فرما شو، مرا دریاب و دریا شو

نمی دانی که دیگرعصر جنبش هاست

و خورشید سیاه عمر خونخواران

سراشیب زوال خویشتن پویاست

نمی دانی درفش سرخ آزادی

ز خون سرخ مردم رنگ می گیرد

***

چه باک ای هم نبردان من، ای همسنگران خلق

که از جمع شما رفتم

اگر که پرده های گوشم از غرنده آوازی که می گفتند

خروشان باد رزم خلق

نگون بادا لوای دشمنان تودۀ مظلوم، تهی گشته است

ولی از گور غمناکم همیش این گفته برخیزد

چه فخر افزاست مرگی کو برای توده خونین شد

نمردم زنده ام من، زندۀ جاوید

درخشان در سپهر خاطر خلق کبیرخویش چون خورشید

پایان
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مــحــفــل شــمــاره ســوم
نوین  دموکراتیک  جانباختگان جنبش  نفری   300 تقریباً  لیست  محفل  ابتدای  در 
سپس  شد.  داده  نشان  محفل  در  حاضرین  برای  پروجیکتور  توسط  افغانستان 
گردانندۀ محفل از حاضرین خواست تا به یاد جانباختگان بپا خاسته و دو دقیقه 
سکوت نمایند. پس از آن خلاصۀ سوانح رفیق اکرم یاری قرائت گردیده و دو نفر از 
رفقا سخنرانی های کوتاهی به عمل آوردند. در اخیر گردانندۀ محفل نیز سخنرانی 

مختصری ایراد کرده و اختتام محفل را اعلام نمود.

       

خـلاصـۀ سـوانـح رفـیـق اکـرم یـاری
در سال 1320 خورشیدی، در ولسوالی جاغوری ولایت غزنی، در خانوادۀ عبدالله، 
پسر یار محمد، که یک متنفذ محلی بود فرزندی به دنیا آمد که نامش را محمد 
اکرم گذاشتند. محمد اکرم در سال های نوجوانی نام خانوادگی خود را طبق رسم 
معمول خانوادگی از پدر کلان پدری اش گرفت و معروف به اکرم یاری شد. او دوران 
کودکی اش را در همان محل زادگاهش سپری نموده و تحصیلات ابتدایی را نیز در 

همان محل به پایان رساند. 

دولت استبدادی ظاهر شاه بخاطر تسلی و دلجویی متنفذین و اهالی منطقه و برای 
اینکه بتواند از خیزش و شورش در منطقه علیه خود جلوگیری نموده و نفوذش را 
در منطقه گسترش دهد، اکرم خورد سال را لقب شهزادگی داد. اما وقتی که این 
طفل بزرگتر شد و به سنین نوجوانی پا گذاشت، بنا به خواست مکرر ظاهرشاه و 
ترس و علایق پدر در واقع به حیث گروگان به دربار فرستاده شد. رسم گروگان 
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سنت  دربار  توسط  مرکزی  سلطنت  تابع  امیران  و  نفوذ  با  های  خانواده  از  گیری 
قدیمی ای بود که تا آن زمان هم وجود داشت و فقط شکل ظاهری آن فرق کرده 
اکرم  کشور،  گذشتۀ  تاریخ  به  توجه  با  و  متذکره  دیرپای  سنت  به  توجه  با  بود. 
نوجوان مدت چهار سال را در دربار با احساس یک گروگان و حتی بدتر از آن، بنا 
به گفتۀ خودش، با احساس یک برده بسر برد. وقتی به سن جوانی پاگذاشت، دیگر 
نتوانست با چنان وضعیتی سازگاری نماید. دست به بغاوت زد و علیرغم مخالفت 
دربار و شاه و مخالفت ترس آلود پدر، از دربار خارج گردید و زندگی سادۀ پر افتخار 
در میان توده های مردم را به زندگی پر از ناز و نعمت ولی حقیرانه و برده وار در 

دربار ترجیح داد.

دانشکدۀ ساینس  کابل، شامل  حبیبیۀ  لیسۀ  از  فراغت  از  پس  یاری  اکرم  محمد 
دانشگاه کابل گردید. وی پس از فراغت از پوهنځی ساینس پوهنتون کابل، شغل 

معلمی را برګزید و در لیسۀ نادریۀ کابل به تدریس مشغول گردید. 

اکرم یاری جوان هنوز متعلم مکتب بود که با تأثیر پذیری از برادر بزرگترش ) زنده 
یاد صادق علی یاری( با آثار انقلابی  شد. در آن موقع یعنی دهۀ 30 شمسی که دورۀ 
صدارت استبدادی سردار دیوانه ) داود خان( بود محافل کوچکی از روشنفکران 
انقلابی در کابل شکل گرفته بود که به مطالعۀ آثار انقلابی می پرداختند و در میان 

خود شان به جروبحث های محفلی ادامه می دادند. 

وقتی دورۀ صدارت اسـتبدادی سـردار دیوانه به پایان رسـید و دورۀ دموکراسی 
از چهره های معلوم  تعداد  بلافاصله یک  تقریبا  آغاز گردید،  کذایی ظاهر شاهی 
الحال به اصطلاح چپ که کارنامه های خاینانۀ شان در مبارزات دورۀ هفت شورا 
و سال های بعد از آن تبارز آشکار یافته بود، تحت رهبری عناصر فاسدی چون 
نورمحمد تره کی و ببرک کارمل در اوایل زمستان 1343، حزب دموکراتیک خلق 
افغانستان را به مثابۀ بلندگوی ایدیولوژیک- سیاسی رویزیونیست ها و سوسیال 
امپریالیست های تازه به قدرت رسیده در شوروی تاسیس کردند. در این زمان بود 
که رفیق اکرم یاری نقش پیشروندۀ تاریخی ای در موضعگیری علیه رویزیونیزم 
بر  افغانستان  در  آنها  مزدور  های  رویزیونیست  و  شوروی  امپریالیزم  سوسیال  و 
عهده گرفت. کسان زیادی از عناصر چپ در آن زمان بنا به سوابق خاینانۀ رهبران 
حزب نو تشکیل شدۀ رویزیونیست، علیه آنها موضعگیری داشتند. اما این رفیق 
امپریالیزم شوروی  با موضعگیری علیه رویزیونیزم و سوسیال  اکرم یاری بود که 
با  بعضا  که  را،  متذکره  مخالفت  افغانستان،  در  آنها  مزدور  های  رویزیونیست  و 
نوسانات شدید سیاسی و حتی گرایش بطرف رویزیونیست ها همراه بود، از یک 
پایۀ ایدیولوژیک – سیاسی اصـولی و مستدل بین المللی و ملی برخوردار نموده و 

جنبش انقـلابی راستین را در افغانستان به وجود آورد. 

و  رویزیونیزم  و ضد  انقلابی  اصولی  سازمان  یک  مثابۀ  به  مترقی  جوانان  سازمان 
سوسیال امپریالیزم شوروی و رویزیونیست های بومی مزدور آنها، بخاطر پیشبرد 
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مبارزه علیه ارتجاع و امپریالیزم ، در 13 میزان سال 1344 به وجود آمد. معهذا 
رفیق اکرم یاری در کنگرۀ موسس سازمان نتوانست موضعگیری علیه رویزیونیزم 
و سوسیال امپریالیزم شوروی را رسمیت ببخشد. سنتریست های درون سازمان 
جوانان مترقی به بهانۀ روشن نبودن کافی وضعیت جنبش انقلابی بین المللی در 
رابطه با انحرافات متذکره، موضعگیری رسمی درینمورد را به تعویق انداختند. اما 
بعد در نشست عمومی سازمان در میزان 1346، که گویا دیگر وضعیت  دو سال 
جنبش انقلابی بین المللی به قدر کافی روشن شده و سنتریست های درون سازمان 

خلع سلاح شده بودند، رسمیت موضعگیری متذکره تامین گردید.

سازمان جوانان مترقی چند ماه بعد از نشست عمومی دوم سازمان و به پیروی از 
اندیشه های دموکراتیک  ناشر  به عنوان  را  فیصله های آن، جریدۀ شعلۀ جاوید 
نوین به دست نشر سپرد. این جریده به سرعت به یک نشریۀ توده یی در میان 
روشنفکران، کارگران و توده های فقیر مبدل گردید و علیرغم اینکه صرفا توانست 
تا شمارۀ یازدهم منتشر گردد و پس از آن با سرکوب و سانسور ارتجاع حاکم مواجه 
شده و از نشر باز ماند، توانست جریان دموکراتیک نوین ) جریان شعلۀ جاوید( را 
به مثابۀ وسیع ترین جریان سیاسی رزمندۀ آن روز در افغانستان به وجود بیاورد. 

سیاست سرکوب جریان شعلۀ جاوید بعد از توقیف جریدۀ شعلۀ جاوید نیز ادامه 
یافت و قوای ضربۀ پولیس ارتجاع در جریان سرکوب یک تظاهرات وسیع توده یی 
جریان شعلۀ جاوید، اکثریت رهبران جریان را دستگیر کرده و به زندان انداخت. 
اول ماه می  نفری شعله یی ها در  این سرکوب، تظاهرات وسیع 150000  علیرغم 
1348 به عنوان بزرگترین تظاهرات توده یی ثبت تاریخ سیاسی افغانستان گردید. 
اما از جانب دیگر دستگیری تعداد زیادی از رهبران جریان، که در میان آنها بعضی 
از رهبران سازمان جوانان مترقی نیز شامل بودند، باعث گردید که نشست عمومی 
سوم سازمان، نه در میزان سال 1348 بلکه در میزان سال 1349 یعنی سه سال 

بعد از نشست قبلی دایر گردد. 

فقط چند ماه بعد از نشست عمومی سوم سازمان جوانان مترقی بود که رفیق اکرم 
یاری به مریضی جانکاهی مبتلا گردید، مریضی ای که برای چند سال توان پیشبرد 
فعالیت سیاسی منظم را از وی سلب نمود. رفیق اجبارا از کار و پیکار ایدیولوژیک- 
که  بود  زمان  همان  از  واقع  در  کرد.  گیری  کناره  سازمانی  تشکیلاتی  و  سیاسی 
فعالیت های سازمان جوانان مترقی سیر نزولی را در پیش گرفت و پس از نشست 

عمومی چهارم در میزان سال 1351 عملا و سریعا با فروپاشی مواجه گردید. 

رفیق بعد از بهبود نسبی وضعیت صحی اش، راه رفتن به روستا را در پیش گرفت 
و در قریۀ زادگاهی اش در جاغوری مستقر گردید. مریضی جانکاه هنوز هم او را 
آزار می داد، اما علیرغم آن جمعی از روشنفکران محل را گرد خودش جمع کرده و 
آموزش آنها را ادامه داد، در رابطه با حقوق دهقانان، تقلیل میزان بهرۀ مالکانه، لغو 
بیگاری، لغو نوکری خانگی زنان دهقان و غیره، اصلاحات مهمی را شخصا مورد اجرا 
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قرار داده و یک حرکت دهقانی در سطح محل به وجود آورد، برای ایجاد تشکلات 
توده یی مبارزه کرد و نوشته های انقلابی ای را به رشتۀ تحریر در آورد. او شریک 
زندگی اش را از میان یک خانوادۀ دهقانی فقیر، که هیچ پیوندی از لحاظ طایفه یی 
و موقعیت اجتماعی با خوانین نداشت، برگزید. همۀ این فعالیت ها و بخصوص دامن 
خوردن حرکت دهقانی در محل، بر خوانین هم طایفه اش و حکومت محلی گران 
آمد و این باعث جلب و احضار او توسط حکومت محلی در زمان داود شاهی گردید. 
با وجود این به دلیل ترس از بروز عکس العمل توده یی وسیع علیه حکومت وقت، 

نتوانستند او را به محاکمه بکشند و زندانی نمایند. 

رفیق اکرم یاری در زمانی که زندگی روستایی را در پیش گرفته بود، مدافع پیگیر 
مبارزه برای تشکیل حزب انقلابی، مخالف جبهه سازی های پیش از وقت، مدافع 
سرسخت جنگ توده یی طولانی و مخالف کودتاگری بود و نظرا و عملا برای این 

موضعگیری هایش مبارزه کرد, 

صرفا چند ماه بعد از کودتای رویزیونیستی هفت ثور 1357 بود که رفیق اکرم یاری 
توسط  کودتاگران دستگیر گردید، اما پس از مدت کوتاهی دوباره رها شد. ولی 
در ماه حوت 1357 مجددا دستگیر گردید و به زندان انداخته شد. تا همین اواخر 
کسی به درستی نمی توانست که شمع زندگی رفیق چه زمانی توسط رویزیونیست 
تقریبا  امپریالیزم شوروی خاموش گردیده است. در لیست  های مزدور سوسیال 
رفیق4383   شمارۀ  گردید،  منتشر  جاری  سال  میزان  ماه  در  که  ای  نفری   4500
است و تاریخ جانباختنش 7 قوس 1358 خورشیدی یعنی تقریبا یک ماه قبل از 
تجاوز و لشکر کشی سوسیال امپریالیست های شوروی بر افغانستان، در آخرین 
روزهای حکمروایی حفیظ الله امین، نشان داده شده است. طبق لیست منتشره 
فقط در همین روز شمع زندگی 350 نفر از زندانیان توسط کودتاگران هفت ثوری 
خاموش گردیده است. در لیست منتشره اتهام وارده بر رفیق ناروشن است و در 

آن فقط  گفته شده است که:

»   4383 -  محمد اکرم یاری -  ولد عبدالله – مسکونۀ جاغوری – معلم «

***********************
مـتـن سـخـنـرانـی رفـیـق ب

با درود بر شهدای جنبش دموکراتیک نوین افغانستان. دوستان در سلایت، تصاویر 
و لیست شهدا  را دیدند که جنبش دموکراتیک نوین با ترکیب کثیرالملیتی از تمام 
نماید. شاید کمتر جریان سیاسی  نمایندگی می  افغانستان  در  ملیت های ساکن 
در کشور پیدا شود که این گونه ترکیب کثیرالملیتی داشته باشد و از تمام ملیت 
های ساکن در افغانستان نمایندگی نماید. مبارزین جریان دموکراتیک نوین و در 
پیشاپیش آنها رفیق زنده یاد اکرم یاری توانستند نقش خویش را در مبارزه علیه 
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پارلمانتاریزم  علیه  و  نمایند  بازی  امپریالیزم  سوسیال  و  امپریالیزم  رویزیونیزم، 
نوین  دموکراتیک  جنبش  توانستند  کوتاهی  مدت  در  آنان  نمایند.  مبارزه  سخت 
)شعله جاوید( را به یک جنبش عمومی مردم افغانستان تبدیل نمایند. پیشروان 
ما و در پیشاپیش آنها رفیق زنده یاد اکرم یاری خط اصولی و مبارزه اصولی در راه 

انقلاب در افغانستان را ترسیم نمودند. 

نقش شهدای ما در امر مبارزه علیه تمامی انحرافات ضد انقلابی در همان دوران 
قابل ستایش است. این شهدا با خون خویش توانستند جنبش دموکراتیک نوین 

را آبیاری نمایند. 

نماییم ولی  با خانواده های شهدا اعلان می  را  ما در عین حالیکه همدردی خود 
هرگز فراموش نمی کنیم که تجلیل از شهدا به مفهوم مسخ خط ترسیم شده از 
طرف این شهدا و در پیشاپیش آنها رفیق شهید اکرم یاری نبیست. به همین دلیل 
ابتکار  به  وارثین شهدا  از  یکتعداد  از طرف  ایکه  تجلیله  محفل  در  نخواستیم  ما 
ارگان های وابسته به رژیم پوشالی برگزار گردیده بود شرکت نماییم. در اوضاع و 
شرایط فعلی که کشور به اشغال امپریالیست ها به سرگردگی امپریالیزم امریکا در 
آمده است، تضاد عمدۀ فعلی، تضاد ملی میان امپریالیست های اشغالگر و رژیم 
پوشالی از یکطرف و مردمان افغانستان از طرف دیگر می باشد. در شرایط فعلی 
تمامی تضاد های بزرگ دیگر در کشور تحت شعاع همین تضاد عمده قرار گرفته و 
به تضاد های غیر عمده مبدل گردیده اند. بنابرین بهترین نوع تجلیل از این شهدا 
مبارزه قاطع علیه امپریالیست های اشغالگر و رژیم دست نشاندۀ آن ها می باشد. 
باید  امپریالیزم امریکا و متحدینش قرار دارد، ما  چون کشور در اشغال مستقیم 
برای تدارک و پیشبرد مقاومت ملی مردمی و انقلابی علیه اشغال مملکت مبارزه 

نماییم. 

جنبش دموکراتیک نوین کشور که در زمان پایه گزاری اش از انقلاب کبیر فرهنگی 
جاری در چین و مبارزات ملی و انقلابی سایر مردمان جهان الهام گرفت تضاد های 
تفکیک  انحرافی  از خط  را  انقلابی  توانست خط درست  و  نمود  تفکیک  را  کشور 
نماید. به همین خاطر نباید فراموش کرد که شخصیت رفیق زنده یاد استاد اکرم 
طبقاتی  منشاء  اساس  بر  نه  نماید  می  پیدا  تبارز  وی  پرتو خط سیاسی  در  یاری 

خانوادگی اش.

های  بروکرات   -2 مجاهدین   -1 دارد:  گانه  سه  ترکیب  فعلی  نشاندۀ  رژیم دست 
مزدور  منحلۀ  حزب  به  مربوط  سابقاً  های  دسته  و  افراد   -3 غرب  به  وابسته 
افغانستان. در چنین ترکیبی از یک رژیم پوشالی، از شهدایی  دموکراتیک خلق 
که توسط یکی از جناح های رژیم به شهادت رسیده است تجلیل به عمل می آید 
و خواست های معینی مطرح می گردد. مسلماً تجلیل از شهدایی که در امر آزادی 
کشور از چنگ سوسیال امپریالیزم  و تحقق انقلاب در کشور جان های خود را از 
دست داده اند از طریق عریضۀ وارثین شهدا به رژیم دست نشانده ای که خود عفو 
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عمومی برای تمام جنایتکاران منجمله باند خلق و پرچم اعلان نموده است، ممکن 
نمی باشد. 

بهترین تجلیل از این شهدا پیشبرد امر مبارزاتی است که آنان در دوران حیات 
شان ترسیم کردند و در پای آن جان دادند. بقیناً راه ترسیم  شده توسط شهدای 
نموده است. در چنین  پیدا  را  راهروانش  افغانستان  در  نوین  جنبش دموکراتیک 
دارد  قرار  متحدینش  و  امریکا  امپریالیزم  مستقیم  اشغال  به  کشور  که  شرایطی 
این در صورتی  باشد و  این اشغالگران  از چنگ  باید رهایی مملکت  هدف مبارزه 
ممکن و میسر است که اولویت های مبارزاتی خویش را بفهمیم و در مسیر درست 

حرکت نماییم. با تشکر از همۀ تان.

******************************

مـتـن سـخـنـرانـی ش. ا.
من می خواهم یک مقایسه داشته باشم بین رژیم کودتای هفت ثور و رژیم فعلی 
که به نام دولت جمهوری اسلامی یاد می شود. می خواهم عملکرد این دو رژیم را 

در رابطه با جریان های مردمی و منافع مردم مدنظر قرار دهم. 

از  بینیم که در آن زمان  بر گردیم می  اولیۀ دوران جنگ سرد  به دوره های  اگر 
دید امپریالیزم امریکا "کمونیزم" در میان تمام ملل جهان رو به گسترش بود. در 
نتیجۀ همین گسترش جهانی است که "خط سبز" در مقابله با "خط سرخ" ایجاد 
می شود تا مانع و سدی شود در راه نفوذ "کمونیستها". ازینجا است که یک نعداد 
وجود  به  ایران  در  رهبری خمینی  به  اسلامی  مثل جنبش  ارتجاعی  های  جنبش 
می آید تا مانعی باشد در راه نفوذ "کمونیزم" در ایران و آنهم در زمانیکه احزاب 
چپ در آن کشور پایۀ مردمی دارد و از نفوذ فوق العاده بر خوردار است. این در 
حالی است که بلوک آن زمان شوروی سوسیال امپریالیستی دست پاچه می شود 
و دست به یک کودتای نظامی در افغانستان می زنند و اشخاص منفوری مثل ببرک 
کارمل، نور محمد تره کی و حفیظ الله امین را به قدرت می رسانند تا مانعی باشند 

در راه نفوذ امریکا. 

در  ثور  رژیم کودتای هفت  کار کرد  که  نمایم  تمرکز  این مسئله  می خواهم روی 
زمانش چه بود و چه تفاوتی بین آن رژیم و رژیم فعلی وجود دارد. آنها زیر برق 
پیمان وارسا و وابستگانش که متشکل از 38 کشور بود درافغانستان لشکر کشی 
کردند و اکنون بیشتر از 40 کشور در افغانستان حضور دارند. در زمان رژیم کودتایی 
باند خلق و پرچم به تعداد 300 مشاور روسی در کشور حضور داشت، ولی اکنون 
دولتی  های  عرصه  تمام  در  دارند.اکنون  حضور  کشور  در  مشاور   3000 از  بیشتر 
مشاورین وجود دارند، حتی در مدیریت های عمومی یک ارگان. آیا این رژیم را می 
توان یک رژیم مردمی دانست؟ هرگز. توهم خوش آمد گویی به آمدن امپریالیزم 
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امریکا حتی دامنگیر یک تعداد کسانی که خود را متعلق به جریان دموکراتیک 
نوین می دانستند نیز شد. آنها به توهمی افتادند که گویا حضور نظامی اشغالگرانۀ 
امپریالیزم و موجودیت رژیم دست نشانده زمینۀ خوبی است برای ما و گویا روزنۀ 
تنفس برای ما پیدا شده و این رژیم پایه های فیودالیزم را در کشور نابود می کند.  

یکی از بزرگترین خدمتی که رفیق زنده یاد اکرم یاری در افغانستان کرد این بود 
نمود. همین  از هم تفکیک  را  باند خلق و پرچم و جریان شعلۀ جاوید  که نظریه 
موضع ضد امپریالیستی و ضد سوسیال امپریالیستی جریان شعلۀ جاوید است که 
وظایف ما در قبال اوضاع فعلی را معین می نماید و نشان می دهد که ما چه وظیفه 
ای در قبال ایدیولوژی خود داریم. آیا می شود از طریق سازش با رژیم فعلی به 
افغانستان جواب مثبت داد؟ هرگز. زیرا رژیم فعلی یک  خواست های توده های 
جهانی  امپریالیستی  نظام  به  وابسته  رژیم  یک  و  اشغالگران  نشاندۀ  دست  رژیم 
است و نمی تواند در خدمت به توده ها باشد. این رژیم نمی تواند گرسنگی مردم  
را خاتمه دهد و نمی تواند کشور را آباد سازد. وظیفه ما به عنوان وارثین شهدا، 
ادامۀ راه ترسیم شده توسط آنها است. باید هر چه قاطع تر در مسیر ترسیم شده 
توسط شهدای جنبش دموکراتیک نوین حرکت کرد و توده های افغانستان را از 

وضعیت فعلی نجات داد. متشکرم.

**********************

مـتـن صـحـبـت اخـتـتـامـیـۀ رفـیـق گـردانـنـدۀ مـحـفـل

من  نمودند،  مقایسه  گذشته  با  را  افغانستان  فعلی  وضعیت  ما  دوست  که  قسمی 
هم می خواهم صحبت مختصری در این مورد داشته باشم. نطفه های دموکراسی 
مردمی در دوران هفت شورا با تاثیر پذیری از انقلاب اکتوبر به وجود آمد. جنبش 
مشروطه خواهی دورۀ هفت شورا اولین نطفه های دموکراسی مردمی بود که بعدا 
سر کوب گردید. فعالیت های سیاسی که به تعقیب آن در دوران دموکراسی کذایی 

ظاهر شاهی بوجود آمد، سه جریان سیاسی بزرگ را  در کشور  به وجود آورد: 

بود.  یاری  اکرم  یاد  زنده  رفیق  آن  اصلی  گزار  خط  که  نوین  دموکراتیک  جریان 
جریان دموکراتیک نوین با تاثیر پذیری از انقلاب جاری در چین و مبارزات ملی و 
انقلابی در سایر کشورهای جهان به وجود آمده بود. مهم ترین موضعگیری جریان 
دموکراتیک نوین، موضعگیری علیه رویزیونیزم خروشچفی و رویزیونیست داخلی 

وابسته به آن بود.  

امپریالیزم  با سوسیال  بود که وابستگی تنگ  جریان دیگر، جریان خلق و پرچم 
شوروی داشت و با ارتجاع داخلی در سازش قرار داشت. خلقی ها و پرچمی ها با 
عدم قاطعیت در مبارزه علیه ارتجاع، از طریق راه یافتن به پارلمان و اشغال کرسی 

های دولتی خود را راضی می کردند. 
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جریان دیگر جریان اخوانی بود که گفته می شود از طرف موسی شفیق صدر اعظم 
وقت به وجود آمده بود. اخوانی ها نیز در تبانی و سازش با رژیم بر سر اقتدار قرار 

داشت. 

بعداً جریان دموکراتیک نوین توسط رژیم شاهی وقت سرکوب شد. با تحولات دهه 
50 و کودتای هفت ثور 1357، تحت حمایه مستقیم سوسیال امپریالیزم، باند خلق 

و پرچم به قدرت رسید. 

افغانستان  نفوذ دارد و جایی در  افغانستان  نقطۀ  نقطه  نوین در  جریان دموکرات 
نیست که خون رفقای ما نریخته باشد. رفقا! ما شاهد به شهادت رسیدن بسیاری از 
رفقای خود هستیم، چه آنهاییکه توسط رژیم باند خلق و پرچم به شهادت رسیده 
اند و چه رفقایی که توسط ارتجاع اسلامی به شهادت رسیده اند. ترکیب جریان 

دموکرات نوین به خوبی نشان می دهد که این جریان فرا ملیتی بوده است. 

ادامه  این جریان  این است که راه ترسیم شده توسط شهدای  مهم ترین مسئله 
داشته باشد. ما باید تجدید تعهد نماییم که در این راه مصمم هستم و برای تحقق 

دموکراسی نوین در کشور به مبارزه ادامه می دهیم. 

در رابطه با منسوبین سابق جریان دموکراتیک نوین باید بگویم که دیگر وضع مثل 
سابق نیست. منسوبین سابق جریان به سه بخش تقسیم شده اند: 

اینها در  اند.  اند که به خط شهید بزرگ اکرم یاری پایدار مانده  بخش اول آنانی 
قالب سه چهار حزب و سازمان با  وضع موجود مبارزه می نمایند. ما تا حد توان 
خود کوشش می کنیم علیه وضعیت فعلی مبارزه نماییم. ما ادعا نداریم که چندین 
جبهه جنگ داریم، ولی مهم این است که راه ترسیم شده توسط شهدای جریان 
این  و  مبارزه شود  آرمان  این  برای تحقق  و  باشد  داشته  ادامه  نوین  دموکراتیک 

مبارزه اصولی و قاطع باشد. 

به وضع فعلی موضع تسلیم طلبانه دارند و  رابطه  اند که در  آنانی  در بخش دوم 
وضعیت فعلی را با زمان طالبان مقایسه می کنند. 

بخش سوم آنانی اند که به رژیم تسلیم شده اند و در خدمت امپریالیزم امریکا قرار 
دارند. این دسته از افراد در پست های عالی مختلف دولتی ایفای وظیفه می نمایند 

و وضعیت موجود را به نفع خود قلمداد می کنند. 

مهم این است که ما به خط اصولی انقلاب خیانت نکنیم و هر چه مصمم تر و استوار 
تر در این مسیر مبارزه نماییم. ما باید غم و اندوه خود را به خشم و نفرت تبدیل 

نماییم و با مشت گره کرده به دهن دشمن بکوییم. 

با تشکر در همۀ تان ختم محفل را اعلام می کنم.
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مـحـفـل شـمـاره چـهـارم
متن سخنرانی ارائه شده در محفل7 قوس 

یادبود از جانباختگان سال 57-58 و در پیشاپیش همه 
زنده یاد اکرم یاری

با سلام و خوش آمدید خدمت همه دوستان!

 محفل امروزی ما تجلیل و یاددهانی از شهدای 57-58 و در پیشاپیش همه شهید زنده 
یاد اکرم یاری است. این محفل یادبود از طرف " کمیتۀ برگذاری 7 قوس" برگزار گردیده 
است. ضمن تجلیل از شهدای جان باخته و به خصوص زنده یاد یاری، فرصت را غنیمت 
شمرده، صحبت و گفتگویی در مورد شخصیت، آراء، اندیشه ها و کارکردهای اکرم یاری 

شهید به عمل می آوریم. 

محفل امروزی ما شامل دو بخش است: در مرحله اول، به عنوان مقدمه در مورد چرایی 
و چگونگی 7 قوس صحبت می کنم؛ بعد روی زندگی زنده یاد اکرم یاری مکث می کنم 
و سپس روی اندیشه ها و نقش اکرم در جنبش چپ افغانستان مختصراً صحبت خواهم 
نمود. در مرحلۀ بعدی که مرحلۀ سوال و جواب است دوستان می توانند سوال های شان 

را مطرح کنند و جواب های شان را بگیرند.

طوریکه در جریان هستید در ماه سنبله امسال لیستی از شهدای افغانستان که توسط 
رژیم خلق و پرچم در سال 1357 و 1358 گشته شده بودند، توسط سفارت هلند در کابل 
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نشر شد. به دنبال آن کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و روزنامۀ هشت صبح به  
ایجاد  افغانستان  مردم  میان  در  بزرگی  لیست شوکۀ  این  انتشار  نمودند.  اقدام  آن  نشر 
کرد. به همین دلیل خیلی از فرصت طلبان از این فرصت پیش آمده استفاده نمودند و به 
پیشواز آن رفتند. رژیم برای شهدای 57 اشک ریخت و نهادهای به اصطلاح جامعۀ مدنی 
و رسانه ها همه و همه برای تقبیح جنایتکاران این جنایت با هم به رقابت پرداختند و 

موجی از فاتحه خوانی ها در سراسر کشور شروع شد. 

بسیار  ها  این حرکت  کاریست آسان.  لکد زدن  با  را  به اصطلاح معروف مرده  بنا 
شبیه به لگد زدن به مرده بود. در طول دوازده سال گذشته که کشور تحت اشغال 
به یک  اعمالی  اینچنین   دارد،  قرار  متحدین شان  و  امریکایی  های  امپریالیست 
افتضاحات رژیم اوج می گیرد، جنایت های  سنت تبدل شده است. هر زمان که 
گذشته در تاریخ افغانستان به خورد مردم داده می شود. هدف اصلی آنها از این 
یادآوری ها و تقبیح جنایت های گذشته، بدون اینکه جنایات جاری  مورد تقبیح 
و نکوهش قرار بگیرد، این است که جنایت های فعلی و در قدم اول حالت اشغال 
کشور مورد چشم پوشی قرار گیرد. جنایت هایی که توسط سوسیال امریالیست و 
رژیم مزدور خلق و پرچم و جنایت هایی که توسط مجاهدین در کابل انجام شدند، 
از جملۀ موارد بسیار مهم است. این بار هم قبل از انتخابات سال 1393 که بدون 
شک انتخابات پر دردسری برای اشغالگران و نوکران داخلی شان خواهد بود و در 
بردگی مردمان کشور  امنیتی که در حقیقت سند  پیمان  دستور کار قرار گرفتن 
است، بازی دیگری از این نوع توسط اشغالگران و خاینین ملی دست نشاندۀ شان 

رویدست گرفته شده و به نمایش در آمد. 

" کمیتۀ برگذاری 7 قوس" با درک این مسئله که این حرکت آنها خیمه شب بازی 
ای بیش نیست و هدف عمدۀ آن خاک اندازی به چشمان مردم ما است، در این 
پروسه شرکت نکردیم. برعلاوه، بخاطر اینکه رژیم دست نشانده و نهادهای مربوطه 
اش وقاحت را به جایی رساندند که خون شهدای جنبش چپ افغانستان را زیر پا 
کردند و به آن ها توهین روا داشتند، ما خود را ملزم دیدیم که 7 قوس را که روز 
شهادت زنده یاد اکرم یاری است به عنوان روز شهدای جنبش انقلابی افغانستان 
برگذار نماییم تا تحریفات هدفمندانه ای را که در حق شهدای جنبش ما روا داشته 
شده است افشا کنیم و چهرهای حقیقی آن ها را، آن طوریکه بودند و همانگونه در 

یادهای ما زنده اند، به مردم بنمایانیم. 

حالا می خواهم روی زندگی شهید اکرم یاری مروری کوتاه به عمل آورم و بیشتر 
از  تحریف  یک  که  خاطری  به  نمایم.  آن شهید  صحبت  اعتقادات  و  باورها  روی 
شخصیت اکرم صورت گرفته است و از آن گذشته اکثریت مردم و منجمله جوانان 
ما، که اکرم از میان آنها برخاسته است، در مورد باورهای وی بصورت دقیق اطلاع 

ندارند. 

اکرم در سال 1320 در جاغوری متولد گردیده بود. دوران طفولیت خود و تعلیم 
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خبر  ها  دوست  از  خیلی  شاید  بعد  کند.  می  سپری  جاغوری  در  را  خود  ابتدایی 
نباشند که برادر بزرگ اکرم، سرور یاری، بنا به تحریکات منسوبین دربار در امریکا 
کشته میشود و شاه برای دلجویی از رئیس عبدالله لقب "شاهزاده" برای اکرم می 
دهد و اکرم خورد سال را به قصر شاهی می برد. اکرم خورد سال برای مدت چهار 
سال در در بار زندگی می کند. وی در این مدت چهار سال به گفته خودش بیشتر 
به شکل گروگان و با احساس یک برده در دربار بسر می برد. طوریکه دوستان در 
جریان هستند در آن زمان رسم بود که دولت شاهی فرزندان فیودال ها و متنفذین 
مناطق را بیشتر به شکل گروگان در در بار زیر نظر می گرفت تا از شورش خانواده 

های آنان جلو گیری نماید. گرچه به ظاهر گفته می شد که ظاهر شاه برای 

دلجویی رئیس عبدالله این کار را انجام داده است. بعد از مدت چهار سال اکرم از 
در بار بیرون میشود و بر خلاف تمام قوانین موجود حرکت می کند. دوران مکتب 
خود را در لیسۀ حبیبیه و دوران دانشگاه خود را در بخش فزیک فاکولتۀ ساینس 

دانشگاه کابل ادامه می دهد. 

افغانستان،  نوین  دموکراتیک  جریان  تاسیس  با  است  مصادف  که  در سال 1344 
اکرم جوان یکی از موسسین اصلی  این جریان محسوب می شود. وی خط گذار 
اینکه  به  بر می گردیم  بعدً  باشد.  این جریان و سازمان جوانان مترقی می  اصلی 
بوده  مترقی چه  و سازمان جوانان  نوین  دموکراتیک  در جریان  اکرم  اصلی  نقش 

است؟ 

سازمان جوانان مترقی تا سال 1349 که اکرم هنوز مریض نیست به فعالیت ادامه 
می دهد و اکرم در رهبری این سازمان نقش خیلی فعال داشته است. وی شخص 
درجه اول و خط گذار اصلی این سازمان به حساب می آید. از سال 1349 به بعد به 
علت مریضی اکرم دست از فعالیت های سیاسی منظم سازمانی بر می دارد و وارد 

روستا یعنی جاغوری می شود. 

اکرم از سال 1351 تا سال 1357 در جاغوری زندگی کرد. فعالیت هایی که وی در 
این دوران انجام داد بیشتر فعالیت های مردمی و توده یی بود. این فعالیت ها علیه 
بهرۀ مالکانه و تبعیض جنسی علیه بردگی زنان بود. اکرم به یک نوعی می خواست 

یک تشکلات مردمی و توده یی را در جاغوری ایجاد نماید. 

بعد از کودتای هفت ثور، اکرم توسط رژیم دست گیر میشود ولی دوباره رها می 
گردد. ولی بعدا در ماه حوت 1357 وی مجدداً توسط رژیم خلق و پرچم دستگیر 

می شود و نظر به لیست منتشره در ماه قوس 1358 به شهادت می رسد. 

بر می گردیم بر اینکه اکرم چه نقشی در جنبش روشفکری و به خصوص جنبش 
چپ افغانستان داشته است؟  نطفه های جنبش روشنفکری افغانستان و جنبش 
چپ افغانستان بر می گردد به اواخر دهۀ 20 شمسی که به نام جنبش مشروطه 

 75



		        یادبود جانباختگان جنبش دموکراتیک نوین افغانستان     ویژه نامه ۷ قوس ۱۳۹۲ 

صفحه 

خواهی سوم یاد می شود و این جنبش به ابتکار زنده یاد عبدالرحمان محمودی، 
حزبی به نام حزب خلق تاسیس می نماید. در همان دوران حزبی به نام حزب وطن 
احزاب  احزاب،  این  واقع  در  گردد.  می  تاسیس  نیز  غبار  محمد  غلام  میر  توسط 
مردمی بودند. در آن زمان در بطن همین احزاب بود که اندیشۀ چپ رشد می کند 
تا بالاخره این اندیشه در دوران دموکراسی کذایی ظاهر شاه در واقع به گل می 

نشیند و پایه می گیرد. 

اکرم در دهۀ سی متعلم مکتب لیسه حبیبه است و به همکاری برادر بزرگش صادق 
از  بعد  سال  یک  درست   1344 سال  در  میشود.  آشنا  مارکسیستی  آثار  با  یاری 
تاسیس حزب دموکرات خلق توسط افراد بد نامی مثل نور محمد تره کی، سازمان 
جوانان مترقی تشکیل می شود. اکرم این درایت فکری را از خود نشان می دهد 
که خط درست را ترسیم نماید. در سال 1344 ماه میزان سازمان جوانان مترقی 
توسط وی اساس گزاری می شود. اساس گذاران سازمان جوانان مترقی در سال 
1344 هفت نفر بودند. در بین این بنیانگذاران سازمان، اکرم به عنوان خط گذار 

سازمان عرض اندام می کند. 

یی  شعله  اصلی  تفاوت  که  بدانیم  باید  برویم  جزئیات  به  کمی  بخواهیم  اگر  حال 
مسئله  این  داشت؟  راستا  این  در   نقشی  چه  اکرم  و  بود  چه  در  ها  خلقی  با  ها 
یعنی دهۀ 60 میلادی  این دوران  در  ربط می گیرد.  به مسئلۀ جهانی  مقدار  یک 
با کودتا شوروی  ایجاد می شود و خروشچف  انقلابی در جهان  بلوک  شگافی در 
را به یک کشور ضد انقلابی تبدیل می کند و در مقابل مائوتسه دون رهبر انقلاب 
با  گیرد.  انقلابی موضع می  علیه شوروی ضد  اصولی خویش  با موضعگیری  چین 
تاثیر پذیری از انقلاب چین و موج جدید موضع اصولی علیه شوروی ضد انقلابی، 
سازمان جوانان مترقی به رهبری اکرم یاری نیز علیه ضد انقلاب خروشچفی موضع 
می گیرد. در آن زمان هیچ کس دیگری در افغانستان به این صراحت به درک این 
قیضه نرسیده بود. بنابرین بزرگترین خدمتی که اکرم کرد این بود که توانست خط 
حقیقی انقلابی را ترسیم نماید و خط گذار اصلی انقلابی در مقابل ضد انقلاب باشد. 
خیلی از رهبران شعله یی در ابتدا تصور میکردند که فاسد بودن رهبران "حزب 
دموکراتیک خلق افغانستان" نقص اصلی آنها است، اما اکرم با ترسیم نمودن خط 

درست ثابت ساخت که این ها اساساً از لحاظ خطی مشکل دارند. 

من نمی خواهم در جزئیات مبارزات اکرم علیه خیلی از انحرافات دیگر مثل مبارزه 
علیه  مبارزه  و  اکونومیزم  علیه  مبارزه  سنتریزم،  علیه  مبارزه  اپورتونیزم،  علیه 
انحرافات دیگر مکث نمایم؛ زیرا بحث های طولانی از حوصلۀ محفل خارج است. 
تا  یابد  ادامه  یاری  اکرم  یاد  زنده  رفیق  روی خدمات  ها  بحث  وارم سلسلۀ  امید 

بتوانیم رفیق را به درستی معرفی نماییم.
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قبل از اینکه دوستان سوالات شان را مطرح کنند، صحبت های به عمل آمده را 
جمعبندی می کنم. 

حقیقت  در  انقلابی  جنبش  جانباختگان  روز  عنوان  به  قوس   7 برگزاری  از  هدف 
یاددهانی و یادبود از شهدا و در پیشاپیش همه اکرم یاری است، تا باشد که یاد و 
خاطره و آرمان و اهداف این عزیزان به خون خفته همیشه ماندگار بماند. 7 قوس 
انقلابی نامگذاری کردیم که در این روز  را به این  دلیل روز جانباختگان جنبش 
به استناد همین لیستی که از طرف سفارت هالند در کابل نشر شده است، اکرم 
یاری به شهادت رسیده است. این مناسبت فرصتی شد برای صحبت و گفتگو روی 
نظرات، آراء و اعتقادات شهدای ما، تا باشد که ما این شهدا را آن طوریکه هستند 

بشناسیم. نه آن طوریکه توسط دشمنان ما عامدانه تبلیغ می شود. 

بعد روی زندگی شخصی او صحبت شد و سپس روی نظرات و کارکردها و دست 
آوردهایش و اینکه اساسگزار یک سازمان انقلابی و یک جنبش ضد امپریالیستی 
و ضد ارتجاعی بود، جنبشی که به معنی واقعی کلمه فرا ملیتی بود. اما متاسفانه 
به  این جانباختگان  از  بخاطر دادخواهی  الحال  امروز حلقات و چهره های معلوم 
درگاه امپریالیزم و ارتجاع استغاثه می برند و درین مسیر خاینانه عواطف خانوادگی 
بازماندگان آنها را مورد سوء استفاده قرار می دهند. این کار در حقیقت زیر پا کردن 
خون شهدا و پامال نمودن آرمان ها و اهداف ملی، مردمی و انقلابی این شهدا است. 

برای اینکه صحبت یک نواخت و کسالت آور نشود، به سوال و جواب می پردازیم. 
را  شان  سوالهای  توانند  می  دوستان  حالا  شود.  بیرون  نواختی  یک  از  جلسه  تا 

مطرح کنند. 

سوال: برای اینکه بحث باز شود، سوالم را اینطور مطرح می نمایم: اکرم و  	-
رفقایش یک سازمان انقلابی را در کشور اساس گذاری کردند. اما زمانی که صحبت 
روی مکتب بزرگ جهانی یعنی مکتب انقلاب صورت می گیرد و در مقابل آن مکتب 
ضد انقلابی جهانی یعنی امپریالیزم مطرح می گردد، ممکن است بعضی از دوستان 

تفاوت جدی میان این دو را ندانند. لطفاً درینمورد کمی توضیحات ارائه کنید.

جواب: درست است. سوال استاد بیشتر متوجه این قضیه است که ما برای  	-
اینکه نقش اکرم را در جنبش چپ بیشتر بفهمیم. کمی توضیحات در مورد انقلاب 

و امپریالیزم لازم است. 

در حقیقت امر نظام حاکم برجهان امروزی سرمایه داری است که امپریالیزم آخرین 
مرحلۀ آن است. این نظام استثمارگرانه و ستمگرانه است و در حالیکه به اقلیت 
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کوچک چند فیصده خدمت می نماید، اکثریت بیشتر از نود فیصد را مورد استثمار 
و ستم قرار می دهد. انقلاب در حقیقت بدیل و الترناتیف امپریالیزم است که از 

طریق سرنگونی بنیادی و اساسی این نظام استثمار و ستم حاصل می گردد. 

درجهان.  بربریت  یعنی  کشتار،  و  جنگ  یعنی  ستم،  و  استثمار  یعنی  امپریالیزم 
تاریخ امپریالیزم از اواخر قرن 19 شروع می شود، سراسر قرن بیست را طی می 
کند و اینک در قرن بیست و یک همچنان ادامه دارد و تا حال بیشتر از 120 سال از 
عمر امپریالیزم می گذرد. هر دو جنگ جهانی اول و دوم محصول نظام امپریالیزم 
است. مضاعف شدن فقر و فلاکت و بدبختی و صدها مصایب دیگر مردمان جهان 
همه محصول نظام حاکم امپریالیستی بر جهان است. دو قطبی شدن کشورهای 
جهان به نحوی که در یک طرف اکثریت عظیمی از کشورهای فقیر و تحت سلطه 
و عقب نگهداشته شدۀ آسیایی، افریقایی و امریکای لاتین و در طرف دیگر اقلیت 
و  ظلم  گونه  هر  توان  که   ( امپریالیستی  و  صنعتی  بزرگ  کشورهای  از  کوچکی 
احجافات بر کشورهای فقیر و تحت سلطه  را دارند( قرار دارند نیز محصول نظام 

امپریالیزم است. 

یا  فردی  منشی  آزاد  که  است  امپریالیزم  سیاسی  فلسفۀ  همان  لیبرالیزم 
اندیویدوالیزم، مهمترین مبنایش را تشکیل می دهد. لیبرالیسم یعنی آزادی فردی 
به  تواند  انسانها می  از  این آزادی است که یک جمع  بر مبنای  تا هر حد ممکن. 
واسطۀ امکانات و توانمندی هایی که در اختیار دارند، می توانند زندگی مردم را 

تحت نظارت و کنترول خود درآورند.

مکتب انقلاب مکتب فرد گرایی نه بلکه مکتب اجتماع گرایی یا مکتب اصالت جمع 
است. در این نظام هر کس به قدر توان و استعدادش مکلفیت دارد و هرکس به 
اندازۀ کارش از نعمات مادی برخوردار می گردد. فلسفۀ سیاسی انقلابی یک فلسفۀ 
جمعی است که طبق آن فرد در خدمت جمع قرار دارد و جمع نیز شرایط مناسب 
اجتماعی  این سیستم  نماید. در  تامین می  را  و معنوی فرد  زیست و رشد مادی 
کنترول خودش در  را تحت  زندگی سایر مردم  که  نیستند  قادر  و اشخاص  افراد 
آورند. نمونه هایی از این نظام اجتماع گرایی را ما در شوروی سابق از سال 19117 
تا سال 1353 و همچنان در چین زمان مائو مشاهده کرده ایم. در این مورد پیشتر 
نمی رویم و فقط روی یک موضوع اشاره می کنیم: فمینیست اجتماع گرای معروف 
فرانسوی "کلودی" در تحقیقی که در مورد وضعیت زنان در چین انجام داده بود 
به  این نتیحه رسیده بود که دموکراسی ای را که نظام انقلابی در چین در مدت 25 
سال برای زنان به ارمغان آورد، نظام سرمایه داری در مدت بیشتر از دوصد سال 

عمرش به زنان نداده است. 
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به این ترتیب اگر به جنبۀ دیگر سوال توجه کنیم باید بگوییم که اکرم بنیانگذار 
انقلابی را  انقلابی در افغانستان است. او سازمان  و اشاعه کنندۀ تیوری و مکتب 
با جمعی از رفقایش اساسگذاری کرد. این سازمان تا زمان مریضی اکرم با وجود 
کمبوداتش به صورت کل به راه درست و اصولی به پیش می رفت، اما بعد از مریضی 
او می بینیم که انواع انحرافات بر سازمان مسلط می شود و سازمان و جنبش را به 
طرف فروپاشی می برد، سازمان و جنبشی که صدها هزار نفر را به جنب و جوش 
نوین تحت  دموکراتیک  و جنبش  این سازمان  است.  واداشته  مبارزاتی  و حرکت 
رهبری اش به معنی دقیق کلمه فرا ملیتی است. در جنبش از ملیت های مختلف از 
جمله پشتون ها، هزاره ها، تاجیک ها و ازبیک ها و باقی ملیت ها و اقوام افغانستان 
دموکرایتک  جریان  از  غیر  سیاسی،  های  حرکت  سایر  حالیکه  در  دارند،  حضور 
نوین، بیشتر تک ملیتی و تک قومی است. تظاهراتی که جریان شعله جاوید در 
اول می سال 48 راه اندازی کرد برزگترین تظاهرات تاریخ افغانستان بود که در 
آن بیشتر از 150000هزار نفر از اقشار و طبقات و ملیت های مختلف کشور در آن 

شرکت کرده بودند.

-       سوال: عامل اصلی فروپاشی سازمان جوانان مترقی را شما فقط ناشی از 
انشعاب  مانند  بود؟  دخیل  نیز  دیگر  عوامل  یا  میدانید  یاری  اکرم  رفیق  مریضی 

داکتر فیض و غیره.

جواب: مریضی رفیق اکرم یکی از عوامل فروپاشی سازمان بود نه یگانه  	-
اصلی  گزار  خط  سازمان  زیرا  بود،  عامل  مهمترین  اکرم  رفیق  مریضی  اما  عامل. 
خودش را از دست داد. عوامل دیگری که زمینۀ فروپاشی سازمان را مساعد ساخت 
و جریان  در سازمان  که  گوناگون  انحرافات  انواع  و  نوپایی سازمان  از  اند  عبارت 
جملۀ  از  بیابد.  میدان  و  زمینه  اکرم  رفیق  مریضی  از  بعد  توانست  و  بود  موجود 
نزدیک  رفقای  و  اکرم  که  کرد  یادآوری  پاسیفیزم  از  توان  انحرافی می  گرایشات 
با او را متهم به چپ روی و زیادی روی می کردند؛ همچنان سنتریزم که ضرورت 
موضعگیری صریح علیه رویزیونیست های شوروی و وابستگان افغانستانی شان 
به رویزیونیزم سازمان  بعدها  اکونومیزم که  نمی دانست؛ همچنان  بطور عمیق  را 
رهایی ارتقا یافت. در سطح جریان می توان از آوانتوریزم نام برد. این ها همه و 

همه از جملۀ عوامل فروپاشی سازمان بودند.

سوال: چرا با وجود داشتن چنین شخصت ها و سازمان های مبازر و انقلابی  	-
هستیم؟  بومی  ارتجاع  و  امپریالیستی  کشورهای  بند  و  اسارت  دام  در  ما  هنوز 
مشکل در کجاست؟ آیا خط فکری ای که اکرم و رفقایش ترسیم نمودند درست 

نبوده است، یا اینکه ما درست درکش نکرده ایم؟
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بیانیۀ  یک  به  بار  یک  باید  شما  سوال  این  به  دادن  جواب  برای  جواب:  	-
انقلابی )بیانیۀ جنبش انقلابی جوانان افغانستان( مراجعه کنیم. در این بیانیه یک 
این تحلیل  افغاستان صورت گرفته است.  از گذشتۀ تاریخی  جمعبندی و تحلیل 
تاریخی دقیقاً به این سوال جواب گفته است که چرا با وجود این همه خون فشانی 
ها و مبارزات بی امان مردمان ما علیه اشغالگران انگلیسی و "شوروی" که برای 
عدالت  و  آزادی  استقلال،  به  گرفت،  صورت  مملکت  آزادی  و  استقلال  کسب 
اجتماعی واقعی نرسیده ایم. جوابی را که این بیانیه ارائه می نماید دقیقاً این است 
که ما در افغانستان از داشتن نیروی پیشاهنگ نیرومند و قوی که مبازرات مردم 
را تا آخر تا مرحله پیروزی نهایی رهبری نمایند محروم هستیم. سازمان جوانان 
مترقی دقیقاً تلاش نمود که همین نقش تاریخی خود را در ارتباط به ملت و مردمش 
انجام دهد که متاسفانه به این هدف اش نرسید و قبل از پیروزی انحرافات بر او 
چیره گشت و به فروپاشی رفت. جنبش انقلابی کشور در زمان حاکمیت اشغالگرانه 
و پوشالی سوسیال امپریالیست ها و مزدوران شان بیش از 18000 نفر قربانی داد، اما 
به پیروزی نهایی که همان رهایی از اسارت امپریالیزم و ارتجاع بود نرسید. عوامل 
تاریخی این ضعف و کمبود را که سازمان جوانان مترقی نتوانست نقش پیشاهنگش 
را در کشور بازی کند، باید در شرایط همان زمان کشور و تاریخ افغانستان و اوضاع 
جهان جستجو کرد.  افغانستان در آن زمان یک کشور فوق العاده عقب مانده و 
سازمان جوانان مترقی یک سازمان نوپای بود. به همین دلیل صدمات و ضرباتی که 
از طرف ارتجاع بر پیکر سازمان و جریان دموکراتیک نوین وارد گردید همه و همه 
باعث گردید که سازمان جوانان مترقی از آن نقش تاریخی اش باز ماند و نتواند به 
آن دست یابد. امروز هم باید دقیقاً توجه داشت که نجات و رهایی واقعی کشور 
فقط و فقط زمانی ممکن و میسر است که فرزندان انقلابی این مرزو بوم همه دست 
پیشآهنگ  انقلابی  نیروی  گسترش  و  تقویت  برای  متحدانه  و  داده  هم  دست  به 
بپردازند. انتظار دیگری غیر از نیروی لایزال مردم و فرزندان انقلابی صدیق این 
مرزو بوم فقط می تواند یک انتظار پوچ و موهوم باشد. یعنی ما باید رفاه، اسایش و 
آزادی و رهایی مردمان ما را با تکیه بر نیروی مردمان کشور جستجو نماییم نه با 

تکیه بر قدرت های امپریالیستی و ارتجاعی خارجی. 

سوال: آیا بعد از مریضی اکرم رفقایش زیاد قوی نبودند که بتوانند راهش  	-
را ادامه دهند یا کدام دلیل دیگر داشت که سازمان به طرف پراگندگی رفت و از 

هم پاشید؟

جواب: قبلًا عرض کردم که نقش مهم و تاریخی اکرم یاری دقیقاً در این  	-
بود که درک کرد اختلاف میان چین و شوروی صرف دعوا و جنجال میان دو دولت 
نادرست است. متوجه  بلکه مبارزه میان خط مشی درست و  و دو کشور نیست، 
هستید! اکرم قبل از همه و عمیق تر از همه به این درک و باور رسید. منتها رفقای 
نزدیکش و از جمله برادرش صادق به این درک درست و صفای ایدیولوژیک نرسید. 
یک از عوامل اصلی شکست و فروپاشی سازمان جوانان مترقی دقیقاً در این بود که 
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سازمان خط گزار اصلی خود را از دست داد. انحرافاتی که بعدها بر سازمان مسلط 
شد سازمان را به طرف فروپاشی برد. 

سوال: در زمان اکرم شهید و سازمان جوانان مترقی، سازمان در رابطه با  	-
مسئلۀ زنان فعالیت و تشکیلات داشت یا خیر؟

همین  شود  می  مترقی  جوانان  سازمان  بر  که  انتقاداتی  از  یکی  جواب:  	-
همین  به  نکرد.  توجه  نمود،  می  توجه  باید  که  گونه  آن  زنان  مورد  در  که  است 
دلیل سازمان جوانان مترقی و جنبش دموکراتیک نوین بخش مستقل زنانه ندارد 
به  دست  پرچمی  مرتدین  حالیکه  در  است،  نکرده  سازی  تشکیلات  درینمورد  و 
تشکیل "سازمان دموکراتیک زنان افغانستان" زد و این بخش کار خود را گسترش 
داد.  اما در میان شعله یی ها سازمان زنانه اصلًا به وجود نیامد. البته بعد ها توسط 
یکی از سازمان هایی که از میان سازمان جوانان مترقی و جریان دموکراتیک نوین 
بیرون آمده بود، تا حدی دربن زمینه کار شد. مینا کشور کمال یکی از کادرهای 
رهبری آن سازمان بود و توانست "جمعیت انقلابی زنان افغانستان" را تشکیل و 
رهبری نماید. طبعاً کار این جمعیت تحت تاثیر عمیق و اساسی خط انحرافی آن 
سازمان بوده و هست و نمی توانست و نمی تواند طور دیگری باشد. در سال های 
اخیر "دستۀ هشت مارچ زنان افغانستان" نیز فعالیت های معینی دارد که با وجود 
محدودیت در کارها و فعالیت هایش درست و اصولی حرکت می نماید. در هر حال 
روشن است که مشی سازمان جوانان مترقی و جریان دموکراتیک نوین در رابطه 

به مسئلۀ زنان دارای یک نقص جدی بود. 

سوال: شما گفتید که اکرم تنها کسی بود که قبل از همه و عمیق تر از همه  	-
اندیشه های انقلابی را فهمیده و درک کرده بود؟

خط  روی  بلکه  نیست.  فرد  یک  های  مفکوره  روی  بحث  ببینید!  جواب:  	-
مشی سیاسی یک تشکیلات است. در یک تشکیلات سیاسی، ولو اینکه در مورد 
مسایل  مورد  در  باشد،  داشته  وجود  وحدت  سیاسی  و  ایدیولوژیک  کلی  خطوط 
خاص می تواند نظرات، آراء و افکار متفاوت و مخالف با هم وجود داشته باشد. اکرم 
در سه گنگره حضور دارد. در گنگره اول خیلی از نظراتش را توانست به کرسی 
بنشاند، منجمله در مورد موضعگیری مخالف علیه "شوروی" وقت. اما نتوانست 
رسمیت موضعگیری علیه "شوروی" را در سازمان تثبیت نماید. هادی محمودی 
و  نظرات سنتریستی داشت  بود،  آنها  ترین  و مسن  رهبران سازمان  از جملۀ  که 
موفق شد که رسمیت موضعگیری علیه "شوروی" را به تعویق بیندازد. سنتریزم 
به معنی عدم موضعگیری صریع و قاطع میان دو نظر مخالف و متضاد است. هادی 
محمودی لزوم مبازرۀ قاطع و جدی علیه ارتداد "شوروی" و مزدوان داخلی شان 
را درک نمی کرد و نسبت به آنها تا حدودی مماشات داشت. اما اکرم در گنگرۀ 
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دوم توانست رسمیت موضعگیری علیه "شوروی" را در سازمان قطعیت و رسمیت 
ببخشد. 

و  مترقی  جوانان  سازمان  خانی  ظاهر  کذایی  دموکراسی  دهۀ  در  سوال:  	-
حزب دموکراتیک خلق تشکیل گردید و سابقاً حزب خلق محمودی و حزب وطن 
غبار شکل گرفته بود. کوتاه توضیح بدهید که چه تفاوت میان این ها وجود داشت؟ 
دیگر اینکه فعالیت های قبلی میر محمد غبار و عبدالرحمان محمودی چه نقشی 

را در تشکیل سازمان جوانان مترقی بازی نمود؟

بیست  دهۀ  اواخر  در  محمودی  خلق  حزب  و  غبار  وطن  حزب  جواب:  	-
خورشیدی تشکیل شدند و حزب دموکراتیک خلق و سازمان جوانان مترقی تقریباً 
پانزده سال  از  اواسط دهه چهل خورشیدی. درینجا یک تفاوت زمانی بیشتر  در 

وجود دارد. 

تفاوت زیادی میان سازمان جوانان مترقی و حزب دموکراتیک خلق وجود دارد. 
این  کرد.  مقایسه  دموکراتیک خلق  با حزب  نمی شود  را  مترقی  سازمان جوانان 
سوال قبلًا تا حدودی جواب داده شد. در مورد جزء دوم سوال شما که فعالیت های 
مبارزاتی قبلی غبار و محمودی چه نقشی در تشکیل سازمان جوانان مترقی داشته 
باید بگویم که هادی محمودی، خواهر زادۀ عبدالرحمن محمودی و عظیم  است، 
محمودی و رحیم محمودی برادران عبدالرحمن محمودی از جملۀ رهبران جریان 
عبدالرحمن  اموزش  و  تربیه  شک  بدون  ها  محمودی  محفل  بودند.  جاوید  شعلۀ 
محمودی را دیده بود. به عبارت دیگر نقش کارهای گذشتۀ عبدالرحمن محمودی 

از طریق محفل محمودی ها در تشکیل سازمان جوانان مسلم و روشن است. 

از سازمان جوانان مترقی صحبت می کنیم صحبت  فراموش نکیند، زمانی که ما 
روی یک تشکیلات انقلابی در کشور است. اکرم و باقی رفقایش به این درک رسیده 
بودند که "شوروی ها" دیگر به انقلاب پشت کرده اند و نوکرهای داخلی شان هم 
در یک خط انحرافی قرار دارند. اما حزب خلق محمودی یک حزب مشروطه خواه 
و دموکرات بود و گرایشات چپی محمودی و رفقای معدود نزدیکش در برنامۀ حزب 

انعکاس نیافته بود.

سوال: از اکرم شهید اثار مکتوب هم به جا مانده است یا نه؟ 	-

نام  به  مقاله کوتاه  مانده است. یک  به جا  نوشته بسیار کوتا  اکرم سه  از  	-
"غرض" که بیشتر یک نوشته فلسفی و اجتماعی و اخلاقی و روان شناسانه است، 
نوشتۀ دیگری به نام " انقلاب و مسئلۀ ملی" و یک نوشتۀ کوتاه که بیشتر به شکل 
یادداشت های پراگنده است، از او به جا مانده است. این نوشته ها را اکرم بیشتر در 

82



		        یادبود جانباختگان جنبش دموکراتیک نوین افغانستان     ویژه نامه ۷ قوس ۱۳۹۲ 

صفحه 

دورانی که در جاغوری زندگی می کرد نوشته بود. 

اما جریدۀ شعلۀ جاوید که بیانگر نظرات جریان دموکراتیک نوین بود و در سال 
47 توانست تا شمارۀ 11 منتشر گردد و پس از آن توسط دولت ارتجاعی از نشر 
باز داشته شد، نوشته ها و تحلیل های اقتصادی و سیاسی اکرم را در خود جای 
داده است. اما به دلیل شرایط استبدادی آن زمان و ملاحظاتی که سازمان جوانان 
مترقی داشت،  نوشته های اکرم به امضای سایر اعضای سازمان به نشر می رسید. 
برای مشخص کردن نوشته های اکرم در 11 شمارۀ شعلۀ جاوید به مشکل می شود 
قضاوت کرد. گفته می شود که تحلیل های اقتصادی – سیاسی جریدۀ شعله جاوید 

تماماً توسط اکرم نوشته شده است. 

سوال: فعالیت های عملی سازمان جوانان مترقی چه بود؟ 	-

از آن جاییکه سازمان جوانان مترقی یک سازمان شهری بود و اکثر اعضا  	-
تقریباً کلیه فعالیت های عملی اش هم  و هوادارانش در شهر زندگی می کردند، 
در شهر کابل و بقیه شهرهای افغانستان متمرکز بود. اما زمانیکه اکرم خود را به 
جاغوری انتقال داد و در روستا ماندگار شد به این باور رسیده بود که نیروی مولد 
باید  پس  کنند،  می  زندگی  دهات  در  اکثرا  کشور  زحمکشان  و  افغانستان  اصلی 
دهات مرکز فعالیت های عملی ما باشد نه شهرها. اکرم به درک این مسئلۀ مهم 
رسیده بود و محدودیت های یک جنبش شهری را در نوشته اش ) انقلاب و مسئلۀ 

ملی( نشان داد. 

جوانان  سازمان  که  بود  مهمی  های  محدودیت  از  یکی  نشینی  شهر  محدودیت 
یا مستعمره  نیمه مستعمره   – نیمه فیودالی  برد. در کشور  از آن رنج می  مترقی 
– نیمه فیودالی ای مثل افغانستان، یک سازمان شهری ولو هر قدر هم گسترده و 
نیرومند باشد فوق العاد آسیب پذیر است. تاریخ سازمان جوانان مترقی و جنبش 

دموکراتیک نوین درستی این مسئله را به اثبات رسانده است. 

سازمان جوانان مترقی کارهای مطبوعاتی داشت، حلقات آموزشی داشت و مبارزه 
علیه دولت ارتجاعی را بصورت تظاهرات و اعتراضات توده یی پیش می برد. خلاصه 
در شهرها هر قدر کارها و فعالیت های مبارزاتی که امکانش وجود داشت، توسط 
و  البته سازمان در دهات هم حلقات  برده می شد.  سازمان جوانان مترقی پیش 

افرادی داشت، منتها توجه بیشترش به شهرها معطوف بود.

سوال: آیا اکرم به پارلمان و مبارزه پارلمانی معتقد بود؟ 	-

جواب: شما به سوال مهمی اشاره کردید. اکرم و سازمان جوانان مترقی  	-
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در این زمینه هم نقش خوبی را بازی کردند: مبارزه علیه پارلمان و پارلمانتریزم. 
که  چپ  ظاهر  به  احزاب  از  خیلی  برخلاف  چهل  ده  در  مترقی  جوانان  سازمان 
تنها هیچ علاقمندی  نه  داشتند  پارلمانی  مبارزه  و  نشینی  پارلمان  به  علاقمندی 
به پارلمان نشینی از خودشان نشان نداد بلکه علیه آن به جدیت مبارز کرد. این 
در حالی بود که خلقی ها و پرچمی ها در پارلمان نماینده داشتند. به نظر سازمان 
جوانان مترقی، پارلمان و مبارزۀ پارلمانی در کشورهای صنعتی که تا حدودی از 
دموکراسی بورژوایی برخورداراند می تواند تا حدی مورد استفاده قرار گیرد. اما 
در کشورهای استبدادی مثل افغانستان کارکردی نمی تواند داشته باشد  و  خیمه 

شب بازی ای بیش نیست.
 مسئله دیگر دست رد زدن بر هرگونه حمایت و پشتیبانی امپریالیستی و استعماری 
است. سازمان جوانان مترقی هرگز چشم داشت و انتظار از کشورهای امپریالیستی 
نداشت و نمی توانست داشته باشد. کاری که پرستو یاری به نمایندگی از وابستگان 
ارتجاع  و  امپریالیزم  دربار  از  را  اکرم  و خونخواهی  کرد  اکرم  یاد  زنده  خانوادگی 
طلبید، به یقین چیزی نیست جز زیر پا گذاشتن خون یاری و سایر شهدا و تحقیر 

آنها.
حاضرین سوال دیگری مطرح نکردند.

امیدوارم صحبت ها برای بعضی از دوستان خسته کن تمام نشده باشد.  	-
غرض این بود که امروز علاوه از یاد بود شهدا، گفتگو و گفتمانی باز نماییم که در 
آینده ادامه پیدا کند و به سوالات دوستان جواب داده شود. در جامعۀ ما انجماد 
فکری  و خشک اندیشی بیداد می کنند و این یکی از عوامل عقب ماندگی این 
جامعه است. آرزوی ما از جوانان به خصوص جوانان حاضر در این محفل این است که 
باز اندیشی را بیاموزند. مسایل ملی، سکولاریزم و انقلاب موضوعاتی مهمی است 
که باید به آنها اندیشده شود. متاسقانه برای ما هنوز همۀ اینها تابو است. به همین 
دلیل بود که ما دوستان را به صورت مشخص و محدود دعوت کردیم، در حالیکه 
دوستان زیادی می توانستند در محفل امروزی ما شرکت کنند. روی موضوعاتی که 
امروز صحبت شد دوستان فکر کنند. در آینده ها هم اگر برای دوستان سوالاتی 
پیدا می شود، می توانند مطرح کنند و جواب بگیرند. یادتان باشد که ما در چه 
جامعه ای زندگی می کنیم. اما نباید فقط جامعه و مردم را مقصر دانست و خود را 
بری از مسئولیت دانست. امروز متاسفانه هستند کسانی که بیشترین تقصیر را بر 
گردن جامعه می اندازند و خوب بلد اند که جامعه را چوب بزنند. نه! برای اینکه 
بتوانیم در جامعۀ راکد و یخ زده که روحیۀ انقیاد طلبی و تسلیم طلبی فوق العاده 
در  را  ملی  و غرور  بتوانیم روحیه  و  بیاییم  فایق  این معضل  بر  زیاد است،  در آن 
کشور خود بپرورانیم، باید جرئتمندانه آموزش های انقلابی را فراگیریم و با انقلابی 
و علمی اندیشیدن و علمی و انقلابی عمل کردن علیه ارتجاع و خشک اندیشی 

مبارزه نماییم. 
تشکر از همه شما.          ختم محفل 
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قطـعــنامۀ محافل ویژۀ یادبود از 

جانباختگان جنبش دموکراتیک نوین کشور
تقریبا  لیست  یک  خورشیدی،  جاری  سال  سنبلۀ   27 چهارشنبه،  روز 
سازمان  توسط  رسیده  قتل  به  و  دستگیر شده  جانباختگان  از  نفری   4500
در  )اکسا(  امپریالیزم شوروی  مزدور سوسیال  کودتایی   رژیم  استخباراتی 
سال های 1357 و 1358، که در اصل توسط پولیس هالند تهیه شده است، 
بطور همزمان توسط سفارت هالند در کابل، کمسیون حقوق بشر افغانستان 
و روزنامۀ 8 صبح که تا حد زیادی توسط کمسیون متذکره تمویل می گردد، 

منتشر شد. 

به جریان  لیست،  از میان مجموع جانباختگان شامل درین  نفر  تقریبا 300 
دموکراتیک نوین افغانستان نسبت داده شده است که در میان جانباختگان 
همچنان  و  مترقی   جوانان  سازمان  اصلی  گزار  خط  یاری،  اکرم  استاد 

جانباختگان نامدار دیگری به چشم میخورند. 

لیست، قصر ریاست جمهوری رژیم دست نشانده اشک  این  انتشار  در پی 
کنار  و  گوشه  در  دیگری  پی  یکی  خوانی  فاتحه  مراسم   و  ریخت  تمساح 
شهرهای افغانستان توسط کمیسیون حقوق بشر، و احزاب راجستر شده به 

راه افتاد.

در واقع از همان ابتدا معلوم بود که حرکت آغاز شده توسط پولیس هالند 
و ادامه یافته توسط سفارت هالند در کابل، کمسیون حقوق بشر افغانستان، 
روزنامۀ 8 صبح و همچنان قصر ریاست جمهوری رژیم دست نشانده سمت و 
سوی دیگری جز نادیده گرفتن حالت فعلی اشغال کشور و حاکمیت پوشالی 
رژیم دست نشانده و در عین حال دادخواهی از اشغالگران و رژیم نمی تواند 

داشته باشد. 

یا از طرف  بنام و  اینچنین سمت و سو حتی  واضح است که حرکتی دارای 
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و خلاف  انقلابی  موازین  جانباختگان جنبش چپ کشور، خلاف  بازماندگان 
قبال  در  طلبانه  تسلیم  حرکت  یک  و  جانباختگان  آن  انقلابی  روحیۀ 

امپریالیست های اشغالگر و رژیم دست نشاندۀ آنان بوده و هست. 

ما برگزارکنندگان محفل وِیژه، با خانواده های جانباخته گان وسیعا و عمیقا 
غم شریکی نشان میدهیم ولی یادآور میشویم که : 

امپریالیست، قصر ریاست جمهوری رژیم دست نشانده،  اول - اشغالگران 
تسلیم  و  تسلیم شده  خاین،  های  گروهک  و  افراد  و  بشر  حقوق  کمسیون 
و  عواطف شخصی  و  احساسات  داده  هم  در دست  سابقا چپ، دست  طلب 
خانوادگی بازماندگان جانباختگان جنبش چپ کشور را به بازی گرفتند و به 
نفع اشغالگران کنونی و رژیم دست نشاندۀ موجود سمت و سو دادند و بدین 

ترتیب جفای تاریخی بزرگی در حق جانباختگان گرامی ما به عمل آوردند.

فراموش  هرگز  و  میداریم  گرامی  را  مان  جانباختۀ  عزیزان  یاد  ما   - دوم 
نخواهیم کرد که آنها بخاطر تحقق عدالت و مشخصا بخاطر مبارزه و مقاومت 
علیه سوسیال امپریالیزم شوروی و مزدورانش جانبازی کردند و قربانی های 
بی همتائی را پذیرا شدند که صرفا بخش بسیار کوچکی در لیست منتشره 

فعلی انعکاس یافته است. 

فراموش  هرگز  و  میداریم  گرامی  را  مان  جانباختۀ  عزیزان  یاد  ما   - سوم 
نخواهیم کرد که با یاد و خاطره آنها در امر مبارزه بخاطر تحقق استقلال و 
آزادی در شرایط فعلی علیه اشغالگران و رژیم دست نشانده شان بطور روز 

افزون و اصولی تر و استوارتر به پیش رویم. 

چهارم - ما یاد عزیزان جانباختۀ مان را گرامی میداریم و هرگز فراموش 
نخواهیم کرد که نباید عزت و حیثیت تاریخی و خونبهای سنگین آنها را با 
بارگاه اشغالگران و رژیم پوشالی تحت هیچ عنوانی مورد  به  استغاثه بردن 

توهین و تحقیر قرار دهیم. 

پنجم - ما نیک میدانیم که یگانه راه اصولی تامین عدالت در مورد جانباخته 
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گان مان، برپائی و پیشبرد موفقیت آمیز مقاومت ملی مردمی و انقلابی علیه 
اشغالگران کنونی و رژیم پوشالی دست نشانده شان میباشد. 

ششم -  ما اعلام می کنیم که بعد از این همه ساله، روز هفتم قوس را که روز 
جانباختن استاد اکرم یاری است، به عنوان روز یادبود از تمامی جانباختگان 

جنبش انقلابی کشور برگزار می نماییم.

هفتم -  بزرگداشت انقلابی از جانباخته گان مان در شرایط حساس کنونی 
بطور قطع مستلزم آن است که برگزاری لویه جرگه بخاطر دادن پایگاه های 
نظامی به اشغالگران و بخشیدن مصئونیت قضایی به نیروهای آمریکایی را به 
شدت تقبیح کنیم و یادآور شویم که دادن پایگاه های نظامی به اشغالگران 
از یک طرف نقض صریح حاکمیت ملی است و از طرف دیگر به مفهوم دوام 
جنگ و کشتار است. همچنان که در طول دوازده سال گذشته جنگ قطع 
نیروهای  نیز حضور اشغالگرانۀ  نیز گردید، در آینده  تر  بلکه گسترده  نشد 
خارجی در کشور عامل اصلی دوام جنگ در کشور خواهد بود و امضاء هرنوع 
سندی به عنوان پیمان امنیتی با اشغالگران خیانت ملی محسوب می گردد. 

هشتم - بزرگداشت انقلابی از جانبازی های پیشروان ما و در پیشاپیش آنها 
به ضرورت  بنا  ما  و میباشد.  بوده  ما  یاری وجیبۀ مشترک همۀ  اکرم  استاد 
جدی برگزاری مستقل انقلابی چنین روزی بخاطر حفظ پاکیزگی تاریخی و 
صفای گذشته، کنونی و آیندۀ جریان دموکراتیک نوین کشور و جانباختگان 
گرامی آن از آلوده سازی های جهانخوارانه، ضد انقلابی، ضد ملی و خاینانۀ 
شدۀ  تسلیم  های  گروه  و  افراد  و  پوشالی  رژِیم  اشغالگر،  های  امپریالیست 
سابقا چپ دخیل در آلوده سازی متذکره، محفل ویژۀ کنونی را تدارک دیدیم 
بصورت  و  لحظۀ حاضر  در  را  تاریخی خود درینمورد  و مسئولیت  تا وظیفه 

مشخص ادا سازیم.

کـمـیـتـۀ بـرگـذاری 7 قـوس
7 و  8 قوس 1392
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